
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش( 1371-1367) یمل ۀل در مصالحعلت
 و 

 عواقب خونبار آن در افغانستان

 داکتر محمد حسن شرق

 مدشاه راستاتدوین دیجیتال: اح

 چمپر ات راهپخش: انتشار



 

 

 

 

 

 

 

 

 ۀ کتاب: شناسنام

مصالح  ان:عنو در    عواقب     وش(  1371- 1367)   یمل  ۀتعلل 

 خونبار آن در افغانستان

 داکتر محمد حسن شرق  نویسنده:

 احمدشاه راستا تدوین دیجیتال:

 2020دسمبر   انتشارات راه پرچم :پخش



1 
 

 
 

 
 ننالم هرگز  از روس و فرنگ من

 که با من هرچه کرد فرزند من کرد
 ( مادر وطن)

 هو

قب خونبار آن در اش( و عو 1371- 1367تعلل در مصالحۀ ملی )
 افغانستان 

 

خار  وزرای  سوی  از  افغانستان  از  شوروی  نظاميان  خروج  ايالات زمانی که  جۀ 
اتامريکمتحدۀ   زمانا،  ژنيو  در  پاکستان  و  افغانستان  بندی حاد جماهير شوروی، 

جمهوری   در چارچوب رياست  اشخاص بیطرف  حکومتی از   ، در کابل آوازۀشد می
 چرخيد. ها میالله سرزبانداکيی نجيب

ی به ميان آورده بود که: آيا تقرر صدر ها سوالاما اين آوازه اعظم و وزرای هانی را نير
 بيطرفاکي  
ً
پيمانش به منظور ترک قدرت برای الله و رفقای هم اکيی نجيب ابتکار د  ا

ی صلح در افغانستان است، يا از کسانی که داکيی نجيب ک تأمير الله را به جای بير
کارمل به رياست جمهوری افغانستان گماشته بودند، و يا توافق دو جانب اصلی  

جاد حکومت مورد  ( برای ايهير شورویريکا و اتحاد جمامسئله )ايالات متحدۀ ام 
 قبول شان در افغانستان؟ 

ی شوم از  پشت پرده آگاهی يافته های  جريان  قبل از اينکه به حيث صدراعظم تعيير
اينکه   بر  مبتی  از های  دولتبودم،  متشکل  حکومتی  مورد  در  شوروی  و  امريکا 

که  ق به رياست شخصی  اشخاص بيطرف و برخی از اعضای حزب دموکراتيک خل
، تا زمينۀ انتخابات سراسری، زير نظارت  زدند میطرف باشد چانه    بول هر دو مورد ق

سازمان ملل متحد، را در افغانستان برای انتخاب حکومت مورد قبول مردم فراهم  
 کنند. 
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از آن جاييکه اين توافقات منجر به تشکيل حکومتی تحت رياست من شد نه با 
  پشاور و ايران. های  تنظيماز سران  و نه هم    هوری رو به رو شد استقبال رياست جم

ی   جلوگير  
ً
جدا مذکور  توافقات  افشای  از  وزير   . شد میبناءً  عبدالوکيل،   

ً
ا اخير اما 

بنابر هر ملحوظی که   آن حکومت،  داکيی نوشته است،  باشد خارجۀ  : حکومت 

ق  ی مقامات شوروی و امريکا بوجود آمده بو  در سرر  د. اثر توافق بير

موصوف، برای بررسی موضوع و در های  گفته قف روی  ت قبل از تو بناءً بهيی اس
 روشتی قرار دادن خوانندگان، چندی به عقب برگرديم. 

رباچف به حيث رهير اتحاد جماهير شوروی، وی و پس از برگزيده شدن ميخاييل گ
ان حزب دموکراتيک خلبر پايۀ نظريات و کنجاوی  ق های مشاوران شوروی و رهير

با   ها افغان تا برا ی حل مشکل    افتاد   هديش ان، به اين ان بحران افغانستدر رابطه با  
افغانی هاشخصيت حادثۀ    ی  از  قبل  خ   1357ثور    7که  د  ح  تولد  از  پيش  و 

  داشتند با اتحاد شوروی  شائبه  نر علاقمندی خاصی به بيطرفی افغانستان و دوستی  
داکيی   ه، از جملان وینستان و هوادار از قبيل شاه سابق افغا   ؛داخل مذاکره شوند 

، عبدالله ملکيار، داکيی علی احمد پوپل، داکيی (صدراعظم سابق)  محمد يوسف
)معاونان صدراعظم(، داکيی محمد عبدالصمد حامد، سيد شمس الدين مجروح 

وردک ملی)  عمر  شورای  سابق  عبدالحکيم (رئيس  ال  جيی زابلی،  عبدالمجيد   ،
ها شخصيت شناخته شدۀ و دهمن  ازی،  سلطان محمود غ  کتوازی، عبدالله يفتلی،

 وزرا و سفرای سابق افغانستان. از ديگر 

 تا جاييکه بعد
ً
 واضح شد تقريب  ا

ً
با برداشت   ا البته  با هم،  های قضاوتها و  همه 

با موجوديت قشون  اينکه  توافق نظر داشتند و آن  متفاوت، روی يک موضوع 
ا  افغانستان  بالآخمکان مصالحه، آشوروی و زعامت ح د خ در  و  ره ختم رامش 

 جود ندارد. جنگ و 

ديگر،   جانب  نظامی از  هجوم  مقابل  در  افغانستان  مردم  نکردنی  باور  مقاومت 
يت   شوروی و پافشاری در سقوط حکومت هم پيمان با شوروی ها، و حمايت اکي 
بزرگ کشورهای جهان، به خصوص ايالات متحدۀ امريکا، از مخالفان مسلح دولت 

   وری دموکراتيک،جمه
ً
وهای   اچفربگو   احتمال را واداشت تا بپذيرد که خروج نير
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ی دليل مجبور شد  نظامی شوروی از افغانستان يک امر چاره ناپذير است و به همير
ی "جنگ افغانستان برای شوروی ها    : جانبه اعلام کند کهيک  تا به طور   "زخم خونير

 شده است. 

واقعيت   ه  در  ی وجير اين  مردم  با  به  اعلام  وی  بايست شکخويش  را کرد که  ست 
همچنان به منظور رهانی از جنجال حکومت   از افغانستان خارج شوند.  بپذيرند و 
های وادارد تا با شخصيت  الله را تلاش کرد زير نام مصالحۀ ملی داکيی نجيبح د خ،  

اول حکومتی مذکور و مخالفان مسلح مذاکره و گفتگو کند، تا به اين وسيله در قدم  
يت ب های مندرج در قانون اساسی تسلح، که از صلاحييطرف و مخالفان ماز اکي 

برخوردار باشد، تحت رياست جمهوری وی تشکيل شود، و اين حکومت زمينۀ 
انتقال قدرت را از ح د خ به يک حکومت منتخب و مورد قبول مردم افغانستان 

 از طريق انتخابات عمومی فراهم کند. 

فوذ، چه در داخل و چه های شناخته شده و با نشخصيتهيچ يک از    متأسفانه
های حکومت کابل، تلاش   رغم همه مساعی دولت شوروی و در خارج از کشور، علی

الله در مقام رياست جمهوری متقبل حاضی نشدند تا در موجوديت داکيی نجيب
 بلانی شدم.   تشکيل کابينه شوند. 

ی ولت های دتلاش  يعتی به  ولی من مبتلا به چنير
داشت بيطرف با حضور ز مخالفان مسلح يا اشخاص  وروی برای ايجاد حکومتی اش

 الله در مقام رياست جمهوری پاسخ مثبت دادم. داکيی نجيب

حکومت پاکستان و ايالات متحدۀ امريکا در جهت حمايت از خواست مجاهدين 
نجيب داکيی  زعامت  رد  ب در  بديلی  اما  داشتند،  پافشاری  دالله  زعامت  ولت رای 

ی بديلی به آن می    . کردند میان ارائه نافغانست عدم علاقمندی امريکا به ارائۀ چنير
ماند که حکومت آن کشور همانند گورباچف که به زعامت ح د خ در افغانستان 

 پشاور و ايران نبود. های تنظيمدلچستی نداشت علاقمند به قدرت رسيدن 

ی در سنگايد عواطف ب که شپنداشتند  میها بعصیی  با اين حدس و گمان دلی  شر
مردم، حکومتی در های  بدبختی ها رخنه کرده باشد و برای پايان دادن به  درتابرق

افغانستان ايجاد کنند که با حفظ بيطرفی عنعنوی )مانند زعامت محمد داود( با  
 هر دو ابرقدرت مناسبات دوستانه و غير جانبدارانه داشته باشد. 
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ی   پندارهای دل خوش با همير
 
ی صلح و   ا ه نک در رابطه با نيات ابرقدرتک برای تأمير

الله، با اينکه هنوز  آرامش و حفظ تماميت ارصیی افغانستان بود که داکيی نجيب 
 و نر هيچ مقدمه

ای ماهی از زعامت وی نگذشته بود، بدون سروصدای مطبوعانی
مف اين  به  وزيران صادر کرد،  عنوانی شورای  را  تنظ  هوم که: فرمانی  امور برای  يم 

ه لازم   از ذخاير نفت و و بهره برداری  انتقالات   گاز، کود کيمياوی، ذغال سنگ و غير
ولايت شمال هندوکش )فارياب، جوزجان، بلخ، بغلان، کندز، تخار،   9ديده شد تا  

، بدخشان، سرپل و باميان( تحت يک واحد اداری، به رياست داکيی نجيب الله مسير
ند. مرکزی ح د خ، قرا  عضو کميتۀ يف تعي ن ادارۀ جديد شهمرکز اي  ر گير ی ر مزار سرر ير
 شده بود. 

ولايت هدايت داده شد تا برای تشي    ع امور ولايات شان به جای   9بناءً به اين  
ند و برای مؤثريت بيشيی  يف هدايت بگير  از مزار سرر

ً
شورای وزيران در کابل مستقيما

ی با تشکادارۀ امور ولايات شمال از هر وزا ز سوی يل و بودجۀ لازم ارت يک معير
يشورای وزي ترين توضيح اين فرمان بدون جزن    . شود ف انتقال داده  ران به مزار سرر
تبصره علی يا  سلطان  جانب  از  بود(  آن  عضو  نويسنده  )که  وزرا  جلسۀ  در  ای 

 کشتمند قرائت شد. 

يا تصويب   از آن جانی که فرمان موصوف تحميلی بود و ايجاب بحث و مشاجره
به مجلس ارائه را  ن موضوع ديگری  رئيس شورای وزيراکرد  نمیزيران را  شورای و 

 کرد. 

ها از سوی مجاهدين بر شهر کابل متأسفانه شدت جنگ و به خصوص راکت باری
و   از نشر  از موضوعانی که  بود که کميی کسی  درگير ساخته  را  عامه  اذهان  چنان 

ی   ی اشخاص انگشت شمار   ولی بازهم   ند. شدمیبا خير    شد میپخش آنها جلوگير
ها در تجويز تجزيۀ کشورهانی مانند يمن، مقدمه چيتی شوروی  که از تمهيدات و 

اين فرمان و عواقب  از صدور  کوريا، ويتنام و جرمتی اطلاع داشتند پشت شان 
 به لرزه افتاده بود. ناگوار آن در افغانستان 

 سياه؟؟"()تفصيل در کتاب "کودتای پنجم سرخ يا 

يف اطلاع دادنتشکيل حکومت موازی با کاباه بعد از  دو يا سه م د که ل در مزارسرر
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بودم،  از من، که در آن زمان وزير عودت کنندگان  اتحاد جماهير شوروی  سفير 
است.  ملاقات کرده  روی    تقاضای   

ً
معمول وی  متحد های  کمکديدارهای  ملل 

دار بدون مقدمه اما در اين دي  بود. توسط صدرالدين آقاخان برای عودت کنندگان  
يک    گفت:  ا در رابطه با اعادۀ صلح در افغانستان که نظريات شم  مگويمیبه شما تير

ان شوروی نوشته بوديد مورد   ی اتحاد جماهير   تائيد که در دهلی جديد به رهير رهير
 برای تطبيق آن با شما مشوره کنند. کنم میشوروی قرار گرفته است و گمان 

ی کر و امتنان از حسن با تش  کرديم.   اتحاد شوروی با هم خداحافظی نظر رهير

با  داشتم  ملاقانی  بودم  دهلی  در  افغانستان  سفير  زمانی که  موضوع:  خلاصۀ 
و انتی  هند  دوستی  انجمن  رئيس  شوروی، که  جماهير  اتحاد  لبنيات  وزير  نوف، 

 وی به دعوت اين انجمن به دهلی آمده بود.  شوروی بود. 

به من   ش در افغانستان بود محمد داود سفير کشور ف که در زمان صدارت  نو انتی 
ان شوروی از شما دارند، سهم شما را گفت: با شنا  و بعصیی از رهير

ً
ختی که شخصا

ی افغانستان و اتحاد جماهير شوروی در زمان صدارت   در تحکيم روابط حسنه بير
ابطه ادات و نظريانی در ر اگر پيشنه  بناءً   ستايند. و رياست جمهوری محمد داود می

 ارج می گذارند.  ن داشته باشيد به آنختم جنگ در افغانستابا حل سياسی و 

ان ح د خ باشد؟  گفت: بلی،   پرسيدم ولو که مخالف نظريات مشاورين شما و رهير
و اميدواريم ما را به طور واضح و آشکار در جريان آنچه که برخلاف توقع و انتظار 

ار دهيد، و اطمينان داشته باشيد که قر گذرد  میمردم شما )از حکومت شوروی(  
ضشما ن شوروی دوستا  . کنند نمیانه تلقی آنها را خصمانه و معيی

بناءً پس از ديدار با وی برای يک سال با تعداد زيادی از خود و بيگانه، از دوست و  
و   زمامداران حکومتی  تا برخی  نگاران خارخر و سفرای مقيم دهلی  از خير دشمن، 

ان حزنر هند   شوروی ديدار و تبادل   در بارۀ گره کور روابط افغانستان و اتحاد رهير
صفحه   16پايان، خلاصۀ نظريات آنها را با آنچه خود باور داشتم در    در   نظر کردم. 

 نوف به مقامات شوروی ارائه کردم. درج و از طريق انتی 

ی جمهوريت افغانستان" چاپ سوم،   –  )تفصيل در کتاب "تأسيس و تخريب اولير
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 (يفرنياکال

که از به طور کلی همه، به خصوص آنانی  که  داد  میجمع بندی اين نظريات نشان  
 1357ثور    7روابط دوستانه و عميق افغانستان و اتحادشوروی قبل از مصيبت  

از  آن  حمايت  و  شوروی  اتحاد  نظامی  حضور  بودند که  معتقد  داشتند،  آگاهی 
 . کشور شده بود حکومت وقت در افغانستان باعث خرانر روابط دو  

وهای  خروج ن  بر پايۀ اين نظريات، با اشخاص خارخر و تعويض حکومت موجود  ير
( های  شخصيتدار و بيطرف )به شمول  با نفوذ و سابقه

ی
وهای جنگ وابسته به نير

به همکاری اتحاد جماهير شوروی و  حکومت جديد  تا ساخت میامکان آنرا فراهم 
قدرت به حکومت انتخانر   زار و برگ  اسری را انتخابات سر حمايت سازمان ملل متحد  

يابد. ها دشمتی نمیشورویبا    ردم افغانستان که بالطبعم انتقال  البته به   داشت 
ان تنظيم ان ح د خ و رهير ظ که رهير انتخابات سهيم سرر ايران در  های پشاور و 

و  زيرا همۀ آنان تا فرق مسلح و به خون همديگر تشنه بودند،    . ند شدمینساخته  
ی که در دستگاه قدرت يا در صحنۀ انتخاب بدون   ند شدمیرو  ات با هم رو به  همير

با هم ادای از دهن توپ و به زبان تفنگ  به جای تفاهم از طريق آرای مردم،  شک  
 . کردند میمطلب 

از   بودم  نکرده  ملاقات  عودت کنندگان  وزارت  در  شوروی  سفير  با   که 
زمانی تا 

 داشتم. سرنوشت اين پيشنهاد اطلاعی ن

وی نگذشته بود ملاقات با سفير شور   ته از يک هف  تا جانی که به خاطر دارم، هنوز 
الله در يک ديدار دو به دو به من گفت: ما تلاش کرديم برای پياده که داکيی نجيب 

های دفاع ملی، کردن مصالحۀ ملی )تقسيم قدرت با مخالفان(، به استثنای وزارت
، صدارت   اور پش   هایرا در اختيار تنظيمها  خانهوزارتو ديگر  داخله و امنيت دولتی

تا برای آشتی ملی و ختم صيتو تهران و ديگر شخ های شناخته شده بگذاريم، 
 کنيم. 

ی
زندگ باهم  برادروار  ويرانی   جنگ،  و  خونريزی  و  جنگ  به  آنان  متأسفانه 

 . دهند نمیافغانستان عادت کرده اند و به صلح و ختم جنگ تن 

جهان، به خصوص   آنان با حمايت اکي  کشورهایشود  می  نی که ديدهگفتم تا جا
م برای  ايالات  پاکستان،  و  ی  امريکا، چير زدنتحدۀ  اتحادشوروی  تادوس  کنار  از  ن 
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از جانب ديگر چه تقسيم قدرت و چه   تقسيم قدرت. نه برای  جنگند  میقدرت  
 تسليمی ملت قهرمان افغانستان به    ،تسليمی قدرت به آنان

ً
پاکستان و ايران واضحا

و بايد در    است.  ی صلح و  طرق ديگجستجوی  از اييی ی برای تأمير
ر و گذشت بيشيی

 آرامش در کشور بود. 

دار و مشهور  به حيث يک خدمتگار سابقهکنم  می: بنابراين از شما خواهش  گفت
افغانستان( با قبولی صدارت طرق مؤثرتر و  وطن در گشودن اين گره )جنگ در  

 تجو کنيد. مثمرتری را جس

اما   شما نر نهايت متشکرم. ن نظر  د و حسگفتم: رئيس صاحب جمهور از اعتما
از جانب  افغانستان، که  دولت جمهوری  مخالفان مسلح  در حالی که  دانم  نمی 

امۀ جنگ تشويق پاکستان، ايالات متحدۀ امريکا و کشورهای ثروتمند غرنر برای اد
وابسته دهند نمیو به مصالحه تن  شوند  میو تمويل  ، حکومت من با چند وزير غير

 قومی و قبيلهاهند  که نه حزنر خو 
ی

انجام تواند  میای، چه کاری  داشت و نه وابستگ
ی آرامش در افغانستان مفيد و مؤثر باشد.  دهد   تا برای ختم جنگ و تأمير

م داريم تا برای جلب اعتماد و همکاری مردم در ما در اين مرحله احتياج م  گفت:  ير
مردم خدمت   آرامیقدرت، به آنان نشان دهيم که حزب ما برای سعادت و  تقسيم  

 نه به خاطر انحصار قدرت. کند  می

   گفتم: بدبختانه 
ی

يت کامل مردم، بدون اينکه وابستگ تا جانی که من اطلاع دارم اکي 
و دلباختۀ شعارهای ظاهر    هکنند چنان فريفت  تائيد ايران  به پاکستان و  ها را  تنظيمی
کنند میها فکر  نظيمسب قدرت از سوی تان شده اند که تنها و تنها به کفريب آن

ايط موجود گمان    نه به تقسيم قدرت يا همکاری با ح ذ خ.  هيچ   کنمنمیبناءً در سرر
 
ی

 ح د خ مؤ ثر باشد.   اعتمادی مردم در برابر ها و رفع نر حکومتی برای حل کشيدگ
وهای شوروی مانع اما به کمک يکديگر بايد به اين بينديشيم   که پس از خروج نير

 ستان و ايران شويم. ابستگان پاکبه قدرت رسيدن و 

در اين باره تشويش نداشته باشيد، ما و رفقای ما توانانی و قدرت آن را داريم   گفت: 
 را حفظ کنيم )دفاع مستقلانه(.  تا دشمنان خود را مغلوب و منکوب کرده نظام
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فتم:  را به خود مشغول ساخته بود، گ   من که لغو حکومت شمال سخت ذهنم
در پايان دادن به جنگ و حفظ حاکميت توانيد  مین داريد که  ينااطمکه شما    حالا 

وابسته نفوذ  از  ايران  هایملی  و  ی    پاکستان  برای جلوگير را  کنيد، خواست شما 
ی بيشيی و مؤثرتر برای خلاصی از نفوذ پاکستان و ايران تشکيل حکومت و همکار 

ط آنکه رفقای ح د خ هم اين حکو پذيرممیخود    در کشور  طابقت مت را در م، به سرر
ادامۀ روش موجود در ادارۀ کشور، که در آن رفقای   با   زيرا   با قانون اساسی بپذيرند. 

تقسيم قدرت ،  استند تحت نظارت مشاوران شوروی بر همه امور مسلط  حزنر  
 مفهوم خواهد بود. نر 

ی ح د خ به اعضای خو  ر حکومت مداخله د اجازه نخواهد داد تا در امو گفت: رهير
ايجاب  ما  کنند.  تحميلی  متأسفانه جنگ  وزارتکند   میا  و  تا  داخله  دفاع،  های 

  ، وها  سوق و اداره    در امنيت دولتی همکاری مستقيم با قوماندانی اعلای اردو نير
ی وزرای مذکور و انتصاب ساير   وری( داشته باشند. )رياست جمه   با آن هم تعيير

 صدراعظم است. ، مطابق قانون اساسی، در صلاحيت ها مقامات اين وزرات

ايجاب   افغانستان  در  آرامش  ی  تأمير برای  موجود  ايط  سرر در  تا  کند   میگفتم: 
ی برای پيدا کردن راه حل مسالمت -حکومت و رياست جمهوری چون مشت آهنير

ی و برقراری تفاهم همگانی در جهت ختم جنگ با هم   بناءً نه تنها   . باشند   متحد آمير
ون مشوره و رضايت شما به شورای ملی وزرای قوای مسلح بلکه هيچ وزيری را بد

نخواهم کرد  و    . معرفی  صلح  اميد  به  هم برای    آرامیسپس  با  افغانستان  مردم 
 خداحافظی کرديم. 

)در کتاب "سلطنت استبدادی و جمهوری    ه،ير خارجاز نوشتۀ عبدالوکيل، وز اما  
به حيث تقرر اينجانب    نه مبتکر الله  که داکيی نجيب شود  می اط  دموکراتيک"( استنب

موافق  بود   صدراعظم آن  با  هم  نه  داشتو  وانمود    . ت  فقط  که  کرد  میبلکه 
 مخالفتی با آن ندارد. 

متعددی که   هایملاقاتکه: با  نويسد  میکتاب مذکور    479عبدالوکيل در صفحۀ  
دانستم که  )عبدالوکيل( ی داشتممعاون اول وزير خارجۀ شورو  ورانتسوفبا يولی 

ق به حيث صدراعظم  تصميم مقامات شوروی در  ی سرر در همدلی و بدست   ،تعيير
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ستان، نات شوروی از افغاعآوردن رضايت ايالات متحدۀ امريکا، قبل از خروج قط
بود.  در    صورت گرفته  واقع  مقامات در  ميان  رسمی  نوعی سازش غير ق  مورد سرر

 بوجود آمده بود. امريکانی و مقامات شوروی 

کوست معاون وزير   الوکيل( گفت: آرما بعدها )چندی بعد( ورانتسوف برايم )عبد
اض  ق اعيی ی داکيی سرر خارجۀ وقت امريکا برايم گفت: ما با حکومت موجود به رهير

پست ديگر از جمله وزارت  گذاری چند  در صورت وا   کهعلاقمند هستيم  ،  نداريم
ی امنيت دولتی و وزارت خارجه به ا  ق مطمي  ، ما از حکومت داکيی سرر -فراد غير حزنر

نتسوف( تقاضای همکاری بيشيی را در زمينه اآرماکوست از من )يولی ور   . مشويمیتر  
 نمود. 

ق از طرف شورای روابط خارخر امريکا که يک سازمان به  همزمان دکتور حسن سرر
سابقه دار   در اين شورا سياستمداران  ظاهر غير دولتی است به امريکا دعوت شد. 

ان اين مؤسسه همکاری گر کارمنداز جمله وزرای خارجۀ سابق امريکا در پهلوی دي
 داشته باشند. می

با تأسف ديده با اينکه نه از دعوت به من گفتند و نه هم از دعوتنامه ولی بازهم  
وکيلشود  می توافق جان  که  خويش  از کتاب  متعددی  صفحات  و کنار  در کنج 

ی نويسنده به حيث صدراعظم  مقامات دو ابرقدرت برای حل مشکل   ،را در تعيير
ای تعبير و تفسير کرده است نه هسليق  ا يک برخورد ب  ،نده و مغلق افغانستاپيچي

ار گذبا درنظرداشت سابقۀ اينجانب به عنوان کسی که در کنار محمد داود، بنيان 
و شوروی   امريکا  با  نيک  روابط  و  توازن  در حفظ  ی جمهوريت،  بير المللی شهرت 

 کسب کرده بود. 

و   شدم  ی  تعيير صدراعظم  صورت،  هر  اعضای کابينه به  جستجوی  به  بايست 
اما به زودی متوجه شدم که تشکيل کابينه در نظام آنوقت سهل و ساده   م. شدمی

ا يک نفر به ديدنم نيامد بلکه حتی  هشتم نه تنزيرا از آنانی که اميد همکاری دا  نبود. 
مقام صدار  هم  قبولی  تليفونی  اينکه  همه  از  بدتر  و  نگفت،  يک  تير من  به  را  ت 

ق  انواده ام واويلا به راه انداخت و خانمم  ر خت دصدار  با من ناسازگار عصمت سرر
 شد. 
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، ناخودآگاه به ياد گذشته فرو رفتم. در ضمن جار 
ی

گذشتۀ افتخار   وجنجال خانگ
روز   خاطرۀ  يادآوردی  با  سال    26آفريتی که  ذهنم  1352سرطان  در  تداعی ش 

ی استقبال را که مردم برا  : به ياد داری روزیگفتمی، مثل اينکه کسی به من  شد می
از اعلام جمهوريت در افغانستان از پل باغ عمومی کابل تا صدارت صف کشيده 

يک و با شعارهای زنده باد، جم بودند؟  . گفتند میهوريت را تير

ی   از ميان مردم و کردند میبايستی چنير اما   برای مردم قيام شده بود.   ، زيرا ديروز 
اينکه   برای  نشامروز  متوجه  صداکسی  به  موتر  روم  میرت  ود که  سواری  به 

بلاک   از  صدارت  اداری  رئيس  محمدحسن  سروصدای   6مير بدون  مکروريان 
يفانی به دفيی صدراعظم در ق صر گلخانۀ صدارت رفتم و با يک دنيا تشويش و  تشر

 به چوگ صدارت تک
ی

زيرا در نظامی مسئوليت ادارۀ کشور    يه زدم. احساس بيچارگ
جدی سال   25الله، که روز  مودۀ داکيی نجيبدم که طبق فر را به دوش گرفته بو 

داشت1365 اظهار  ملی  مصالحۀ  در کميسيون  بود ش  از پس  که  داد  مینشان  ،  ه 
پنج ميليون در کشورهای   و   يک و نيم ميليون انسان کشته  ثور تا آن روز   کودتای
بازار کشور  آواره    بيگانه  در کوچه و 

ی
گدانی شده بودند، يک ميليون معلول جنگ

هزار يران شده بود )و بيش از بيستو هزاران ده و قريه در اثر بمباران ها و   کردند می
 )مجاهدين( در زندان های خاد ب

ی
 (. کردندمیا مرگ دست و پنجه نرم اسير جنگ

طلب که در يک سو برای شامان جاه: آيا اين خون آ پرسيدممیاين از خود    بنابر 
و  م(  ی )تحميل سوسيالير قدرت  )با سوء   حفظ  قدرت  برای کسب  ديگر  در سوی 

چند ورق   به اينستند،  ه گر اين همه کشتار  مقدس مردم( نظارهاستفاده از جهاد  
به نام خدا و وطن توجه خواهند کرد تا دست از اين کاغذی که زير بغل زده ای  

بردارند بيدادگری آيا   ؟؟؟ها  طرح   و  تا  آمد  خواهد  وجود  به  امکان  اين  حداقل 
 يۀ کشور به شمال و جنوب ناکام شود؟ز منحوس تج

و رهانی  جواب، به آرزوی دستيانر به صلح و امنيت  نر های  پرسشعلی رغم همه  
های بيطرف به پاليدن شخصيت  الله گويان از توطئۀ شمال و جنوب شدن، بسم

 ها( آغاز کردم. مليتتثنای وزارت های شئون اسلامی و  برای تشکيل کابينه )به اس
تم بيش از دو ثلث کابينه را از  نتوانس  قبول منت و احسانه بازهم با  نولی متأسفا
تکمياشخاص   بيطرف  و  يافته  پر کردن    ل کنم. تحصيل  برای  و  اييی های کرسیاز 
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ن را در کابينه به آن اعضای ح د خ متوسل شدم که همکاری و از خودگذری شا
 راه صلح وعده دادند. 

 به شورای ملی معرفی  ر مطابق قانون اساسی بايست وزرا  گرچه  
ً
م، کردمیا مستقيما

با رئيس جمهور فهرست اعضای   کابينه را خدمت شان  اما برای تشييد همکاری 
دم.  اصیی در برابر اسم هر کدام صحه    سيی ، گذاشتمیدر حالی که بدون هيج اعيی

ها با  ل، وزير خارجه، گفت: متوجه باشيد او عضو رابط شورویدر بارۀ عبدالوکي
نه به شما صداقت دارد نه به   حمدشاه مسعود است. لامی و گرويدۀ اسجمعيت ا

 من وفاداری. 

 در جلسۀ   خص ديگری را به جای وی منصوب کرد. ش شود  می  گفتم
ً
گفت: فعلا

 ندارم. با آنهم با تقرر وی مخالفتی  وزرای خارجه در ژنيو است. 

ی کر  ه بود وارد جلسه دبه دنبال آن، روزی که ولسی جرگه برای اخذ رأی اعتماد تعيير
ه مت وکلا ارائه و نکانی بشديم و به اجازۀ رئيس مجلس خط مسیر حکومت را خد 

 اين مفهوم علاوه شد: 

ح مطالب و آرزوهانی  م! آنچه خدمت شما به عرض رسانيده شد سرر وکلای محيی
ايط موجود و در حالی که جنگ سراسری در کشور  بود که پياده کردن   آنها در سرر

 ناممکن  اادامه دارد دشو 
ً
با حمايت توانيم  میاما آنچه را انجام داده    است. ر و بعضا

م بر  ی يک قدم، ولو کوچک، در جهت رسيدن به صلح  شما وکلای محيی ای برداشيی
ی از خودسری و نر بند  وباری در و ختم جنگ، تحکيم حکومت مرکزی و جلوگير

و رأی   ، و حکومت من فيصله و تصميم نهانی روی موضوع مذکور استولايات  
 اعتماد شما را انتظار دارد. 

د اعلام کردند که به حکومت وکلا، به استثنای يگ دو نفر، همه باهم با صدای بلن
و خواسته های من برای تحکيم حکومت مرکزی اعتماد دارند و به من و اعضای 

 . دهند میعتماد کابينه رأی ا

فغانستان به طور اخوشبختانه چون جلسه علتی بود، گزارش آن از طريق راديو  
 . شد میمستقيم در سراسر کشور پخش 
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ها، ها و در واقع خودسریهمه خود مختاری  بنابراين، فردای روز رأی اعتماد فرش
، تر "حکومت موازی کابل"به شمول خودمختاری سمت شمال، يا به عبارت ساده

برچيده شد  مرکزی  تحکيم حکومت  موازی کابل    . برای   اين   تا واويلای حکومت 
ش شوروی ها برای منافع 1366پيامد شوم همان طرخ است که در سال    روزها 

بناءً به ياد آن روز دست .  خود ما بر وطن خود ما پياده کرد   کشور شان به دست
ح يف و نجيب ولسی جرگه، چه حزنر و چه غير ، را میآن وکلای سرر بوسم، که زنر
افغانستان   تجزيۀ  تجويز  طرح  مخاطره  نوع  هر  قبول  بهر با  جنوب    ا  و  شمال 

 مطابق پيشنهاد صدراعظم شجاعانه مردود شمردند. )حکومت موازی کابل( 

 سياه؟"(  تفصيل موضوع در کتاب "کودتای پنجم: سرخ يا )

ی از   برانگير واويلا  موضوع  بگذريم،  حکومت که  ريزۀ  و  خرد  ديدار اجراآت  ديگر   
نمايندۀ خاص سرم  با ديگو کوردوويز،  بود که   نسیر سازمان مللانيجانب  متحد، 

 امون حل مشکل پيچيده و درهم و برهم جنگ در افغانستان صورت گرفت. پير 

 واويلا برانگيخت و مقدمه  صحه
ً
ای شد برای سقوط گذاشن بر نظرياتش واقعا

جانب نگذشته بود که اطلاع دادند طوری که هنوز يک ماه از صدارت اين   م. حکومت
ماموريتش هفت سال  وی در دوران    دارد.   تويز به کابل آمده فردا با من ملاقاکوردو 

نگ و کشورهای ذيدخل گفتگوهانی های درگير در جدر افغانستان نه تنها با جناح
داشت، بلکه با بسياری از اشخاص با تجربه و صاحب نفوذ، چه در داخل و چه 

 ز کشور، ديدارهانی به عمل می آورد. در خارج ا

بود ک رسيده  نتيجه  اين  به  وی  نهايت  از    ه در  شوروی  قوای  خروج  با  توأم 
های درگير در جناح  هانی منتقل شود که به، حکومت کابل به شخصيتافغانستان

نباشند، تا به همکاری سازمان ملل متحد، انتخابات را برای برگزيدن جنگ وابسته  
 مورد قبول مردم برگزار کند.  حکومت انتخانر 

نفر   سی  امههای پيهم توانستلاشتضمن ديدار با اينجانب گفت: بعد از  کوردوويز  
  را،  ان افغان  گ از دانشمندان و تعليم يافته

ً
افغانستان ميان در جنگ  نه تنها  که واقعا

-منحيث مسلمانان خوب از جنگ و جنگد بلکه  ان بيطرف مانده  های درگير  طرف
  385راصیی نمايم )صفحۀ  حکومت موقت  يک  تشکيل    جهت،  دارند ن نفرت  افروزا
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گفته شده بدون توجه به نظرياتم، های  متأسفانه تنظيمی انستان(. غپشت پردۀ اف
الله و حزب وی کمر بسته اند تا به صلح و ختم مداری داکيی نجيببه سقوط زما

)مصالحۀ ملی( دل    ا ه الله هم بر سر تقسيم قدرت با تنظيمیداکيی نجيب  جنگ. 
 تا به پيشنهاداتم. کند  میخوش 

دوام جن د  گبه کوردوويز گفتم  رياست جمهوری  نجيببرای سقوط  و  اکيی  الله 
)مصالحۀ با ح د خ  اک مجاهدين در قدرت  اشيی   . حزب وی راه حل قضيه نيست 

ی   در شما  در کنار سی نفری که    ولی   . غير عملی  اما    است،آرزومندی خونر ملی( نير
در توانند  میکه    استند هم در داخل و خارج کشور  اشخاص ديگری    ايد   گرفته  نظر 

-از قبيل داکيی محمد يوسف، داکيی علی  غانستان مؤثر باشند. صلح به اف  آوردن
ملکيار،   عبدالله  حامد،  عبدالصمد  داکيی  پوپل،  کتوازی، احمد  عبدالحکيم 

ه.  زابلی و غير به طور  تنظيمیرا  اشخاص مذکور  متأسفانه    : گفت  عبدالمجيد  ها 
موجود  فتگو با نظام  گحتی حاضی به  هيچ شکلی از اشکال  به    آنها پذيرند و  قطع نمی

 . ، چه رسد به همکاریدر کابل نيستند 

مردم دارای تحصيلات عالی و  شما با اينکه اشخاص مورد نظر  : ز گفتمکوردوويبه  
به داوطبان قدرت ، طوری که خود مشاهده کرديد قبولاندن آنان  استند نيکوکاری  

پشاور( کار سهل و  نيست. و ساده  )در کابل  آنکه    ای  و    هایدولتمگر  شوروی 
طرح   بپذيرند. شما  امريکا  متح   را  ملل  سازمان  صورت  اين  بدون تواند  مید  در 

از اشخاص مورد نظر   يا    شما مشاجره و درد سر  اين شخصيتو  از  های ديگری 
شوروی،   عساکر همزمان با خروج    تا هد  در افغانستان تشکيل درا  حکومتی    قبيل

را،   سراسری  مت  تحتانتخابات  ملل  سازمان  حکومت حنظارت  ی  تعيير برای  د، 
ظ  به    نتخب مردم در افغانستان برگزار کند. م ان ح د خ و نه هم  سرر که نه به رهير

ان تنظيم اکانتخابات    در اجازه داده شود تا  های پشاور و ايران  به رهير  کنند.   اشيی
آن چه به عنوان بنابر   . استند به خون يکديگر تشنه    و ن تا دندان مسلح  همۀ آنازيرا  

يک قدر  ی که با هم رو در رو شوند )مصالحۀ ملی( و چه در ان  ت سرر تخابات، همير
 . بود و بستوپ و تفنگ خواهد حرف شان حرف 

اگر   شد میچه خوب    است. و سازنده  بينانه  واقع  شما نظريات  گفت:  کوردوويز  
رسمی امريکا هم از نظريات  رسمی يا سازمانمقامات    يافتند. آگاهی میشما  های غير
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ی   مناسباتبا ما    ها آندانيد  میا  مشطوری که  گفتم   سياسی ندارند و نشر و پخش چنير
 . کند میموضوعانی در حال حاضی مرا با داوطلبان قدرت مشت و گريبان 

ختم   بعد از تا موصوف  استقبال و علاقمندی کوردوويز به اين پيشنهاد سبب شد  
 . رار دهد قرا در جريان مذاکرات خويش  روزنامه نگاران داخلی و خارخر ملاقات 

سرمنسیر    پخش خاص  نمايندۀ  ی کوردوويز،  صحه گذاشيی و  صدراعظم  نظريات 
العمل شديد  عکسباعث  سازمان ملل متحد، بر آن سرخط رسانه های خارخر و  

چنانچه    ابر نويسنده شد. ايران در بر   مقيم پشاور و های  تنظيمیرياست جمهوری و  
، فردای ح د خ  جناح خلق  انرهير يگ از  زوی، عضو دفيی سياسی و  سيد محمد گلاب

با  شما  پيشنهادی  امروز طرح  آمده گفت:  به صدارت  نظريات کوردوويز  پخش 
مورد بحث   کوردوويز و پخش آن در رسانه های خارخر در جلسۀ بوروی سياسی

و سه نفر از اعضای بوروی سياسی با اينکه رئيس جمهور و د  ت. و مشاجره قرار گرف
ی شدند،  رابطه با    ر از توافق شما با کوردوويز د ختم جنگ و مصالحۀ ملی خشمگير

 از جناح خلق به رئيس جمهور گفتم ما خلقی 
ی

ها از طرح کوردوويز من به نمايندگ
زيرا ما به خاطر به   . کنيممیو توافق صدراعظم با آن قاطعانه حمايت و پشتيبانی  

 شد
ی

ان آن حاهقدرت رسيدن مرتکب اشتباهات بزرگ يم از ايم و اکنون برای جير ضی
 ر طرخ که باعث ختم جنگ شود حمايت کنيم. ه 

عبدالحميد محتاط و  خواه و از گروپ  زوی يگ از صاحب منصبان جمهوریگلاب
ی جذب و از جمهور پاچاگل وفادار بود که توسط حفيظ -خواهان روییالله امير

  1352سرطان    26شب    30: 12ولی با آنهم چون من و او به ساعت    گردان شد. 
منتظرۀ  و شمسی ر  ک و ديدار غير

ی يک تصادف باهم آشنا شده بوديم، هدف مشيی
رغم آنکه خلقی شده بود، رابطۀ خود را با من  ، علیزوی عث شد تا گلاباشب ب  آن

 حفظ کند. 

است رئيس جمهور از   که ممکنازهم به تصور اينزوی، بهای گلابوجود گفتهبا  
خواهد بود، خدمت شان   د توافق کوردوويز با سياست مصالحۀ ملی وی خوشنو 

ی که مرا ديد برعکس انتظار فرياد زد: جناب صدراعظم صاحب! عجبا!   رفتم.  همير
ی حزب قهرمان خود را از زبان شما و آنهم از راديوهای  ی رفيی  خود و از بير

برطرفی
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 نه بايد بشنوم. بيگا

هرگز حرفی که دلالت به برکناری شما يا حزب شما از صحنۀ سياسی   من  : گفتم
 نزده ام.  کند 

ان ح د خ از انتخابات آينده در پيشنهاد شما چه معتی  فرمودند: پس حذف رهير
 دارد؟

زيرا انتخابات بدون توافق   گفتم: ما در حال حاضی با انتخابات فاصلۀ زيادی داريم. 
به هيچ صورت در دانيد  میيست و آنها طوری که  پذير ن اک مجاهدين امکانو اشيی 

ي مصالحه  و  قدرت  اک    ا تقسيم  اشيی ما  با  به   . کنند نمیانتخابات  خواستم  من 
ان تنظيم های پشاور آماده است کوردوويز بفهمانم که حکومت من برخلاف رهير

از قدرت بگذرد و چه تا برای تشکيل حکومت مورد قبول مردم از طريق انتخابات  
تنظيم  بهيی  و  خ  د  ح  ان  رهير انتخابات  در  آرامش  ی  تأمير برای  پشاور  که   ر دهای 
کت نکنند. ا و نفر مورد نظر خود را به من داد    30نويس  کوردوويز نام  نتخابات سرر

    . پرسيد نظر شما چيست
ً
مورد نظر شان از کسانی بودند که تصور هم  افراد  واقعا

يا های پشاور و ايران  که به زمامداری تنظيمن شخصی باشد  در جمع آناشود  مین
در جنگ آنها  موفقيت  داش  به  باشد. ت نظر مساعدی   هایآنان شخصيتزيرا    ه 

پوهنتون   تجربۀ  با  استادان  شان  اکي   و  و  ستند ادانشمند   ، 
ً
ی  به    يقينا دليل همير

و بن  بيخ  از  ها  شخصيتاين  طرح کوردوويز را برای تشکيل حکومتی از  ها  تنظيمی
 . کرده اند رد  

نه د  ن کنمیرد  ها(  دادم: به نظر من آنانی را که دشمنان شما )تنظيمی  توضيح سپس  
بلکه حمايت هم کرد. بايد    تنها  نام نويس اشخاص مورد نظر   پذيرفت  زمانی که 

د ديدم در واقع سقوط حکومت خود، نه کوردوويز را برای تشکيل حکومت جدي
آفرين ديگر زعامت داکيی کوردوويز گفت موضوع مشکل  کردم. تائيد از ح د خ، را  

ر نجيب حيث  به  وی  حضور  با  مخالفان  است که  هيچ  ئ الله  به  جمهور  يس 
ی صلح تلاش    . دهند نمیای تن  مصالحه و    کنيممیبه کوردوويز گفتم ما برای تأمير

ی  تا در گام اول حکومت مورد نظر وی تأسيس کند   میامری ايجاب    دستيانر به چنير
 يابد. الله ادامه و عملی شود و سپس گفتگو روی موقف داکيی نجيب



16 
 

 خيلی تشکر.  ت نساخته بودند. تفلمجمهور گفت: مرا به اين نکته رئيس 

م به نظر   : گفتم کوردوويز به من گفت  پرسيد که جواب کوردوويز چه بود. سپس  
يان لجاجت رئيس جمهور را در جر توانيد  می)نويسنده( بهيی از هر کس ديگری    شما 

پافشاری   آنها  حمايت دولتها و  تنظيمیو  از  پاکستان  امريکا و  با های  رابطه  در 
 . يد ه ر داقر استعفايش 

  نظر شما در بارۀ طرح کوردوويز چيست؟ پرسيد: 

موضوع منحصر به شخص شما و رفقای به نظرم اين  گفتم در رابطه با موقف شما  
در ارتباط با حکومت مورد    اما   . کنيد میکه آن را چگونه ارزيانر    استشما )ح د خ(  

که يست  ر کا  و سياستمدار کهنه  مند دانششخص    او نظر کوردوويز به عقيدۀ من  
ماموريت  عالمانه دوران  افغانستان    شدر  همکاری در  است که  داده  تشخيص 
ائتلافی )مصالحۀ ملی( جناح افغانستان برای تشکيل حکومت  های متخاصم در 

عملی است.   به حکومتی از شخصيتطرح    ءً بنا   ناممکن و غير
ً
های بيطرف که واقعا

نباشند جناح علاقمند  يا  وابسته  جنگ  در  درگير  اينکه   او   . کند میارائه    ،های  از 
جماهير سرمن اتحاد  و  امريکا  متحدۀ  ايالات  مقامات  و  متحد  ملل  سازمان  سیر 

 . آمد میبه نظر شوروی از طرح وی آگاهی يافته اند خوشنود 

ح دادم: با اعتقاد به اينکه تعويض حکومتم با حکومتی از مهور توضيبه رئيس ج
ان  د شد تا  ه باعث خوا   های مورد نظر کوردوويز شخصيت های مقيم تنظيمرهير

رانده  پ به حاشيه  از صحنۀ سياسی  ايران  و  را شوند اکستان  پيشنهاد موصوف   ،
کوردوويز، به   دوارمامي   استعفا خواهم داد. پذيرفتم و گفتم هر زمانی که لازم باشد  

با تجربه که از حمايت سرمنسیر سازمان ملل   ديپلوماتعنوان يک سياستمدار و  
پذيرفتيم ت شوروی و امريکا برخوردار است، بتواند آن طوری که ما  امتحد و مقام

ی بقبولاند، و زمينه را برای برگزاری انتخابات های  طرح خود را به تنظيم مذکور نير
 فراهم کند. سالم در افغانستان 

دارد  وجود  تضميتی  چه  پرسيد:  جمهور  نظر کوردوويز   رئيس  مورد  اشخاص  که 
 ان ح د خ نباشند؟ نگان امريکا و دشمگماشته
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 گفتم: و خود کوردوويز هم؟ 

ايظ   ی سرر ای برای برهم زدن زعامت ح د خ هر نوع دسيسه  ايجاد گفت: در چنير
ز در رابطه توافق شما را با کوردوويو با نارضايتی افزود:    وجود دارد. در افغانستان  

ی، و اشخاص مورد نظر کوردوويز در مذاکرات آينده با شما با  با تعويض حکومت
 خواهم کرد.  تائيد های دفاع ملی، داخله و امنيت ملی، به استثنای وزارت

حق به جانب بود  وی  زيرا    شدم.   رخصت باشم    از ناراحتی شان کاستهاينکه  برای  
مصالحۀ ملی  نقی ه طور واضح را که عملی شدن طرح کوردوويز بچ  ناراحت شود. 

قدرت   خلق    ميان)تقسيم  دموکراتيک  حزب  و  ی    تتحمجاهدين  رئيس رهير
ی  ( و در نتيجه پايان زعامت وی را در برداشت که صدراعظم  جمهور با آن همنوا  نير

 شده بود. 

ی دليل است که عبدالوکيل در صفحۀ  شايد   نويسد  میکتاب خويش    480به همير
ماه صدارت   از هفت  ق، رئيس جمهور نجيبکه: در جريان بيشيی  الله داکيی سرر

ب و  خودخواهانه  مشکوک،  )بازگشتالاعمال  را  ق  دوکتور سرر پروازانۀ  يک ند  ندن 
، برهم زدن طرح از شوروی  آثار باستانی طلا تپه  جمعميليون سکۀ تاريخی طلا،  

ی   ، و در اخير تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب بر طرح سازنده و   صحه گذاشيی
برای ختم جنگ( از نزديک تحت نظر داشت، تا برای سبکدوسیر  معقول کوردوويز  

 کومت( وی اقدام کند. ح)سقوط 

 از نويسنده است( اثر )توضيحات داخل قوس در اين 

امون   روزهای ناراحتی رئيس جمهور از نويسنده بود که وزير خارجه )عبدالوکيل( پير
ر کاری به کابل ردنادزی، وزير خارجۀ اتحاد شوروی، برای يک سفبه من گفت شوا

 رئيس جمهور    شد.   د ورود وی به شما اطلاع داده خواه   و زمان  آيد می
ً
زيرا معمول
و جريان   کردند میو صدراعظم و اعضای کابينه در ميدان هوانی کابل از وی استقبال  

 . شد میزارش داده ها و تلويزيون گها از طريق روزنامه اين پذيرانی 

که اين حکومت از حکومت رفقا دارد اين است که از ايشان گفتم تفاوت اندگ  به  
اتحا خارجۀ  خارجۀ   د وزير  وزير  از  شد که  خواهد  پذيرانی  طوری  همان  شوروی 
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همان طور هم شد، يعتی از    . آيد میر اتحاد شوروی استقبال به عمل  افغانستان د
 به ميدان هوانی به پيشو 

ی  از شواردنادزی خودداری کردم. رفيی

با وزير خارجۀ اتحاد شوروی در قصر صدارت داشتم ضمن تبادل ديداری که  در  
وت نامۀ ريژکوف صدراعظم کشور خويش را به من داد، که در آن با  عنظر، وی د
امون پياده  جملات   خيلی دوستانه از من دعوت شده بود تا به منظور مذاکره پير

ان آن کشور کردن سياست مصالحۀ ملی مناسب   در زمان  ، در افغانستان با رهير
 به مسکو سفر کنم. 

ان دولتی آن ک ای از هسابقور استقبال گرم و نر شدر سفرم به اتحاد شوروی رهير
دوام کرد، از   ش1367سنبلۀ    30تا    26در اين سفر، که از    من به عمل آوردند. 

زبورگ( د  يدار کردم. شهرهای دوشنبه، مسکو و لنينگراد )سنت پيی

اتحاد شوروی در رابطه با ختم يا دوام    انمصادف بود به روزهانی که رهير   اين سفر 
طرفداران دوام جنگ در مسکو به توافق نظر نداشتند و    مجنگ در افغانستان باه 

همه نجيباز    ایجانبه  طور  داکيی  رئيساللهموقف  حيث  به  حمايت     جمهور 
 . کردند می

، چند ماه پس از نويسد میکتاب خود    481صفحۀ    آن طوری که عبدالوکيل در 
نجيب  ،سفرم وی    اللهداکيی  می  : گويد میبه  وکيل  رفيق  رفيق  از   چفاگوربدانی 

ق  برطرفی   پروا ندارد، رفيق گريچکوف )رئيس   رفيق خود بسيار ناراحت است. سرر
طرفداران   –( و ديگران )وزير داخله، وزير دفاع و وزير خارجۀ شوروی  گ ب  ک
 فکرت را خراب نکن.  قرار دارند. گ( پهلوی ما جن

اين سفر، علی ی در  ميخائيل    رغم چنير با  ايظ،  اتحاد شورو   گورباچفسرر  یرهير 
ين روابط را  کشور ما    : گفت  آمدگونی وی پس از خوش    ملاقات کردم.  در ميان بهيی

افغانستانای بيطرف  کشوره   در زمان صدارت و رياست جمهوری با 
ً
، خصوصا

نزديک   ود دامحمد شما  بوديد،که  شان  همکار  و  دوست    . داشت  ترين 
شوروی  اتحا ارج می   ر دو کشو   ميانبه سهم ارزندۀ شما در تحکيم روابط  دجماهير

 گذارد. 
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رئيس جمهور داکيی در کنار  را دارد تا  و درايت آن : حکومت شما توانانی  افزود وی  
ی صلح و ختم جنگ، مصالحۀ ملی را در  اللهنجيب  عمل تحقق بخشد.  برای تأمير

شدم:  در   يادآور  اجرای  پاسخ  امر جلالتمآب،  ی  پيچيده  یچنير و  و    مغلق  است 
از  تواند  میحکومتی    برخوردار باشد. خويش  مايت قاطبۀ مردم  حموفق شود که 

ی حمايتی بر  توانم میاما وعده داده    خوردار نيست. متأسفانه حکومت من از چنير
ی امر مهمی  در را    در صورنی که حمايت دولت شما  به همکاری سازمان    ، اجرای چنير

در باشم خواهم توانست  با خود داشته    ،ملل متحد و پشتيبانی رياست جمهوری
های بيطرف همکاری کنم تا انتخابات سراسری تحت تی از شخصيتمتشکيل حکو 

مردم به منظور ختم   مورد قبولبرای تشکيل حکومت  متحد  لل  نظارت سازمان م
 گزار شود. جنگ بر 

گفت: ما از حکومت مورد قبول مردم که با کشور ما دشمتی نداشته   گورباچف
 . کنيممیباشد حمايت 

با    تفصيل) اينجانب  ی   چفاگوربملاقات  اولير تخريب  و  "تأسيس  در کتاب  را 
 جمهوريت" مطالعه فرماييد( 

رسانهمتأسفانه   در  مسافرت  اين  دۀ  شورویبازتاب گسيی اتحاد  و   های گروهی 
  مرا در برابر رئيس جمهور قرار داد.   صدارتجمهوری  يد رياست  العمل شدعکس

 : نويسد میکتابش   480عبدالوکيل در صفحۀ 

ق از سر دعوت و پذيرانی گرم و  » ی اتحاد شوروی و    جانب  می داکيی حسن سرر رهير
قرئيس جمهور آن کشور رباچف و با گ ملاقات وی   . و ستايش از حسن سرر

در مقايسه با سفر رسمی داکيی   اتحاد شورویهای گروهی  در رسانه  اين مسافرت
به آن کشور  نجيب قابل تصوری سابقه  نر   انعکاسالله و هيئت همراه وی  و غير
 داشت. 

ی  نشانده  الله  خورد رهير اتحاد شوروی برای نجيببر   اين  رهير
اتحاد توجه بيشيی

ق    شوروی  الله نمی توانست در نجيب  داد. ينسبت به وی را نشان مبه حسن سرر
 «. مورد نر تفاوت باشد 
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يفات و استقبال گرم شوروی در چنان   گورباچفها از هيئت افغانی و ملاقات با  تشر
 از   پيش از آن سابقه نداشت و از هيچ يک  سال  ر دهسطخ به عمل آمد که د

ان ح   ی استقبالی نشده بود. رهير  ی که رهير دهندۀ آن بود که  اين امر نشان  د خ چنير
از زمامداران ح د خ خسته شده بود و  معتی  و نر نتيجه  ت نر جديد شوروی از حماي

افغ در  مردم  قبول  مورد  انتخانر  حکومت  به  را  توجه  تا  داشت  نظر   نانستادر 
 . ، نه به من يا به احمد و محمود ديگریوف سازد معط

ی که از مسکو به کابل باز گشتم مستقيم   خدمت رئيس جمهور  به هر صورت، همير
گزارش خواستم  میاما تا    . با آغوش باز و ابراز محبت پذيرفتند   شتافتم و ايشان مرا 

ارائه کنم گفت: من از جزئيات سفر شما و به   با   ت خصوص ملاقاسفر خود را 
رباچف به وسيلۀ شواردنادزی با خير شدم، دلچسپ و موفقانه بود، به و گرفيق  

يک   . گويممیشما تير

ين علابا   م نشان ای به شنيدن گزارش سفر قهاينکه برخورد وی دوستانه بود کميی
 بناءً از حضور شان مرخص شدم.  نداد. 

از    نماند ناگفته   پذيرانی  از   
بيشيی آنچه  م که  در  افغانی  باکسهيئت    عو 

ی
آزردگ ث 

حکومت   سقوط  به  وی  تصميم  و  جمهور  رئيس  بودن   منخاطر  همسان  شد 
اي پيشنهادات  و  متحد  ملل  سازمان  نمايندۀ  با  شوروی  رهير  در نظريات  نجانب 

اق نظر به اين معتی که هر سه جانب اتف  رابطه با ختم جنگ و مصالحۀ ملی بود. 
ی صلح د ا داشتيم که برای تأمير های مقيم پشاور و ايران تنظيم  نر افغانستان رهير

ان ح د خ کنار گذشته شوند تا مردم افغانستان با آزادی کامل بتوانند   در يک و رهير
 مورد نظر شان رأی اعتماد بدهند. انتخابات واقعی به حکومت 

با کوردوويز   رابطه  در  افغانستان"  پردۀ  "پشت  عنوان  تحت  خويش  در کتاب 
 : دهد می توضيح  آنی  بي به ترت ديدگاهسه اين همگونی 

 : نويسد می  301در صفحۀ  - اول

به دعوت دولت شوروی وارد ،  ار ئيپرز دکو   ،با سرمنسیر سازمان ملل  که  موقعی»
ب آنچه  شدم  امسکو  ی  دريافيی نگران کرد  )کوردوويز(  مرا  بود که يشيی  نکته  ين 
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ان شوروی بر سر وضعيت کابل )حفظ زعامت ح د خ( باعث اختلاف ميان   رهير
 ت. خروج از افغانستان شده اسقضيۀ 

 تأکيد داشت که نبايد خروخر در کار باشد. 
ً
 ارتش )جناح پرقدرت ح ک ش( شديدا

( در حمام خون )قتل عام کمونيست  چرا که اين اقدام باعث راه افتادن های افغانی
 کابل خواهد شد. 

ی ملاقات با گ  پرز دکولار که که    اما هنگامیی  مطرح   رباچف موضوع افغانستان را و حير
ی که مشکلات عظيمی برايش بوجود  و کرد، گ ی رباچف به اين بحران به مثابۀ چير

ند شاه   ها افغاناو تأکيد کرد، اهميتی ندارد که    آورده است اشاره کرد.  تصميم بگير
اطور   . داشته باشند يا اميی

انتخاب کنند و اتحاد بايد رژيم دلخواه خود را    ها افغان رباچف( گفت که  و او )گ
ند يک حکومت بيطرف داشته   شحال خواهد شد اگر آنها تصميمشوروی خو  بگير

 باشند که با اتحاد جماهير شوروی دشمن نباشد. 

ی بار بود اصطلاح "بيطرفاظهارات مهم بود چرا که او اين   " توسط رهير شوروی لير
متعهد که هميشه سوء را  ظنبه جای غير مو بر میهانی  قرار انگيخت  استفاده  رد 

ی همچن  . گرفتمیی  ه اين دليل که او بجای دوست گفت دشمن نباشد و اين دو ب  ير
 )با گذشته( متفاوت بود. 

ً
 نظر از نظر کيقی کاملا

از نظر فتی اتحاد شوروی ول زمانی خروج گفت که  رباچف( با اشاره به جدو او )گ
وهايش را خارج کند. تواند  می بسياری در آسيا و افريقا  اما دوستان    بسيار سري    ع نير

مام خون بر راه آسان را برگزيده و پشت سر خود ح  ند کرد که شورویاه خو اظهار  
 « . گذارد میی جای 

 : نويسد میهمان کتاب  375دوويز در صفحۀ ر کو   - دوم

( را مطرح الله)داکيی نجيب  هرباچف( هر موقع مسئلو تا آن زمان )قبل از ديدار با گ»
ی نظريۀ گ   آنها کردم  میی  نستان( استدلال معروف رباچف در رابطه با افغا و )مخالفير
میخ پيش  را  نجيبود  )داکيی  او  رژيم  ی کشيدند که 

ی
ويژگ تمام  از  يک  الله(  های 

 حکومت قانونی برخوردار است. 
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الله به همان اندازه  گفتم که تلاش برای تحميل رژيم داکيی نجيبا قاطعيت  به آنها ب
جازه داد ا  ها فغانابايد به    اشتباه است که سعی در تحميل حکومت مجاهدين. 

 ها افغانخواه خويش را آزادانه انتخاب کنند و تنها حکومتی که همه  حکومت دل
وع بدانند قادر به تروي    ج مصالحۀ ملی مورد نياز   پس از چندين سال جنگ مشر

 خواهد بود. 

 تأکيد کردم
ً
بايد به    مکررا تا زمينه  ها افغان که  های وحدت اين شانس داده شود 

 «خويش را بيابند. 

صفحۀ  کوردوويز  بازهم    -  سوم (    389در  شفانی اسدالله  )ترجمۀ  همان کتاب 
 : نويسد می

طبق بعصیی   . الله نزديک است برکنار شود که نجيب  شد میخبار مکرری گزارش  ا»
را کنار بگذارند و بر اساس بعصیی ديگر در ها تصميم گرفته بودند او  منابع، شوروی 

ی اتفاق افتد.   های درونی حزب حاکم ممکننتيجۀ تجديد کشمکش ی ی چير  بود چنير

ی به   هنگامی که» ق به رياست هيئت افغانستان برای رفيی نخست وزير حسن سرر
ها سعی دارند براز گرديد که شورویمجمع عمومی منصوب شد توهمات شديدی ا

 اظهار   مصالحه کننده" تبليغ کنند. او را به عنوان "
ً
ق( ضيحا وقتی او )حسن سرر

ان مجاهدين   داشت که: مردم افغانستان ان ح د خ و رهير  به رهير
ديگر اطمينانی

 «مه در شگفت شدند. ندارند ه 

 *** 
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ی 1367که در ماه عقرب  من   اک در چهل و نهمير
 مجمع عمومی ملل ش جهت اشيی

يگ از آن روزها، بعد از ملاقات با سرمنسیر سازمان    در متحد وارد نيويارک شدم  
اک کردملل متحد، در   نگاران کشورهای که در آن روزنامه  مکنفرانس مطبوعانی اشيی

اک داشتند.   عضو آن سازمان اشيی

نگاران ب به  يک ساعته  از قرار قبلیها را  ه مسئلۀ افغانستان پرس و پالدلچستی خير
ساعت کشاند.  نيم  و  مقدمه  دو  ضمن  افغانستان زيرا  در  آنچه  با  رابطه  در  ای 

وهای شورویگذشت  می نير با خروج  نگاران گفتم  ديگر "جهاد"   از کشور   به خير
وعيت خود را از دست   کومت و مجاهدين بايد دست از جنگ با حدهد  میمشر

ه با شناختی که اما متأسفان  باشند. تلاش مصالحه و آشتی  در  افغانستان بکشند و  
ان مجاهدين )تنظيم تا  از رهير های پشاور و ايران( دارم، آنان برای کسب قدرت 

نگند، و حکومت کابل هم برای حفظ قدرت و  جآخرين مرمی و آخرين نفس می
ی امنيت مردم تا پای جان به جنگ اد  د داد. خواه  امهتأمير

ی م ی از چنير آن(    صيبتی )جنگ بر سر کسب قدرت يا حفظ بنابراين، برای جلوگير
مردم افغانستان چشم اميد به نمايندۀ سرمنسیر سازمان ملل متحد دوخته اند، تا 

ی از افغانستان با پياده کردن طرح سازندۀ کوردوويز همزمان با خروج قوای شورو 
ی ی کنند. جناح  يا طرق مؤثرتر از آن از درگير  های متخاصم بر سر قدرت جلوگير

نگاران دو سه تن با علاقه  جمعاز   مندی خاصی از نتايج چند سالۀ ماموريت خير
اشت و  کوردوويز در افغانستان، به خصوص از ملاقانی که با اينجانب در کابل د

 سوال کردند.   ،کوردوويز بعد از آخرين سفرش به کابل برطرف شد در بارۀ اينکه چرا  

ردوويز در صفحات را که با کو و شنودهايم  همه گفت    ها در پاسخ به اين پرسش
به    نقل کردم بدون کم و کاست در اختيار آنان گذاشتم و تأکيد کردم که:   گذشته

خ و  ملی  مصالحۀ  برای  راه  يگانه  مردم نظرم  قبول  مورد  حکومت  جنگ  تم 
  ، از طريق انتخابات، آنهم تحت نظارت سازمان ملل متحد است و بس. افغانستان
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ان ت وط به اينکه رهير ان  ر های مقيم پشاور و ايران و  نظيممشر زب دموکراتيک حهير
کت نداشته باشند.  زيرا همۀ آنها از پا تا سر مسلح و به خون   خلق در انتخابات سرر

بنابراين، چه بر سر تقسيم قدرت )مصالحۀ   . استند ه و ديوانۀ قدرت  نشيکديگر ت
 وند، بدون توجه بهبا هم رو به رو ش  همينکه  انتخابانی   هایملی( و چه در کارزار 
 با هم سخن خواهند زد. نگ و از دهن توپ مردم با زبان تفخواست يا آرای 

ان  از   رهير علاقمندی  خاطر  به  افغانستان،  مردم  ديگر  ايران، ذ مجانب  به  کور 
ی هرگز به رضا و رغبت پاکستان و شوروی، به آنان اعتماد ند ارند و در آينده نير

ماموريت شان   اما در بارۀ برکناری کوردوويز از   خويش به آنان رأی نخواهند داد. 
-فردای روز مصاحبه بازتاب آن در رسانه  در افغانستان متأسفانه معلومات ندارم. 

 . بود  ير گهای گروهی جهان چشم

 کوردوويز در کتابش نوشته است: 

 )در مصاحبه»
ً
ق( ضيحا اش( اظهار داشت که مردم افغانستان وقتی او )حسن سرر

اطمينا و  ديگر  د خ  ان ح  به رهير اعتمادی  و  در ن  ندارند همه  ان مجاهدين  رهير
 «شگفت شدند. 

العادۀ دولت جمهوری در سازمان ملل متحد شاه   نمايندۀ فوق  محمد دوست، 
دگان اجنتر را د»م گفت:  يابر  ر سطح بسياری از منورين افغانستان افشای سرسيی

 «جهانی از شما انتظار داشتند. 

 شته است: کتاب خود نو   480صفحۀ ۀ وقت، در وزير خارج عبدالوکيل،

تصميم» دلائل  از  نجيبيگ  داکيی  ی  حکومت( الله  گير )سقوط  سبکدوسیر  به 
ی  ق حير ق بيانيه و مصاحبۀ حسن سرر اقامتش در نيويارک و انعکاس آن   حسن سرر

بود. در مطبوعات جهان و داخل کشو  برای نجيب  ر  ق  اظهارات سرر الله، بنابرآن 
و   ی، کادرها  حزنر که  رهير راه حفظ نر های  نی قربا  ها سالصفوف  در  را  شماری 

انجام    )به استثای نظاميان شوروی(  گانتماميت ارصیی کشور و دفع تجاوز بيگانه
 « ل تحمل نبود. داده بودند قاب

 *** 
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ی المللی در نيويارک و عکس العمل  نگاران بير عبدالوکيل از بيانيه و مصاحبه ام با خير
انع  . کند میداخلی بحث    آن در مطبوعات جهان و  از  کاس آن در مطبوعات اما 

و   ادامۀ جنگ  يا  و  بود  افغانستان  در  آرامش  و  آور صلح  پيام  آيا  اينکه  و  جهان 
ای را يافته و هم ننوشتند که آيا در گفته هايم کلمه يا جمله  روند،بدبختی طفره می

اين همه خشم  ه باعثبودند که ضد مصالح و منافع ملی افغانستان بوده باشد ک
بسيج و  جمهور  بود.   رئيس  شده  حکومتم  سقوط  برای  وانش  آنکه   پير حال 

دو ويز در هايم در نيويارک پوره همان حرف هانی بود که به تأييد نظريات کور گفته 
-نويد  العادهکابل گفته بودم و انعکاس آن در مطبوعات جهان در آن روزها فوق

 بخش شده بود. 

خلق، به من گفت:   زوی، رهير جناحن سيد محمد گلابچنانچه بعد از شنيدن آ
وی ما خلقی   . کنيم میها تا پای جان از توافق شما با طرح کوردوويز حمايت و پير

يت پرچمی ک کارمل بودند توسط محمود بريالی به من  ک  ها هکذا اکي  ه طرفدار بير
مصال برای  طرح کوردوويز  پياده کردن  و  تطبيق  در  ما  دادند که:  ملی اطلاع  حۀ 

 مخالفت نخواهيم کرد. 

 در ميان استادان خوش
ً
بختانه در دستگاه دولت و گرد و نواخ شهر کابل، خصوصا

آوازۀ طرح   مکاتب  پوهنتون و معلمان  استقبال و محصلان  به خوسیر  کوردوويز 
 . شد می

در واقعيت هم طرح کوردوويز بود که می توانست صلح و آرامش را به افغانستان 
 ادامۀ جنگ و خونريزی. برگرداند نه 

من صميمانه با وی همنوا شده بودم تا حکومت مورد نظر شان، از بدان جهت  
اين حکومت،  شخصيت و  تشکيل شود  افغانستان  در  بيطرف،  نظر های  تحت 

اک  سازمان ملل متحد، انتخابات آزاد را سازما ندهی کند تا مردم بتوانند بدون اشيی
ان ح د خ و    را برگزينند. شاور و تهران حکومت دلخواه شان  مقيم پهای  تنظيمرهير
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نگاران در نيويارک بود که باعث خشم رئيس جمهوری  ی نظريه به خير تکرار همير
تا مردم افغانستان به جای حکومت   شد میب  زيرا عملی شدن انتخابات سب  شد. 

حفيظ از  رسيده  ارث  نجيببه  داکيی  به  ی  امير دلخواه  الله  مردمی  حکومت  الله، 
 را انتخاب کنند. خويش 

ان    تائيد از سوی ديگر،   پلان کوردو ويز علاوه بر خشم رئيس جمهور کينه توزی رهير
ی در ضديت با اين طرح دو بتنظيم الا کرد و همصدا با رياست های مقيم پشاور را نير

بيخ   از  را  آن  بن مردود شمردند. جمهوری  از کرامت   و  دور  و  ناشايسته  سخنان 
 دند. مؤيد اين طرح شده بودم حواله کر انسانی را به من که 

ولی آنچه بيش از همه درد آور بود برخورد طرفداران ادامۀ زعامت ح د خ در اتحاد 
دادند تا به جای تخريب طرح کوردوويز شوره نالله مشوروی بود که به داکيی نجيب

و در تشکيل حکومت مردمی، همصدا با مردم افغانستان و  رد  کمیاز آن حمايت  
در آن صورت بدون شک و شبهه نه احتياج   . کرد میاه با رفقای خود، همکاری  همر 

در  نر گناه  انسان  هزاران  شدن  )کشته  مستقلانه  دفاع  در  ی  خير و  جست  به 
، خوست، لهای جلاجنگ دران، لوگر، پغمان و زنده جان هرات و ...( ځآباد، کيی

 بود و نه هم منتظر عواقب ناگوار آن. 

ی و  توانستيم در پيگدر آن صورت ما می پياده کردن حکومت مردمی و ختم جنگ ير
ی قدرت ما  ای داشته باشيم. العادهمؤثريت فوق ولی متأسفانه واهمۀ از دست رفيی

به مصالحۀ ملی و نجات از جنگ به ميدان جنگ کشاند، و  را به جای رسيدن  
ی کرد. ره دست و پا بسته وادار به تسليم شدن مسالمتبالآخ توان  میتأسف    با   آمير

 نی وردوويز و پلان وی در آن روزها خواب خوسیر بود که تعبير بدی در  گفت که ک
 داشت. 

نگاران چنانچه با اينکه يگ دو ماه از ديدار کوردوويز و ملاقات و  ی در کابل با خير

ع دادند فعاليت وی به عنوان نمايندۀ سازمان داخلی و خارخر نگذشته بود که اطلا 

متوقف و به جای وی سرمنسیر آن سازمان  ان از سوی  امور افغانستملل متحد در  

 بينان سيوان نمايندۀ يونان در سازمان ملل متحد گماشته شده است. 
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 باورم ن  و   بدون مقدمه   چند روز بعد از شنيدن اين خير 
ً
،  شد می در حالی که اصلا

با من ملاقات د به کابل آمده است و فردا  بينان سيوان  در   ارد. اطلاع دادند که 
يفات  ديداری که با بينان سيوان در قصر صدارت داشتم، پيش از آنکه کارمند تشر

ان مز وی را معرفی کند، خودش گفت: من بينان سيوان نمايندۀ دولت يونان در سا 
متحد  پريز   هستم.   ملل  نمايندۀ   مرا شخص  به حيث  دو کويار سرمنسیر سازمان 

من نظريات   وويز برگزيده است. ردکو   خاص خويش برای افغانستان به عوض ديگو 
طرف برای ختم جنگ و مصالحه يکوردوويز را برای تشکيل حکومتی از اشخاص ب

 در افغانستان می ستايم و آنرا تعقيب خواهم کرد. 

ن سی  ن  مااو  شخصيتويس  از  حکومت را  هانی  نفر  تشکيل  برای  که کوردوويز 
بود برايم   گزيدهجمهوری بر  های پشاور و تهران و رياست  طرف و جدا از تنظيميب

ان مجاهدين در پشاور، و در کابل  ی اشخاص را به رهير داد و گفت: من شهرت همير
ی   دم و خواهش کردم تا هر يک از طرفير نفر از آنها يا از   15به رئيس جمهور سيی

ب تشکيل يکسانی که  در  تا  معرفی کنند  برايم  را  باشند  آنها  اعتماد  مورد  و  طرف 
 ستفاده کنم. ورد نظر از آن احکومت سی نفری م

اشخاص  از  تشکيل حکومتی  تا  آرامش  و  به صلح  برای رسيدن  اضافه کرد:  وی 
حکومت   ۀکه مورد قبول جناح های متخاصم باشند همکاری همه جانب  بيطرف

 شما را انتظار دارم. 

ی  ی نه تنها اعضای حکومتم، بلکه يقير ی امر خطير گفتم برای موفقيت شما در چنير
بنابراين   فرين افغانستان دعا و همکاری خواهند کرد. مۀ مردم حماسه آدارم که ه 

يادآوری   و  يک گفته  تير صميمانه  را  شما  آقای کنم  می وظيفۀ  شما  سلف  که 
نست حتی برای سال ماموريت خويش در افغانستان نتوا  کوردوويز در مدت هفت

ی را به مذاکره   تشکيل حکومت با يکديگر راصیی کند چه رسد به  چند دقيقه جانبير
ی دليل ايشان به اين نتيجه رسيدند که مصالحه و آشتی   لافی از آنان. ائت به همير

ان   ان مجاهدين با رهير  حط خواب و خيالی است که به صورت ق  ح د خملی رهير
ريزی حکومتی تلاش داشت که از اشخاص نی بنابر آن او در    عملی شدنی نيست. 

وابسته به جناح   غير
ً
شوروی و امريکا" تشکيل   "در صورت توافق  های مذکور کاملا
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راه  به  متحد  ملل  نظر سازمان  زير  افغانستان  در  را  انتخابات سرتاسری  تا  شود، 
حکومت دلخواه خود را خود انتخاب   د اندازد و بدين وسيله مردم افغانستان بتوانن

 کنند. 

يف آوری   شما و  به بينان سيوان نه بلکه به خودم گفتم مثل اينکه آن هم با تشر
ی کورد  نه شد ميش و سودای خام شد. وويز رفيی

آن سازد  میسيوان گفت: آنچه مرا از ساير نمايندگان سرمنسیر ملل متحد متمايز  
ناگوار آن در تار و پود وجودم از زمان   است که ترس و نفرت از جنگ و عواقب

ی شده است و مرا وا می دارد تا برای نجات مردم نجيب افغانس ان تطفوليت عجير
چراکه از طفوليت تا کلان سالی   ناخواسته بيش از همه تلاش ورزم.   از اين مصيبت

به من افسانه نه بلکه ستم کشيدگان جنگ آنچه را با تار و پود وجود خود شان  
از هر سه تن از اجداد مسلمانان ستمکار  که    فتند گمیکرده بودند قصه کرده    هتجرب

مادرم   می هم فراری شد. ند و سو بودن کشتمسلمان نجرم  ارمتی من دو تن را به  
ها بود عادت مادر کلان تو که يگ از بازماندگان جنگ مسلمانان با ارمتی   گفتمی

آرام کردن من، زمانی   برای  اين داشت که  للوللو    هکبه  به جای  بودم،  در گهواره 
ی نغمه ی جنگ را زمزمه کند و من هم از همان دوران رفته رفتهای غمگفيی ه به انگير

 رفتم. هايش معتاد شده میقصه  ها و نغمه

به راستی هم زمانی که پای به مکتب گذاشتم و قصه فهم و قصه شنو   وی افزود: 
خزيدم و او  به بسيی مادر کلانم می  مر شده بودم شبانه برای خوابيدن از کنار ماد

آزرد و  هايش قلب مرا میقصه  گريست. و میکرد  میهای خود قصه  بازهم از ديدنی 
ست که از قصه هاسالبا اينکه    تا من هم گريه کنم. داشت  میمرا وا    سوزش آن

هانی که ديده از آن همه مصيبپردازی های مادر کلانم  های من و صحنهشنيدن 
 های مادر کلانم مرا به گريه می اندازد. هنوزهم ياد قصهد ر ذگمیبود 

وع کرد به گريه کردن.   و سرر

ر ساخت، تا جانی که نزديک بود همه با هم گريه ما را هم متأث  سوز ویهای پر گريه 
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در  اشک  به جای  و  تغيير کرد  زدن صحنه  برهم  از يک چشم  در کميی  کنيم که 
های که نه مادر کلانی بود و نه قصهينا  چشمان خنده بر لبانش نقش بست، مثل

ش. غم  ی  خوش و خندان گفت:  انگير

خودی به جای خود کرده بود و از نر مرا از خود نر از اينکه ياد نياکان ستم کشيده ام  
يف را نفرين کردم مرا ببخشيد.   ترکان غدار همه مسلمانان سرر

ابر مسلمانان اغفال بر ر  و مرا ببخشيد را چند بار )برای اينکه ما را از نفرت خود د
يک ماه بعد پس از ديدار با شاه سابق و ديگر   کرده باشد( تکرار کرد و سپس گفت: 

افغانخصيتش هم جهت های  آن  باز می گردم،  به کابل  امريکا  و  اروپا  در  ستان 
 شما. و مشوره در بارۀ مصالحۀ ملی با رئيس جمهور 

رغبتی با وی دست نر   ا ب  هايش مات و مبهوت شده بودممن که از صحنه سازی
بارۀ آشتی ملی و ختم   داده گفتم:  در  بيشيی  و توضيحات  بازگشت شما  اميد  به 
 افغانستان. خدا حافظ. ر جنگ د

با   مجاهدين  ک  مشيی ابداع حکومت  پيشنهاد کوردوويز،  د ختحريف  معتاد ح   ،
افسانه به  و گريه شدن  مادر کلان  همه  های  سيوان  بينان  هم  های  نمايانگر با 

قتل   و دار کردن جنگ  برای پايان دادن به مصالحۀ ملی و کشاله  ت باطتی ویاسخو 
 . بود   طبق آرزوی مادر کلانش نه ايجابات ماموريتش،،  افغانستان  انو قتال مسلمان

می زنده  مادر کلانش  می  بود اگر  در ديد  و  ماموريتش  زمان  در  سيوان  بينان  که 
ان دولت جمهو   رهير

فريب داد و زمينۀ مساعد شدۀ ا  ر   ریافغانستان با چه مهارنی
ض کرد  وي مصالحه و آشتی ملی را با جنگ و خونريزی و بدبختی مردم افغانستان تع

با آن هم تلاش داشتم هر آنچه را از سيوان شنيده   . شد میاز خوسیر دل کفک  
های مادر هايش بکنم تا از افسانهای از گفته بودم وسوسه پنداشته تعبير سازنده

 کلانش. 

با    ر د متحد  ملل  سازمان  دفيی  در  شخصی که  داشت  امکان  چگونه  هم  واقع 
کرده موضوع افغانستان را هم دنبال می  ش،کوردوويز همکار بوده، و به گفتۀ خود
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ان مجاهدين هرگز حاضی ن ان  شدمیاست نداند که رهير ديدار و    ح د خند با رهير
شعار    گفتگو کنند.  متفقانه  و  متحدانه  به   ه کدادند  میبرعکس،  دادن  پايان  تا 

ط عساکر شوروی از افغانستان خواهند   ح د خزعامت   و خروج بدون قيد و سرر
توانست از اين دو دشمن آشتی ناپذير، با سيوان چگونه می  نو اکنون بينا  جنگيد. 

مقدمه هيچ  بدون  و  ديدار  برگزاری يک  برای  آنهم  بسازد.  ک  مشيی حکومت  ای 
ک.   انتخابات مشيی

بهيی  رئان د  بنابراين  تا  در جريستم  را  قرار يس جمهور  بينان سيوان  با  ان گفتگوها 
دولتی افغانستان( را در طول مدت تخبارات  خاد )اس  یچرا که ايشان رهير   دهم. 

ان مجاهدين و خواست ديگر  جنگ به عهده داشتند و بهيی از هر کس   در بارۀ رهير
 آنها معلومات داشت. 

رئيس ی، که به  رهير شورو   ،گورباچفيدار با  د  و   با اينکه بعد از توافق با کوردوويز،
کميی اتفاق می افتاد، بازهم  جمهور ناخوشايند تمام شده بود، ديدار دو به دوی ما  

 ا در خدمت شان باشم. اهميت موضوع مرا وادار کرد ت

آنچه تصور می به رو شدم، برخلاف  با پيش آمد گرم و صميمانۀ شان رو  کردم 
ی قات داشت. ملاا سپس گفتند سيوان با شم ی  بگويم ادامه داد:  تا خواستم چير

از  با  با صحبتی که   داشتم  سيوان  فهميده  هايش  گفته بينان  خونر  که   شد میبه 
ف کوردوويز مرد قاطع و مصممی است و تلاش دارد تا مصالحۀ ملی را جهت برخلا

با کمی تفاوت   گرچه  ختم جنگ با جلب توجه هر دو طرف مشاجره عملی کند. 
از ( او طح د خيت مجاهدين و  ضار   )جلب رح کوردوويز را برای ايجاد حکومتی 

خواهد کرد   بيطرفاشخاص   در    . تعقيب  سيوان  اند  من گفته  به  جانی که  تا  و 
از  برداشت شما  است،  ی گفته  نير به شما  بود  من گفته  به  آنچه  با شما  ملاقات 

 او چيست؟های گفته 

جناب شان شيفتۀ   ،لاف تصور رخب  زيرا   در جواب دادن به مشکل رو به رو شدم. 
نه     مانده بود فی و بنابراين برايم نه جای حکايت با  ند سخنان بينان سيوان شده بود
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 فرصت شکايت. 

الله و بينان سيوان همزبان عبدالوکيل، وزير خارجۀ وقت، که بعدها با داکيی نجيب
علاقه بارۀ  در  بود،  نجيبشده  صفحۀ  مندی  در  سيوان  به    اثرش  963الله 

الله و رهير حزنر و دولتی حاضی به قبول طرح سيوان اينکه چرا نجيب»  : نويسد می
جانی  تا  و    شدند،  اعتماد  علتش  داشتم،  قرار  نزديک  از  حوادث  جريان  در  که 

های فريبندۀ بينان سيوان و  الله به وعدهاطمينان بيش از حد و خوشبينانۀ نجيب
 «اش فليپ کاروين امريکانی بود. معاون سياسی

تصور  نجيب متحد کرد  میالله  ملل  سازمان  نظر  تحت  آينده که  انتخابات  در 
 غير مستقيم  تواند  میديگر    صورت خواهد گرفت بار 

ملل متحد ادارۀ  با پشتيبانی
د.  بنابرآن حاضی شد تا طرح سيوان را در مورد انتقال قدرت   کشور را به دست بگير

ولی با آنهم گفتم: اگر   د. کنل  بو نفری را ق  15و تکنوکرات    بيطرفبه يک حکومت  
ان مجاهدين )تنظيمی نم  کمیول نکنند فکر ( در پشاور قبها پيشنهاد سيوان را رهير

ی مسلح پيچيده ی تشويش شما را   تر خواهد شد. مشکل ما با مخالفير فرمودند عير
من هم داشتم و از سيوان پرسيدم، او گفت در صورنی که رياست جمهوری شما 

  30نفر مورد نظر خودداری کنند در آن صورت ما  15معرفی  ز  ا  و سران مجاهدين
طرف تحت بحث قرار خواهيم ل حکومت نر را جهت تشکينفر منتخب کوردوويز  

نفر از اشخاص   15و در صورنی که يگ از دو طرف حاضی به همکاری نشود ما    داد. 
با  يب را  مردم  اعتماد  مورد  و  شده  شناخته  و  مدغ  15طرف  موافق  طرف  م  نفر 
 واهيم کرد. خ

بينان سيوان ساده و سازنده است.  من و همه    رئيس جمهور فرمودند: نظريات 
 خ از آن حمايت خواهيم کرد.  د  ضای حاع

ادامه   گفتم جنگ  به  نپذيرند  را  سيوان  پيشنهادات  دولت  مسلح  ی  مخالفير اگر 
 نخواهند داد؟

نظر،   رد مو فرمودند: سيوان در بارۀ اينکه به جنگ، همزمان با تشکيل حکومت  
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ه در آينده با شما در توقف داده خواهد شد نظريات و معلومات سازنده داشت ک
 ن خواهم گذاشت. ميا

اينکه جناب شان   ميان خواهم گذاشت»با جملۀ  با  به خواست  می  «با شما در 
پرسيدم:  بازهم  دهند،  پايان  نظريات   صحبت  و  در گذشته  پيشنهاد کوردوويز 

اگر   روزها  اين  در  اتحادح   از سيوان  و  امريکا  دولت  پشتيبانی صادقانۀ  و  -مايت 
ارز جماهير  نه  نباشد  ، و نه هم ش دارد و نه  شوروی برخوردار    هم جنبۀ تطبيقی

ی در ختم جنگ.   تأثير

به  با دست خالی  بينان سيوان  زيرا  نيست،  تشويش  باره جای  اين  در  فرمودند: 
 افغانستان نيامده است. 

  کردم. فظی حاخدا را شکر گفته از ايشان خدا 

ان مجاهدين )سران هفت تنظيم مقيم پشاور( بعد   شد میبيتی  طوری که پيش رهير
ح د  وی را برای تشکيل حکومتی از طرفداران  از ديدار با بينان سيوان نه تنها طرح

تا خروج کامل عساکر   خ و مجاهدين رد کردند بلکه اعلام داشتند که مجاهدين 
مورد   و تأسيس حکومت اسلامی  ح د خ   متشوروی از افغانستان و سقوط زعا

 نظر مجاهدين به جنگ ادامه خواهند داد. 

و بعد از ديدار با رئيس جمهور    ه بينان سيوان به کابل آمد ری نگذشت کبا آنهم دي
در اين سفر ديداری   که در آن ضمن گفتگوی تعارفی گفت:   ،ملاقانی داشت با من

سف صدراعظم و تعدادی از وزرا، يو د  داشتم با شاه سابق افغانستان و داکيی محم
ال جيی و  افغانستان کسفرا  بانفوذ  اشخاص  و  سابق  به سر های  اروپا  در   

ً
فعلا ه 

های ما در بارۀ مصالحۀ ملی و ختم جنگ با تشکيل شبختانه صحبتخو   برند. می
ب اشخاص  از  مورد  يحکومتی  داشتم  انتظار  آنچه  از  بيش  قرار   تائيد طرف  آنان 

 گرفت. 

ان مجاهدين در پشاور حاضی به قبولی پيشنهاداتم نشدند، ولی    : سيوان گفت رهير
شخص و يا اشخاصی نخواهند قات و يادآوری خواهم کرد که اگر  بازهم با آنها ملا 
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موضوع  سياسی  حل  برای  متحد  ملل  سازمان  سرمنسیر  نمايندۀ  مذاکرات  در 
اک کنند از پلان صلح ملل متحد تجريد خ  واهند شد. افغانستان اشيی

سم، خودش گفت: در ديداری که با رئيس جمهور داشتم عبدالوکيل خ  تا  واستم بيی
ی ديدار   ه هم حاضی بود. وزير خارج رئيس جمهور از اينکه توانسته بودم در اولير

های معروف و مؤثر افغانی در خارج از کشور ملاقات و توجه خويش با شخصيت
و فرمودند: ما  د شدند  نو وشکنم خيلی خ   آنان را به همکاری در مصالحۀ ملی جلب

نر  اشخاص  از  حکومتی  تشکيل  بارۀ  در  را  شما  بپيشنهاد  پطرف  ياده کردن  رای 
  در ميان گذاشتيم.   ح د خهای  مصالحۀ ملی با رفقای دفيی سياسی و ديگر شخصيت

ی و همه اعضای سدهم که ريااءً به شما اطمينان مینب ت جمهوری و هيئت رهير
د خ حل  ح  موضوع  در  افغا  سياسی  پشتيبانی  انستان  و  حمايت  شما  نظريات  ز 

توانيد میر اختيارم گذاشت و گفت شما  نفر را د  30ايشان شهرت    خواهند کرد. 
نفر مورد نظر   30نفر را از اشخاص مذکور برای تشکيل حکومتی مرکب از    15

کاری برای جلب همهای شما را  رئيس جمهور گفت ما تلاش  خويش انتخاب کنيد. 
مج ان  تشکيلدياه رهير در  نر   ن  اشخاص  از  دو حکومتی  هر  قبول  )مورد  طرف 

استقبال   و   . کنيممیجانب(  لجاجت  به  بخواهند  آنها  اگر  بازهم  ه  ولی  ی گری  ستير
اک نکنند گفته   که اگر دولت افغانستان توانم  میادامه داده در مصالحۀ ملی اشيی

نانی آن را وات  ه برخوردار باشد از حمايت جامعۀ ملل در تشکيل حکومت گفته شد
تصفيۀ حساب کند.  جمهوری  دولت  دشمنان  با  تا  داشت  اين  خواهد  ميان   در 

يت مردم  عبدالوکيل وزير خارجه گفت خوشبختانه حزب و دولت ما از حمايت اکي 
 يا پاکستانی جنگند  می ند و آنانی که به نام افغان يا مجاهد گفته با ما  خويش برخوردار 

يا  . ز کشورهای عرا   دهاز افراد اجير ش  استند و  عبدالوکيل گفت ما باور داريم    نر
ی که حکومت مورد نظر ش  يت مردم افغانستان از  همير ما در عمل پياده شود اکي 

 . کنند میآن پشتيبانی و حمايت 

های نر بنياد از زبان سيوان نزديک بود به جای سيوان من گريه از شنيدن حرف
، مش  بهن  ه من بودم گريه کرداما در موققی ک  کنم.  -کل پيچيده را پيچيدهجای تدبير
د و بينان سيوان شده بو های  گفته مهور گرويدۀ  . آنهم در حالی که رئيس جکرد میتر  

ی از فرموده های رئيس جمهور و عبدالوکيل وزير خارجه. و به  سيوان هم مطمي 
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 انگشت ششم. نظر می رسيد که از نظر هر سه شان صدراعظم شده بود 

که   ،های معروف و کاردان افغانستاناک شخصيتمن به اشيی   کهد  دانستنآنها می
 در داخدر اروپا و امر 

ً
در حکومت مورد نظر   ،ل کشور به سر می بردند يکا و بعضا

بلکه در بارۀ اشخاص موصوف بيشيی   بينان سيوان به صورت قطع باور نداشتم. 
ات و گفتگو با قملاشده بودم که بعد از بارها    گرويدۀ سخنان واقعبينانۀ کوردوويز 

افغ: شخصيتگفتمین در ظرف هفت سال  تک تک شا نامور  )مانند های  ان 
ان   شاه ه( را رهير سابق و خانوادۀ وی و داکيی محمد يوسف صدراعظم سابق و غير

پذيرند و خود شان به هيچ شکلی از اشکال حاضی مجاهدين در پشاور و ايران نمی
 يستند. ن انری با رياست جمهوری افغانستبه همکا

جذب   در  شما  ابتکار  سيوان گفتم:  بينان  به  مهاافغانبنابراين  دولت خالف  ی 
 يک معجزه است و از شد میجمهوری در امريکا و اروپا، که هرگز تصور ن

ً
، واقعا

تا اسمای شان را  يک گفته خواهشمندم  تير به شما  را  اين موفقيت  صميم قلب 
هانی که به آنان خپخو  اختيارم بگذاريد تا از نشر  محرمانه در   وشايند نباشد ش خير

ی شود.   در مطبوعات جلوگير

اک  هانی که در اروپا و امريکا جهت  ت: با شخصيتيوان گف بينان س و همکاری اشيی
شان ملاقات داشتم با آنکه همکاری شان را در تشکيل حکومت انتقالی از اشخاص 

 شده از جانب رفی معطرف وعده دادند خواهش کردند تا روزی که با اشخاص  نر 
د از افشا کرده انتوافق نجلسه و  نظر  مورد  دولت جمهوری برای تشکيل حکومت  

ی شود.   جلوگير
ً
نظر به توانم  میبناءً با عرض معذرت ن  و معرفی اسمای شان جدا

 نم. ای که به آنها داده ام آنان را به شما معرفی کوعده

ی موضوع را حضور رئيس جم  بينان سيوان افزود:  هم عرض کردم و ايشان ر  هو عير
 انع شدند. ق

سخت توانسته باشد مشهورترين مخالفان سر   سيوان که او های  گفتهباور کردن به  
دولت افغانستان را با يک ديدار کوتاه وادار به همکاری با رياست جمهوری کند کار  
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اين که حاضی نشد حتی اسمای شان را با رئيس جمهور  ای نبود. به خصوص  ساده
ی مشندماکه قو  اورين مصالحۀ انی اعلای اردو را در جنگ عليه مجاهدين و رهير
 به عهده داشت در ميان بگذارد شک و ترديدم را در صداقت او به   ملی

ً
را شخصا

 مصالحۀ ملی و ختم جنگ چند برابر کرد. 

با همه نر  او  از محبت و اعتماد رئيس جمهور    اماعتمادیمتأسفانه  توانسته بود 
خدمت رئيس جمهور در بارۀ اينکه خواستم  میچنانچه روزی که    د. برخوردار شو 
ن به ختم جنگ در افغانستان علاقمند نيستند توضيح بدهم، فرمود: آقای سيوا

های کوردوويز قرار گرفته جناب صدراعظم، به نظرم شما بيش از حد زير تأثير گفته
 يد. ا

ار تحت تأثير کسی  يدد  يککه با  کند   می ناچار گفتم سن و سالم تقاضای آن را ن
م، آنهم شخصی    ياتش. که هم خودش رفت و هم نظر قرار بگير

با ختم اين بحث کارهای ديگر دولتی را در   و حالا ما مانده بوديم و بينان سيوان. 
 ميان گذاشتم. 

ش به پاکستان، ايران، اروپا و امريکا بينان سيوان بعد از سفر   ز ديری نگذشت که با
قرار گفتۀ خودش به وی وعدۀ همکاری برای شامل شدن  ه  ک  و ديدار با اشخاصی

 ده بودند، به کابل آمد. حکومت موقت دا در 

او پس از ديدار با رئيس جمهور برای گفتگو با من به قصر صدارت آمد و ضمن 
نر بود و موفقيت بيش از انتظار سفر خو  ارائۀ توضيحانی در رابطه با سفرش گفت: 

جمهوری از اشخاصی که رئيس جمهور    ناس دولتش سر   زيرا مخالفان  در بر داشت. 
مو  حکومت  در  عضويت  با  جهت  همکاری  به  بود  معرفی کرده  آنها   9قت  نفر 

ی که همير و گفتند  دادند  جمهور    با   اطمينان  رئيس  پيشنهادی  ديگر  نفر  شش 
د حاضی خواهند بود   نفر کابينۀ موقت را معرفی کنند تا اگر   15موافقت صورت گير

مورد قبول جمهور  ابات را در افغانستان جهت انتخاب رئيس  تخانخدا بخواهد  
 اه اندازند. همه به ر 



36 
 

ان جاهشود  می پرسيدم: آيا    رهير
ً
 مجاهدين و خصوصا

ی
ب آنها را  طلبه اين سادگ

 ناديده گرفت؟ 

اک نکرده اند   در گفت: چون خود آنها   اگر بخواهند به جنگ ادامه   ،مصالحه اشيی
ی  جنگ برخوردار نخواهند شد و خواهی نخواهی از    در   المللی دهند از حمايت بير

در آن صورت دولت امريکا و    هوری شکست می خورند. جانب اردوی دولت جم
دولت ری افغانستان ناگزير خواهند بود تا  جمهو ديگر کشورهای مخالف دولت  

 الله به رسميت بشناسند. جمهوری را تحت قيادت داکيی نجيب

 معاون سياسی وی فليپ   يدۀرو گ  الله را و آنچه داکيی نجيب
ً
بينان سيوان و خصوصا

الله داده کرده بود اطمينانی بود که بينان سيوان به داکيی نجيب  کاروين امريکانی 
بر  مبتی  وزارت خارجۀ   بود،  پايۀ  بلند  مامور  فليپ کاروين يک  معاون وی  اينکه 

ر شده ادامريکاست که تحت پوشش ماموريت در ملل متحد در افغانستان وظيفه
ۀ امريکا را در جريان است تا اوضاع افغانستان را به دقت مطالعه کرده وزارت خارج

نج داکيی  به  سيوان  بينان  بگذارد.  کشور  اطميبوقايع  که: داد  میينان  الله 
نبود   در  است که  رسيده  باور  اين  به  فليپ کاورين  زعامت خوشبختانه  شما 

بنيادگرايان مسلمان می  به دست  ی که دولت   درست  افتد. افغانستان  ی همان چير
 امريکا هرگز آن را نمی خواهد. 

 تائيد نه اعلاميه های رسمی دولت امريکا در آن روزها، که يگ نی ديگری در  سفامتأ
ان مجاهدين در پشاور نشر    و  که: تا موجوديت داد  می ، نشان  شد میحمايت از رهير

نجيب مذاکرهداکيی  هرگز  رئيس جمهور  به حيث  و ختم   یاالله  مصالحه  جهت 
 جنگ صورت نخواهد گرفت. 

 قاطبۀ مردم ا از سوی ديگر، در آن زما
ً
فغانستان خواستار سقوط دولت ن تقريبا

اين که چگونه و چرا داکيی نجيب  افغانستان بودند. جمهوری دموکراتيک   الله از 
د  بو های نر بنياد و نامستند بينان سيوان و معاون او قرار گرفته  تحت تأثير گفته 

 توقع بيش از حد در ادامۀ قدرت
ً
ا از خود نر خير وی ر   دانسته نشد که آيا واقعا

و مصالحۀ ملی از قدرت کرده بود يا برعکس او حاضی شده بود تا برای ختم جنگ  



37 
 

ی   ترين شخصی که به اين ارتباط نزديک  آن را به شاه سابق واگذار کند. و  کناره گير
ی داکيی نجيب پادشاه سابير سوف، تورانکرد  میوده برقرار  فغانستان مراا  بقالله و 

خا وزير  اول  فوقمعاون  سفير  و  بود. رجه  افغانستان  در  شوروی  سليک    العادۀ 
اک کوردوويز، معاون سرمنسیر  هريسن در کتاب  پشت پردۀ افغانستان، که به اشيی

 : نويسد می 257سازمان ملل متحد، نوشته است در صفحۀ 

نبود و در واقع موضع   : آنچه پيش آمد خواست ما گويد میورانتسف در اين باره  
الله دارای عقايد مخصوص علاوه برآن نجيب  را به اين سو کشاند. خشک امريکا ما  

ی از بود، او به ديدگاه خود چسپيده بود و تمام پيشنهادات برای کناره  به خود  گير
ل آن را رد ميکرد.   . ود ب عکس اينها خواست میآنچه او   حزب يا تحديد کنيی

ام ی به ظاهرشاه بده نجيب الله حاضی بود يک پست احيی  د و او به عنوان پدر آمير
ی نامزدهای او بتوانند به حکوم  شود و نير

اما حزب خلق بايد   ت بپيوندند. ملت تلقی
 های کليدی را حفظ ميکرد. موقعيت

الله تحت فشار شوروی موافقت کرد که شاه نجيب  1987سرانجام در اوکتوبر  
ب کند. پست انتخاکرد  میه  ست وزير و وزير داخله که پليس را هم ادار نخد  بتوان

ری، وزارت دفاع ملی اما رياست جمهو  وزارت خارجه و ماليه هم قابل مذاکره بود. 
( هم ين رابطه ورانتسوف در   چنان در دست حزب بافی می ماند. و خاد )پليس مخقی

با شاه سابق صحبت کردم و او  بار    پيشنهاد را نپذيرفت.   ينا  گفت: من چندين 
 . کرد میای نه شايد او با رد اينها کار عاقلا 

دريابيم که چگونه و چرا کوردوويز متأسفانه با تلاشهای پيگير نتوانستيم دليل آنرا 
ی 
که در مدت هفت سال در بارۀ ختم جنگ و آشتی ملی اندوخته   با همه معلومانی
 از صحنه غايب و با بينان سيبود بيک باره
ی

 . شد ن تعويض او گ

وان به جای مصالحۀ ملی، اسلام کسیر  با اينکه پوره معتقد شده بودم که بينان سي
ا در  میرا  پياده  چارهد کر فغانستان  بازهم  موعظه،  شنيدن  جز  به  وی ای  های 
نر   نداشتم.  ين 

رئيس زيرا کميی با  شدن  و گريبان  مشت  معنای  سيوان  با  اعتنانی 
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ی    شد میهای پشاور تمام  تنظيمی   عجمهور را داشت، که آن هم به نف تا کنار رفيی
 ن. بينان سيوا

حيله قگری از  در  روز  و  شب  آن  در  بگذريم  سيوان که  بينان  رياست های  صر 
ين گفتگوها    جمهوری و  امونوزارت خارجه بيشيی سفر رئيس جمهور به امريکا و    پير

ی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ن اک وی در چهل و نهمير
يارک و ياشيی
رح سيوان را مشغول و مشعوف و آنچه بيشيی از همه، همه هواداران ط  . چرخيد می

 با استفاده از معلومات دست اول بينان زارت خارجه آن را احتماکرده بود و و 
ً
ل

آن بود که: سفر رئيس جمهور به امريکا و بيانيۀ پرمحتوا و  داد  میسيوان اشاعه  
متحد و نشر و پخش آن در مطبوعات جهان   لبکر وی در مجمع عمومی سازمان مل

ات شگرفی   در روابط امريکا و جهان غرب با افغانستان به بار خواهد آورد. تأثير

نابرآن وزارت خارجه ترتيبات سفر رئيس جمهور را نسبت به ديگر سفرهای شان ب
ها چنانچه تعداد هيئت همراه و مطبوعانی   تر تنظيم کرده بود. تر و با شکوهمجلل

ی ارگادیب  و  و ميدان هوانی را با نصب   گاردها سر به پنجاه نفر می کشيد و سرک بير
ق ی کرده بودند بير ولی شام روزی که فردای آن بايستی رئيس   . های افغانستان تزيير

کت آريانا به وزارت خارجه   شد می جمهور با ترتيبات خاص عازم امريکا   رئيس سرر
از الله  داکيی نجيبمل رئيس جمهور  احاطلاع داد که کشورهای غرنر که طيارۀ  

پرواز  آنها  دادنکرد  می  فضای  فضای د که  اطلاع  از  عبور  اجازۀ  طياره  آن  به 
 . دهند نمیکشورهای شان را 

شاه محمد دوست نمايندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد به وزارت امور   هکذا 
، رئيس جمعيت اسلامی  برهان  خارجه اطلاع داد که:  مقيم غانستان  فاالدين ربانی

ی پشاور، به   با جلب توجه نمايندگان پاکستان تلاش دارد   آمده است و سفير  واشنگيی
دولت جمهوری   مخالف  عمومی  در  افغانستان  دول  متحد مجمع  ملل   ، سازمان 

انی وی را به حيث نمايندۀ مقاومت افغانستان در   هيئت افغانی    نبود زمينۀ سخيی
اک در فغانستان جههرچه زودتر هيئت ا  ا ابرآن انتظار دارم تبن  آماده کند.  ت اشيی
ی اجلاس مجمع عچهل و   مومی ملل متحد حضور به هم رسانند. نهمير
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ا در  رئيس جمهور  اک  اشيی در  مانع  اطلاعيۀ ايجاد  به خصوص  و  مذکور  جلاس 
نمايندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد باعث شد تا صدراعظم به حيث رئيس 

اک کند.   هيئت در اجلاس مجمع عمومی به ديدار رئيس   بنابرآن  ملل متحد اشيی
ی امر مهمی قدردانی کرده خواهش کنم تا   از ور رفتم تا  جمه انتخابم در اجرای چنير

 مرا در جريان آنچه در نظر داشتند در مجمع عمومی ملل متحد ايراد کنند بگذارند. 
س شما گذاشته  ی آماده است و به دسيی  . شود میفرمودند: همه چير

اين با صحبت يک ساعتدر    هکبا  روز  داشتيهآن  باهم  بار موضوع ای که  م چند 
نشدند   حاضی  شدم  نيويارک  عازم  روزی که  تا  متأسفانه  تکرار کردم  را  نيويارک 

های خويش که بايستی در مجمع عمومی ی يا شفاهی مرا در جريان خواستهر تحري
 بگذارند.  شد میملل متحد ايراد  

مۀ  زيرا واه   سردی که با من داشت حق به جانب بود.   د آمالله از پيشداکيی نجيب
شوروی از دست دادن قدرت از من، به خصوص پس از بازگشت   از اتحادجماهير

ی واهی ساخته بود   ان آن کشور، برايش رقيب خيالی و جانشير و استقبال گرم رهير
در نخواسته ماموريت وی را  در حالی که من    . اش بود در تلاش سرنگونی گويا  که  
ی تصميمی الی که  و آنهم در ح  مدادمیعمومی ملل متحد انجام  ع  مجم خودش چنير

 . گرفته بود 

زعمای تصميم  در آن روزها تحکيم يا تعويض زعامت در افغانستان منحصر بود به  
شوروی، نه به اراده و تصميم   ظ که   . رياست جمهوریاتحادجماهير و آنهم به سرر

ی   جمعيقدرت  جانشير ی  رهير خواست  اسلا به  دمیت  تاجکان   ولايت  تشکيل  ر 
(کندز،  لان،  )بدخشان، تخار، بغ به نام ادارۀ نيمه پنجشير و سالنگ شمالی و جنونر
رهير  تحت  در    یمستقلی  تن  اسلامی  در کتاب کودتای داد  میجمعيت  )تفصيل 

به خونر می  پنجم(.  اينکه جناب شان  امثال من شايسته با  و    دانستند که من 
ی

گ
ر  زعامتی  ی  مچنير که  رضجو ا  جمعيت ب  با  همکاری  و  شوروی  دولت  ايت 

پيشنهادات خويش من  خواست  میدر حالی که ن ولی بازهم    ،مينداشتشود  میاسلا 
ی بر طرح کوردوويز   مبتی بر را   برای مصالحۀ ملی و انتخاب حکومت ،  صحه گذاشيی

و   رد و    ،  مردمی عرضه  جهانی  جامعۀ  نمايندگان  پيشگاه  در  سيوان  بينان  طرح 
های مجمع عمومی ملل هاما درواز   مرا به نيويارک فرستاد.   کنمری  اکعای هماستد
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انی ام در آن مجمع بزرگ جهانی شد.  بدين    متحد را به رويم قفل زد و مانع سخيی
 سان که: 

يک روز قبل از پرواز جانب نيويارک به من اطلاع دادند که برای رفع نقص فتی که  
همچنان در همان   تعوق افتاد.   هساعت ب  24برای  در طياره موجود است سفر من  

يک    ديدار نامۀ صدراعظم چکسلواکيا را برای  وزارت امور خارجه دعوت  روز بود که
اختيارم گذاشت. روزه   در  آن کشور  در  پرواز  توقف  ی  با عرض   حير آنها گفتم  به 

از    امتنان و تشکر از دعوت شان خواهش نماييد تا اگر ممکن باشد اين ديدار بعد 
از دعوت رسمی برای يگ دو خواهم بعد  زيرا می  د. يارک صورت بگير و يبازگشتم از ن

 ر بمانم. روز جهت معاينات صخ در آن کشو 

طبق معمول پرواز طيارۀ هيئت افغانی به سوی نيويارک دو سه ساعتی در ميدان 
يفات دولتی توقف   يفات ر کرد  میهوانی پراگ بدون تشر سمی و با اينکه انتظار تشر

هوانی پراگ با استقبال   رخلاف توقع، در ميداننيويارک داشتم، ب  را بعد از سفر 
و  چکوسلواکيا  صدراعظم  رسمی  و  شدم.   گرم  رو  به  رو  شان  با   همراهان  آنها 

يفات خاصی مرا به مهمان  خانۀ دولتی بردند. تشر

تا   فردای آن روز، پيش از پرواز به سوی نيويارک، بازهم صدراعظم موصوف ما را 
همراه با شاه محمد دوست، پس از رسيدن به نيويارک،    يعت کرد. اشدروازۀ طياره م

ر سازمان ملل متحد، که جهت پذيرانی همراه با  نمايندۀ دايمی دولت افغانستان د
 برای بود و  

ً
همکاران خويش به ميدان هوانی آمده بود، روانۀ هوتلی شديم که قبلا

 باش هيئت کرايه کرده بود. 

    ان بود و چه حالا وزير خارجۀ افغانست  حمددوست چه زمانی که مشاه
ی

که نمايندگ
تماس نزديک و رابطۀ صميمانه کشورش را در سازمان ملل متحد به عهده داشت  

جستجوی مصالحه   برایرا با کوردوويز، نمايندۀ سرمنسیر سازمان ملل متحد )ای  
 افغانستان( حفظ کرده بود.  در 

افغانستان   کردن مصالحۀ ملی در   دوويز را برای پيادهوی در حالی که مساعی کور 
اينکه از شما   دو سه باری که با سيوان ملاقات داشتم ضمن  ود برايم گفت: ستمی

ان    دل خوسیر  نداشت بازهم به اين باور رسيدم که برای اغفال شما و ساير رهير
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 انستان. تا پياده کردن مصالحۀ ملی در افغکند  میافغانستان و ادامۀ جنگ کار 

تا در قلب رئيس جمهور  بينان سيوان توانسته است  متاسفانه    مبه دوست گفت 
ی از به   خارجه سوار شود. ی وزير  جای پيدا کند و بر شانه ها بنابراين برای جلوگير

گمراهی کشانده شدن ما در امر مصالحۀ ملی مطالتر در بارۀ پياده کردن مصالحۀ 
افغانستا در  عمومی  انتخابات  و  حکومت  ، نملی  انتخاب  مردم   برای  نظر  مورد 

خواهم آن را در مجمع ام که میتهيه کرده  کشور، شوروی از    مان با خروج قوای همز 
های مذبوحانۀ بينان سيوان را در افغانستان عمومی ملل متحد به اين اميد که تلاش

 رسوا و نر اثر کنم ايراد کنم. 

انی شما در مجمع عمومی به سادوست گفت: متأسفانه زمان حضور و    تعسخيی
ی ش بود که آنهم در نبود شما در جلسه منتقی شده ده  دوی بعد از ظهر امروز تعيير

 است. 

اين بود نتيجۀ بيش از سی و پنج سال دوستی و برادری شما با من )با به او گفتم:  
سال   در  آشنا شده 1329دوست  پوهنتون کابل  ی  اتحاديۀ محصلير ی  اولير در  ش 

 ت(. ش اش دوستی ما ادامه د1367و تا سال  بودم 

ی نگفت.  ی ون ای که در بکس دستی خويش داشت  از دوسيه  اما سه ورق را   او چير بير
های متفاوت عنوانی در هر سه ورق خواهش مشابه اما با تاري    خ   کشيد و به من داد. 

و   زمان حضور  داريد  اطلاع  بود که: طوری که  شده  نوشته  خارجه  امور  وزارت 
ا در اجلاس مجمع عمومی يک   د حنی سران کشورهای عضو سازمان ملل مت سخيی
های شان رسانيده های اين مؤسسه به اطلاع حکومتاز تشکيل جلسهل  قبماه  
  بنابرآن تغيير زمان حضور سران کشورها در مجمع مذکور ممکن نيست.   شود. می

ی شده بود حا لا دفيی سرمنسیر  از آنرو وقتی که در آن مجمع برای رئيس جمهور تعيير
روز قبل از موعد   و هيئت د  بناءً خواهشمندم تا   شته اند. ا ذآن را برای صدراعظم گ

 گفته شده در نيويارک حاضی باشند. 

يادداشت خواندن  دعوت  با  در  شب  يک  و  روز  دو  سفرم  اگر  شدم  متوجه  ها 
افتاد پوره  ساعت به بهانۀ خرانر طياره به تعويق نمی    24صدراعظم چکوسلواکيا و  

 سر وقت به نيويارک می رسيدم. 
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ن  مبتکر اين دسيسه بينان سيوا کنم  می  ه دوست گفتم، او گفت: فکر را ب  موضوع
 باشد.  ،با کسب توافق رئيس جمهور  ،جان وزير خارجهو مجری آن وکيل

های شان اما نظرياتم با ديدگاه  ،خرانر و بدنامی آنها روادار نبودمينکه من به  ابا  
را من عقيده داشتم يز   . متفاوت بود   صلحت ملی و ختم جنگ در افغانستانبرای م 

در افغانستان و سبب نيک نامی پيشنهاد کوردوويز باعث ختم جنگ    که تطبيق
ولی آنها که تطبيق پيشنهادات کوردوويز را سبب   . شد می  رئيس جمهور و رفقايش

دانستند دسيسه می  ح د خسقوط و نظريات بينان سيوان را باعث دوام زعامت  
يز و آنچه خود  ل متحد در بارۀ طرح کوردوو لمکردند تا نتوانم در مجمع عمومی  

انی کنم.   در بارۀ مصالحۀ ملی در چانته داشتم سخيی

دستم  نر  در  عطری  بوتل  نظريات کوردوويز  اينکه  از  تنها خير  نه  بود که  شده 
آن معطر کرد و من هم به کوچه و بازار را هم با    شد میچارچوب خانۀ ملل را بلکه  

 م. در کمک شاه محمد دوست چنان ک

 د کرد؟ که چنان کردند چه بايشاه محمد دوست گفت: حالا 

ی گفتم در اين شهر هم نابلدم و هم سر کلاوه را گم کرده  از همه چير
ام، بناءً بيشيی

 به کمک شما احتياج دارم. 

سرمنسیر سازمان ملل متحد تنظيم گفت: اگر اجازۀ شما باشد ملاقات شما را با  
 همه روزنامهآن تقر حبۀ مطبوعانی که در  اصو پس از آن برای شما مکنم  می

ً
-يبا

اک داشته باشند در مقر سازمان ملل متحد  نگاران کشورهای مختلف جهان اشيی
 کنم. رو به راه می

از   با مشت زياد گفتم دوست عزيز، من در اختيار شما هستم.  ی که بعد    و همير
ی بخداحافظی می ی  . يادم آمد  هخواست از دروازه خارج شود بازگشت و گفت: چير
از شما   پس از انتخاب شما به حيث صدراعظم   ا ابط خارخر امريکرئيس شورای رو 

ی دعوت  دعوت کرده بود تا به امريکا سفر کنيد.  نامه را همان روز به وزارت من ميی
ی   ولی قبولی دعوت  ردم. خارجه مخابره و پس از آن دو بارهم تعقيب ک يا نپذيرفيی

 آن را به من خير ندادند. 
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اي سو دبه   بارۀ  در  نه  ی ت گفتم  برايم چير از ن شورا وزير خارجه  نه هم  و  ی گفت 
 دعوت شان. 

ای العادهگفت: اين شورا با اينکه يک مؤسسۀ غير دولتی است اما از اعتبار فوق
زيرا اعضای   برخوردار است.   نزد مقامات دولتی به خصوص وزارت خارجۀ امريکا 

رتبۀ متقاعد امريکا رين بلند   از مامو عصیی ب  و سناتورها و   ۀ سابق آن را وزرای خارج
فوق  دهند میتشکيل   افغانستان  با  امريکا  روابط  ايظ که  سرر ی  چنير در  العاده و 

بدون موافقۀ مقامات ذيصلاح امريکا از شما دعوت    کنمنمیمتشنج است گمان  
 باشد. کرده 

ی اکنون با رئيس موصوف اگر به نظر شمکنم  میبه دوست گفتم: خواهش   ا همير
خواهم هر زمانی که برای شان ه از جانب من بگوييد میاعد باشد تماس گرفتمس

 مساعد باشد ملاقات کنم. 

فونی گفت: رئيس و اعضای شورا پس فردا انتظار ملاقات با شما او پس از تماس تل
 ارند. را در مقر شورا د

د وعو من هم با همراهی شاه محمد دوست و دو سه نفر از هيئت همراه در زمان م
تم که از جانب رئيس و اعضای آن شورا به گرمی استقبال شدم  ه شورای مذکور رفب

به دولت   ح د خاز منسیر عمومی تا آخرين فرد  و آنهم در زمانی که در افغانستان  
ا   . گفتند می امريکا ناسری

تر از انتظار آنها سوالی را بوجود آورد که آيا اينها اشخاص آزاده بودند آمد بالا پيش
 بسته. دوران چشم و گوش مز  ما  يا 

پس از خوش آمدگونی دوستانۀ رئيس مجلس، يگ از اعضای مجلس پرسيد: نظر 
 شما در بارۀ مصالحۀ ملی و ختم جنگ در افغانستان چيست؟ 

يل حکومتی از اشخاص غير وابسته به که عبارت بود از تشک،  من طرح کوردوويز را 
ی ات  برگزاری انتخابنۀ  يمز ا  ت  های مقيم پشاور و تهرانح د خ و تنظيم برای تعيير

پس از آنکه   حکومت منتخب و مردمی را فراهم کند، به طور مفصل توضيح دادم. 
از اعضای شورای روابط خارخر ديگر  های مرا شنيدند، يگ  مندی حرفبا حوصله
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نظام  کنند  میپرسيد: از نظر بسياری از کسانی که اوضاع افغانستان را دنبال  امريکا  
اافدر  ود  موج بعد  هم میغانستان  از  وهای شوروی  نير نظر شما ز خروج  پاشد، 

 چيست؟

وهای شوروی  نير از خروج  بعد  تنها  نه  نظام  اين  دارم  اطلاع  جانی که  تا  گفتم: 
ن بلکه  سقوط  اما به    ها سالتواند  میخواهد کرد  دهد،  ادامه  خونريزی  و  جنگ 
ی    نه به مصلحت ملی. متأسفانه   قدرت زيرا سران هفت تنظيم مقيم پشاور در گرفيی

  ج و تخت در کابل است. از ح د خ اتفاق نظر ندارند و هر کدام به تنهانی مدعی تا 
ان تنظيم  گرچه پاکستان به عنوان حامی درجه يک مجاهدين تلاش های دارد تا رهير
ند، امقيم پشاور با سقوط دولت کابل زعامت افغانستان   ما نه به را به دست بگير

حيث فاتحان و کسانی که اردوی اتحادشوروی را شکست داده اند، بلکه به حيث 
و اما   بردار پاکستان. و سرافگنده، دست نشانده و فرمان  های شکست خوردهگروه

را که اجازه داد رژيم افراظ مذهتر در اشتباه  اين  کنم  می مريکا فکر  در بارۀ دولت ا
برسد ايران   قدرت  افغا  ،به  نخواهدکرد. در  تکرار  شد   نستان  آنچه گفته  همه  با 

فته  اردوی سيصدهزار نفری ترين سلاح ها را در اختيار دارد از  افغانستان که پيشر
ی از رسيدن تنظيم ها   برای جلوگير

 به قدرت برخودار است. توانانی کافی

مريکا برای مجاهدين  ايالات متحدۀ ا   از اعضای شورای موصوف گفت: ديگر  يگ  
داد استقلال شان  افغان و اکنون که   ستدري    غ کرده انر های  کمکستان جهت اسيی

نجيب داکيی  با  نيستند  حاضی  را مجاهدين  آنها  او، که  وان  پير از  بعصیی  و  الله 
و    تائيد دانند، مذاکره کنند حکومت امريکا نظر مجاهدين را  نمايندگان شوروی می  

لی حل قضيۀ افغانستان و ه حيث رئيس جمهور مانع اصالله را بموجوديت نجيب
 دانند. مذاکره می

طرف هايم توجه کرده باشيد تشکيل حکومتی از اشخاص نر گفتم: اگر به معروضه
ان    در صورنی که از حمايت دولت امريکا و اتحادشوروی برخوردار باشند و رهير

اک نداشته   مجاهدين و سرکردگان ح د خ در انتخابات رياست جمهوری حق اشيی
 کار رياست جمهوری پايان يافته خواهد بود. کنم  می باشند فکر 
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شما روابط امريکا را با افغانستان در حال   رئيس شورای روابط خارخر امريکا گفت: 
شوروی   عساکر  خروج  از  بعد  و  پيشحاضی  چگونه  افغانستان   . کنيد میبيتی  از 

رای برای ختم جنگ و پس از آن ب  گفتم: حکومت من با درک اينکه در حال حاضی 
ی روابط سياسی با همه کشورهای   م به از سرگير احيای مجدد افغانستان نياز مير

 ايالات متحدۀ امريکا دارد. 
ً
بنابرآن برای اينکه تمايل حکومت خود    جهان خصوصا

ی جلسۀ کابينه را ب ه تجديد روابط سياسی با دولت امريکا نشان داده باشم در اولير
 شد میطرف دولت امريکا در افغانستان کمک  له شد تا همه مؤسسانی که از  ام فيص

و پس از انقلاب ثور فعاليت آن مؤسسات را لغو کرده بود احياء و به حکومت 
حاضی   افغانستان  حکومت  شود که  داده  خير  رضامندی امريکا  با کمال  است 

فاکولتهنر های  کمک تمويل  و  تدوير  در  را  امريکا  حکومت  عالی    شائبۀ  مکتب  و 
ی و پوهن   ها پروژۀ مثمر ديگر بپذيرد. تون ننگرهار و دهانجييی

انه انتظار دارند به اوشان توضيح دادم نه تنها حکومتم بلکه مردم افغانستان نر  صير
با ايالات را  طرفی  نر تا حکومت شان سياست    

ً
با همه کشورهای جهان خصوصا

ند.   متحدۀ امريکا مانند گذشته از سر گير

ستقبال و پس از آن در فضای خيلی صميمانه با شبختانه سخنانم را به گرمی اخو 
 هم خداحافظی کرديم. 

آمد دوستانه، آنهم از جانب شاه محمد دوست که مثل من از استقبال گرم و پيش
از چندی   ولتمداران امريکا، شگفت زده شده بود، گفت: های نزديک به دشخصيت

 شد می بود( استنباط  امريکا )که آن شورا ممثل آن    به اين طرف از روش سردمداران
تنظيمی به قدرت رسيدن  در  و  و مصالحۀ ملی  برای ختم جنگ  پشاور که  های 
  ارد. مندی ند)حکومت بنيادگرای اسلامی( و حذف ح د خ از مبارزات سياسی علاقه
الله را به حيث اما بدون چون و چرا نظر مجاهدين را که موجوديت داکيی نجيب

مانع اصلی حل قضيۀ   ی رئيس جمهور  بير الافغانی  افغانستان و مذاکرات مستقيم 
مند حکومتی در افغانستان استند که از کنند، و علاقهو حمايت می  تائيد دانند  می

يت مردم کشور انتخاب شده ب اشد نه توسط يک حزب و آنهم منحصر  جانب اکي 
 به فرد. 
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نيد دامیگفت: طوری که    ه خير است؟از شاه محمد دوست پرسيدم از کوردوويز چ
من چه در وزارت خارجه و چه حالا که نمايندۀ دولت افغانستان در سازمان ملل 
متحد هستم، روی موضوع افغانستان با وی به اصطلاح همکاری تنگاتنگ داشته 

 در ا  ام. 
ی

ما چندی قبل وی در حکومت جديد کشورش )اکوادور( با حفظ نمايندگ
ی شده  حد  ملل مت سازمان   در ديداری که با وی   است. به حيث وزير خارجه تعيير

 از من خواسته است »داشتم گفت  
ً
خوشحالم از اين که سرمنسیر ملل متحد رسما

ی العادۀ شان موضوع افغانستان را  به حيث نمايندۀ فوق  تا  مانند گذشته دنبال   نير
 «کنم و من هم پذيرفته ام

يکا و اتحاد ر خواهم به زعمای ايالات متحدۀ اممیبرای آخرين بار  »کوردوويز افزود:  
جماهير شوروی با قاطعيت بگويم که در مدت هفت سال ماموريت در افغانستان 

ام که آشتی و م نتيجه رسيده  اين  ی ح د خ به  با رهير ان مجاهدين  صالحۀ رهير
  مردم افغانستان را از جنگ و تواند  میبنابراين آنچه    ناممکن و غير عملی است. 

 بيطرف و خارج از جناحشبدبختی نجات دهد تشکيل حکومتی از ا
ً
های خاص کاملا

است در جنگ  در   . درگير  را  انتخابات سراسری  توانست  خواهد  ی حکومتی  چنير
گان سازمان ملل متحد برگزار کند تا مردم افغانستان  تحت نظر گماشته افغانستان  

به    خويش را انتخاب کنند.   سالاران حکومت دلخواه بدون فشار زورمندان و جنگ 
که دولت امريکا و تواند  میگفت اين طرح زمانی در عمل پياده شده    آنها خواهم

ق خروج  با  همزمان  و  حمايت  آن  از  صادقانه  شوروی  از  دولت  شوروی  وای 
در غير آن ماموريت من و يا هر شخص ديگری در   افغانستان آن را عملی کنند. 
بي  
ً
يک کار کاملا نر افغانستان  و  افغانسهوده  مردم  و  بود  خواهد  شاهد تثمر  ان 

ی جنگ  « های بيشيی خواهند بود. تر و بدبختی های خونير

رود   گفتکورودوويز   می  ايکوادور  به  ماه  يک  برای   
ً
راهی   عجالتا آن  از  پس  و 

ی و مسکو خواهد شد.  من هم )شاه محمد دوست( به آرزوی موفقيت   واشنگيی
 افغانستان با وی خداحافظی کردم.  شان در ختم جنگ و آشتی ملی در 

اين وطن چسان ديروزی  ای کوردوويز تا می ديدی که دشمنان آشتی ناپذير    کجانی )
پاچه بر اين وطن مقدس ...  برای منافع شخصی شان امروز يکجا با هم از يک  

 .(کنند می
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چند هفته بعد از ديدارم )شاه محمد دوست( با کوردوويز از دارالانشاء سازمان 
آقای بينان   ،ر، سرمنسیر سازمان مللل اطلاع دادند که جلالتمآب پريز دو کويلامل

نمايندۀ فوق به حيث  به عوض کوردوويز  را  افغانستان العادۀ خويش در  سيوان 
 شود. مقرر کرده اند و به زودی عازم ماموريت شان می

به جای سابقه در حل منازعات، آنهم  خير تقرر بينان سيوان به عنوان يک فرد نر 
ی کوردوويز، شخصی که در حل مسائل ب المللی از جمله زمان بندی خروج قوای  ير

ی  افغانستان شهرت بير از  تنها بشوروی  نه  يافته بود،  )شاه محمد رای من  المللی 
همدوست(   برای  اثر بلکه  در  آنانی که  خصوص  به  ملل،  سازمان  در  رديفانم 
افغانستافعاليت در  جنگ  ختم  به  تکان های کوردوويز  بوند،  شده  اميدوار  ن 

ی شده بود. کدهنده، باور ن  و سوال برانگير
 ردنی

ه باشم شاه محمد دوست افزود: خدا کند من در شناخت بينان سيوان به خطا رفت
ی مصالحۀ ملی و ختم جنگ در افغانستان و او بهيی و سري    ع تر از کوردوويز در تأمير

 موفق شود. 

ت ده صبح با سرمنسیر سازمان ملل در شاه محمد دوست به من گفت: فردا ساع
 سازمان و پس از آن با روزنامه نگاران در همانجا ملاقات داريد.  نمقر آ

يفات خاص فردا سر ساعت مقرر همراه با   شاه محمد دوست و فريد ظريف با تشر
شديم اتاق سرمنسیر  موضوع   . وارد  شما  پرسيد:  تعارفات سرمنسیر  ختم  از  پس 
 ؟کنيد میغانستان را چگونه ارزيانر مصالحه و ختم جنگ در اف

در شورای روابط خارخر امريکا گفته بودم در چانته نداشتم که  بيش از آنچه    من که
ی حاضی بود تکرار ها را  همۀ آن گفته در حالی که نمايندۀ خاص شان بينان سيوان نير

انتظار  در  انه  صير نر  افغانستان  مردم  روزها  اين  در  جلالتمآب،  علاوه کردم:   و 
نماينده نهانی  تصميم  تا  آقای مگان خاص شهستند  جانب  از  اين  از  پيش  ا، که 

، در عمل است  شدهکوردوويز و در اين روزها از سوی آقای بينان سيوان دنبال  
مانه از جلالتمآب شما تقاضا  پياده شود.  تا در کسب حمايت کنم میبنابراين محيی

نمايندههای  دولت طرح  از  امريکا  و  از   تانن  گاشوروی  حکومتی  تشکيل  برای 
 انتخابات در افغانستان به مساعی پيگير خويش ادامه دهيد.  اشخاص بيطرف و 
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م را تا ختم جنگ در افغانستان موصوف ضمن تأييد گفته هايم افزود: مساعی پيگير
 برای آزادی و آرامی مردم شجاع کشور شما ادامه خواهم داد. 

غانستان باهم خداحافظی کرديم، و از  دم افبا سپاس از حسن نظر شان در بارۀ مر 
نگار از های سازمان ملل شديم که در آن بيش از صد نامهجا وارد اتاق کنفرانسنآ

 سراسر جهان منتظر مصاحبه بودند. 

نگاران مذکور پوره همان سوال و جواب  های درد سر آفريتی گفت و شنود با خير
ی اين   شد. توضيح داده   اثر بود که در صفحات پيشير

کت آح ی پرواز به سوی کابل از مدير سرر يانا که جهت پذيرانی مهمانان و سر و  ر ير
پرسيدم: روزی که قرار بود از کرد  میسامان بخشيدن به عملۀ طياره ما را همراهی  

  24کابل به نيويارک پرواز کنم اطلاع دادند که نظر به خرانر طياره سفر من برای  
 خرانر طياره چه بود؟ گوييد بتوانيد میاست، ساعت معطل شده 

نقصی طياره  صدراعظم   گفت:  شد  ما گفته  به  بود که  پرواز  آمادۀ  و  نداشت 
 خواهد به جای امروز فردا پرواز کند. می

 هم به دسيسۀ رفقا شک داری؟  گفتم: هنوز م  به او نه بلکه به خود

ارا پيشامد    ئهزمانی که جهت  با  رفتم  رئيس جمهور  گزارش سفر خويش خدمت 
سفر شما به خونر پايان يافته اميد است    ان رو به رو شدم که پرسيد: انۀ شدوست

 باشد و با صحت بازگشته باشيد. 

 باز گشتم. اما سفرم به کلی نر حگفتم: خدا را شکر با ص
 نتيجه بود. ت و سلامتی

 با تعجب، مثل اينکه از موضوع خير نداشته باشند، پرسيد: چه؟

خير ساعت به تأ  24فرم را به بهانۀ خرانر طياره  من هم از اينکه وزارت خارجه س
انداخته بود و از اينکه ديدار با صدراعظم چکوسلواکيا را برای يک شب و دو روز 

 . به تفصيل توضيح دادمترتيب داده بود  

ی را مجازات خواهم کرد.   فرمود: موضوع را تحقيق و مرتکبير
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ان    قابلشد و   شد مید  زيرا آنچه نباي  فراموش شود.   گفتم: بهيی است موضوع جير
 . نيست هم

ی نفرمودند،  جناب شان چ ی در حالی که در رابطه با مذاکرات با سرمنسیر سازمان و  ير
نگاران خارخر و پيش آمد خارج از انتظار شورای روابط ملل، گفت و شنود با خير

 : از همه آنچه شما با آن برخورده ايد گفتمیدادم، با نا آراخارخر امريکا توضيح می
استه باشم گفتم خير خوسیر دارم که وزير برای اينکه از ناآرامی ک   يکايک اطلاع دارم. 

تحاد اهای  کمکی های حامل هفتاد هزار تن گندم از  ر لاتجارت برايم گفت آخرين  
يف مواصلت کردند.    اميد اهالی  شوروی امروز به سيلوهای پل خمری و مزار سرر

 نر  کابل
 ه داشته باشند. دغدغ بعد از چند سال زمستانی

 اطلا 
ً
های مقيم پشاور به جای قبول ع دارم که تنظيمیگفت: با کمال تأسف دقيقا

ک   مشيی حکومت  تشکيل  برای  سيوان  بينان  معقول  و  سازنده  از طرح  باهم، 
اشخاص بيطرف، تلاش دارند تا همزمان با خروج قوای شوروی از افغانستان با 

 و کشورهای غرنر بر شهر جلال همکاری ايالات متحدۀ امريکا، پاکستان،
ی آباد چير

بنابرآن ما بيش از همه بايد   انتقالات را در سراسر افغانستان مختل کنند. حمله و  
اکمالات اردو باشيم تا  با    نبود   به فکر  ی عساکر خويش  عساکر شوروی را با تجهير

فته ان کنيم. پيشر  ترين اسلحه جير

ذشته رفقای شوروی از کشور شان به مايحتاج اردوی ما را در گ  اوشان افزودند: 
اکنون که آنها در حال ترک کشور ما هستند بايد انتقال   دادند. قال میافغانستان انت

بنابراين،   وی به افغانستان را خود ما انجام دهيم. اسلحه و لوازم اردو از بنادر شور 
تا پس بهيی است تا شما به وزارت ترانسپورت و رياست عمومی نقليات امر دهيد  

ال محمد رفيع، معاون رياست جمهوری در امور ترانسپورت را اجرا   از اين اوامر جيی
را.  از صدارت  نه  ادارۀ    به وزارت دفاع ملی هم هدايت داده شده است  کنند  تا 

 رياست نقليات اردو را به معاونيت مذکور واگذار کند. 

انستان بوديم، بينان در روزگاری که ما در کشاکش انتقال اسلحه از شوروی به افغ
ملل ديدار و گفتگونی داشت با سران مجاهدين   سيوان، نمايندۀ سرمنسیر سازمان

ی درگير جنگ )مجاهدين و  ی جانبير
ح د خ( به مذاکره    در پشاور جهت آماده ساخيی
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 برای مصالحه و ختم جنگ. 

ان مجاهدين )سران تنظيم   اعلام داشتند که چرهير
ً
ون ها( در پشاور به سيوان مکررا

ی بر مجاهدين ستم کرده در دوران جهاد زعامت "خاد" بيشيی از عساکر شورو 
الله به حيث رئيس جمهور افغانستان حضور داشته است تا زمانی که داکيی نجيب 

اشد نه تنها با آنها مذاکره و مصالحه نخواهند کرد بلکه تا سقوط زعامت وی به ب
 جنگ ادامه خواهند داد. 

ا و  پاکستانی  پيشمقامات  هميشه  مانند  هم  جهت مريکانی  را  مجاهدين  ط  سرر
وع مذاکرات تتعفای داکيی نجيباس و   کردند میيد و از آن حمايت  ائالله برای سرر

مالی و نظامی شان  های  کمکمجاهدين قرار اطلاعات رسيده  برای تحکيم موقف  
 را از سر گرفتند. 

 آيا  
ً
روزها به مجاهدين و ح د    مليارد دالری امريکا و شوروی در آنهای  کمک  واقعا

-يا داکيی نجيب  الله مجددی رئيس جمهور باشد غتخ محض برای اين بود که صب
دامۀ صحبت با رئيس جمهور داکيی گذارم به جای خودش، و به اجواب را می  الله؟
 پردازم: الله مینجيب

فته پيشر با  اردو  ی  با مسلح ساخيی آن  ترين سلاحرئيس جمهور گفت:  توانانی  را ها 
 خنت  کنيم. خواهيم داشت تا هر نوع تجاوز دشمن را در محل آن 

بتوانيم با گذشت بيشيی در رابطه با ادارۀ کشور  پرسيدم: آيا امکان آن وجود ندارد تا  
يم و از خون ی کنيم؟جلو تعرض آنها را بگير  ريزی جلوگير

داخله و امنيت گوييم که به استثنای سه وزارت دفاع،  گفت: ما بارها گفتيم و باز می
د.   ملی، مقام صدارت و بافی اعضای کابينه ولی آنها حاضی به   در اختيار آنها قرار گير

 گفتگو نيستند. 

دانستند که جنگ بر سر لحاف ملا نصرالدين  خونر مینگفتم، ولی جناب شان به  
 .  بود نه بر سر تشک و بالشت و روجانی

تان به هر صورت اختصاص وسايط ترانسپورنی دولتی بر  ای انتقال اسلحه از حير
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ی گذشته )پس از اشغال(، از کمبود شديد  هاسال مثل  به کابل باعث شد تا مردم،
 ما پخته در گوش. مواد غذانی در کابل واويلا کنند و 

گذشت، می  ها سالاما برعکس آنچه در کابل در رابطه با کمبود مواد خوراکی در آن  
در شورای امنيت سازمان ملل متحد گفت اش  عبدالوکيل وزير خارجه در بيانيه

 (: کتابش  986)صفحۀ 

افراطيون مسلح )مجاهدين( در سرمای شديد زمستان امسال کابل که ظ بيست »
اخير نر  برای چندين هفتۀ متداوم مردم کابل و بعصیی شهرهای سال  بود  سابقه 

د و ديگر را از آرد، نان، چای، روغن، بوره، گوشت و مواد سوخت محروم نمودن
ی را بر آنها تحميل کردند.  ايط غم انگير گان که بيش از دو مليون باشنده  در حالیی  سرر

مريض در سرمای شديد  کابل به شمول اطفال معصوم، پير مردان، زنان و افراد  
می فاقه  پاکستان زمستان  آی.  اس.  آی.  مشورت  به  مسلح  افراطيون  کشيدند 

نگ از وسايل ترانسپورنی به غارت می های آرد و شکر را در امتداد شهراه سالبوخر 
 «ساختند. آنها سنگر می ز بردند و به خود ا

 درگير 
ً
اف از آنجانی که در موضوع کمبود مواد غذانی در کابل شخصا  بودم بايد اعيی

ناسیر از تجويز انتقال اسلحه به  1367در سال  کنم که کمبود مواد غذانی در کابل
برعکس، در آن روزها    . رحمی مجاهديننه نر   نه کارشکتی و جای مواد غذانی بود  

وهای جهادی جمعيت اسلامی -شهراه کابل تان )گذرگاه سالنگ( زير تسلط نير حير
تواف از  پس  آنها  و  )با  بود  پنجشير  جانبۀ  سه  معاهدۀ  به  معروف  ال  ق  جيی سيی 

ال شهنواز تتی   ،اردوی شوروی در افغانستان  40فرمانده قوای  گروموف،   ، دگر جيی
( متعهد و  سعودمقهرمان ملی احمدشاه  و    وزير دفاع ملی  دۀ رئيس جمهور و نماين

نقليۀ اردوی متقبل شده بودند تا از شهراه مذکور محافظت و آنرا به روی وسايل 
با جنگ  همراه  افغانستان  دولت  و  "پايپ شوروی  و  دارند،  نگه  باز  زرگری  های 

شهراه محفوظ و مامون   لاين" مواد سوخت اردوی شوروی و افغانستان را در آن
بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان، در   حتی   نگه دارند و چنان هم کردند. 

ی شهراه الله، همچنان  زمامداری داکيی نجيب به همکاری خويش در باز نگه داشيی
، با صداقت کامل ادامه دادند.   گذرگاه سالنگ جنونر

ً
 مذکور، خصوصا
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 همکاری ن
ً
های های غول پيکر اسکاد، لونا و تانکنتقال راکتا  کردند میاگر احيانا
 و ديگر سلاح  و بزرگ  

ی
 مواد سوخت برای طيارات جنگ

ً
، و خصوصا ی های سنگير

عملی بود، و بدون شک وی از طريق شهراه سالنگ ناممکن و غير ها از شور تانک
جلال جنگ  در  افغانستان  حکومت  شکست  همکاری  ی  چنير نبود  با در  آباد 

مقاله  بود.   مجاهدين حتمی در  مذکور  قرارداد  ی  "افغانسميی عنوان  تحت  تان ای 
تاري    خ   به  ريچاردسن،  بروس  قلم  به  شوروی"  دهشتناک  تسلط  دهندۀ  سقوط 

 در وبسايت افغان جرمن آنلاين به نشر رسيد.  2008/ 5/ 12

ملی  مصالحۀ  و  ماجرای کورودوويز  به  است  بهيی  حواسیر  روی  توقف  جای  به 
دازيم:   بيی

با  رابطه  جمه چرا که  اين   در  رئيس  با  ملاقات  از  بعد  هفته  چند  و کوردوويز  ور 
مقرر ن  نويسنده در کابل دو باره به حيث نمايندۀ سرمنسیر سازمان ملل در افغانستا

اثرش زير   393و سپس برطرف شده بود، سند و مدرگ جز آنچه خود در صفحۀ 
 عنوان "پشت پردۀ افغانستان" نوشته اند در دست نيست: 

اشتم، زمينه  در آن موقع درک نکردم شايد به اين دليل که انتظارش را ندآنچه  »
 کودتانی عليه من توسط بعصیی از دستياران دبير کل بود. 

نمی خواستند   آنها   چيتی
درک کنند که عدم موفقيت طرح سازمان يک ناکامی و قصور شخصی نبود و بدون 

ر  اتير
سيی يک  هستند  قادر  خود  بودند که  شده  متقاعد  حل شک  برای  موفق  ی 

 ق بخشند. مناقشات داخلی افغانستان تنظيم و آنرا تحق

ی ورانتسوف دستياران سر دبير کل به وضوح اين تصور باطل را داشتند که ديدار ب ير
ان مقاومت در طائف عربستان نشانه آغاز مذاکرات به گونه ای بود که طبق و رهير

 . شد میجر انتظارات آنان بايد به تشکيل حکومت ائتلافی من

حتی در بارۀ ملاقات به توافق   ما در حاليکه بگفته يگ از مقامات عمدۀ مجاهدين "
 «نرسيديم

 شود  میاش فهميده    ايجاب وظيفهاز مطالعۀ کتاب کوردوويز و هم  
ً
که وی مرتبا
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با  و گفتگوهايش  تجارب  جريان  در  را  وی  دستياران  و  ملل  سازمان  سرمنسیر 
ها و شايد هم صدها شخصيت ديگر در ان ح د خ و دههای پشاور و رهير تنظيم

آشتی ملی و تشکيل حکومت   نعملی بودگواه ناممکن بودن و غير   ، کهافغانستان
ک مجا  داد. هدين با ح د خ بودند، قرار میمشيی

واقعيت خودش   در  اصطلاح  به  از  حکومتی  تشکيل  برای  کوردوويز  طرح 
باعث   اتا    شد می "مسلمانان درستکار"  تنظيم  نرهير و  آن ح د خ  پشاور در  های 

باشند.  نداشته  حکومت نکه  حالا   عضويت  طرفدار  پاکستان  در  اسلامی  احزاب 
تنظيمی به  بمنحصر  پشاور  اتحاد های  حزب کمونيست  ومند  نير جناح  و  ودند 

  ،)  قوای مسلح آن کشور )وزارت های دفاع و داخله و گ خر نر
ً
شوروی، خصوصا

ی داکيی نجيبدر پايداری زعامت ح د خ د الله، قاطعانه ر افغانستان، تحت رهير
ولی برخلاف خواست هر دو کشور، طرح کوردوويز رفته رفته    . دند کر میپافشاری  
 . شد میيت نزديکيی به واقع

 : نويسد می"پشت پردۀ افغانستان"  385کوردوويز در صفحۀ 

ی »
ضياء  زمانی به  را  خويش  پيشنهادات  پاکستان گز که  جمهور  رئيس  ارش الحق 
ان  میی  جود آمدن زمينه بو   مقاومت برای دادم او گفت: حکومتش بر فشار روی رهير

 افغانان ادامه خواهد دادهای آنان با ديگر تلافی آبرومندانه ديدگاه

تلاش از   
ً
قطعا افزود که  ی  همچنير میی او  حمايت  باعث هايم  پيشنهادهايم  و  کند 

 حرکات در جهت درست خواهد شد. 

ی نتيجه ی  چنير ان بر اين پايهکه ضياء  شد میگير  ها مشورتالحق قصد دارد با رهير
نمايد که فعالانه در جهت حل قضيه )حکومت  کند  را تشويق  آنها  از   و  آينده( 

 کره کار کنند. ا طريق مذ

به او گفتم که ستادم ليست سی نفر از مسلمانان درستکار را با زحمت بررسی و 
هانی برای تشکيل حکومت انتقالی وان پايه به عنتواند  می تهيه کرده، و اين ليست  

د   مورد استفاده قرار   . گير
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ی شما مي ، اطمينان دارم گذارمبه رئيس جمهور گفتم طرح سازمان ملل را روی مير
 ناوقت شب او با من خداحافظی کرد استفاده خونر از آن خواهيد برد. 

ايکه به نظر من  حادثه  تنها چند هفته بعد او در يک سانحه هوانی بقتل رسيد. 
 « 1367 اسد  28برابر با  1988اگوست  17هنوز مرموزست 

از قتل ضياءعجيب) اينکه چند هفته بعد  ودار الحق، کوردو تر  از صحنۀ گير ويز 
ده شد(.  ی به فراموسیر سيی ون و طرح وی نير  افغانستان بير

 "پشت پردۀ افغانستان":  385ادامۀ صفحۀ 

پاکستان در  » از حمايت شديد آن  11و    10بررسی مطبوعات  از ژوئيه حاکی  ها 
 طرح من است. 

طرح معقول خواند و نيشن نوشت هر کس افغانستان خوب  ست آن را  فرونتير پ
 ند بايد طرفدار آخرين طرح کوردوويز باشد. کا آرزو میی ر 

يۀ فار ايسيی اکونوميک رويو در  ی توصيف  21نشر  ميکند: ژوئيه صحنه را چنير

ن سای قبايل، فرماندهاؤ گان ر برد نمايندهآباد بش میاسلامموقعی که کوردوويز در  
آنها حامل طورمارهای بلندی   ا به آنجا ريخته بودند که او را ببينند. محلی و علم

اثر انگشت شخصيت با صدها امضا و  پر شده   ها افغان های برجسته  بودند که 
 « بود. 

ند که تشکيل يک لويه جرگه همه آنها ميگفت»:  نويسد میکوردوويز به اين ارتباط  
خونريزی   از  ی  جلوگير برای  راه  پاياتنها  و  شدن  بيشيی  توسط   ها افغانن کشته 

 ست. هاافغان

يت خاموش بود که در سراسر جنگ شنيده نشده بود   اين» ين .  صدای اکي  بيشيی
نماينده توسط  جلالحمايت  در گان  مجاهدين  فرمانده  ين  مهميی حقانی  الدين 
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و ه نولايت پکتيا بود ک هايش پايگاه ارتش افغانستان در خوست را در محاضه  ير
بود ک  . شد می ابراز    داشت بنيادگرا  ی فرمانده محلی  اولير از خط او  ه آشکارا خارج 

 « حزبيش عمل ميکرد. 

ان  پيشنهادی کوردوويز نهاز آن جانی که در حکومت   ح د خ جای داشت و نه   رهير
ان  هم   حالی که اولی از جانب جناح پر قدرت های پشاور، و آن هم در  تنظيمرهير

و دومی از جانب حکومت پاکستان  شد میمايت  حزب کمونيست اتحاد شوروی ح
لات متحدۀ امريکا، دور از انصاف نخواهد بود اگر پنداشته شود که در و دولت ايا

تحريک دستياران سرمنسیر سازمان ملل متحد جهت برطرفی کوردوويز و مچاله 
 بينان سيوان يگ از دو جانب قضيه درگير نبوده باشد. کردن طرحش به دست  

ی  اللهه بود، هرچه شد رئيس جمهور داکيی نجيبصورت هر ک  ولی به هر   از رفيی
کوردوويز و آمدن بينان سيوان به حيث نمايندۀ سازمان ملل بيش از حد خوشنود  

 کرد. ستود و حمايت میهای سيوان را با قاطعيت میبود و کارنامه

د معم در  تعارفات  از  پس  داشتم  در قصر صدارت  بينان سيوان  با  ول يداری که 
 گفت: 

ملل  پ» سازمان  شما سرمنسیر  با  ملاقات  از  من گفت س  به  نيويارک  در  متحد 
 « نظريات صدراعظم افغانستان معقول و سازنده است. 

به سيوان گفتم پيشنهاداتم هر چه باشد در صورنی که از حمايت قاطع نمايندۀ 
ی ارزش ندارد. شان )خو  ی يج ديدار با آن هم اميدوارم نتا  د وی( برخوردار نباشد پشير

افغانی مثمر ثمری برای تشکيل يک های  شخصيتما در سفر امريکا و اروپا با  ش
 طرف بوده باشد. حکومت نر 

معروف های  شخصيتنفر از    15های جداگانه با  خوشبختانه در ملاقات»گفت:  
تواو سابقه افغانستان  تشکيل حکومت دار  برای  را  نستم رضايت يک يک شان 

 « مورد نظر جلب کنم. 

ی خداحافظی ح وسف صدراعظم سابق  بينان سيوان به من گفت داکيی محمد يير
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 . گفتمیبه شما سلام 

البته   از وی خواهش کردم تا عرض سلام و ارادت مرا هم خدمت شان تقديم کند. 
هماند که داکيی محمد يوسف هم  بينان سيوان به اين شيوه خواست تا به من بف

 خود گفتم والله اعلم. اما به  ت. نفر مورد نظر شان قرار داش 15در صف 

بدون  فعاليت  متأسفانه  به  ختم توجه  و  ملی  مصالحۀ  برای  سيوان  بينان  های 
نر دري    غ و سرشار های  کمکهم مجاهدين و هم ح د خ با برخورداری از    جنگ،

اتحاد جماهير شوروی برای يک جنگ تن به تن )بر   نظامی ايالات متحدۀ امريکا و 
نصرالدي ملا  لحاف  از  سر  بعد  آمان(  افغانستان  از  شوروی  عساکر  ده خروج 

 ند. شدمی

حجم   از  اينکه  تنظيمهای  کمکبا  به  امريکا  از نظامی  بعد  پشاور  مقيم  های 
رسانهموافقت سروصدای  اما  نيست،  ميان  در  سندی  ژنيو  های گروهی نامۀ 

بود که نمايا آن  مانند های  کمکنگر  پاکستان  آی  اس  آی  توسط  امريکا  نظامی 
 داشت.   ذشته جريانگ

تا کشورهانی را که آمادۀ کمک به عودت علاوه بر آن دولت امريکا تو  انسته بود 
ی کمک وط به استعفای مهاجران افغانستان شده بودند وادارد تا چنير هانی را مشر

نامۀ ژنيو برای خروج قوای پس از امضای موافقت  چنانچه   الله بسازند. داکيی نجيب
افغانستان،   از  مليار شوروی  سوی کشو چهار  از  دالر  ميليون  پنجصد  و  رهای د 

، و از همه بيشيی ايالات متحدۀ امريکا، در اختيار سازمان ملل متحد  اروپانی و عرنر
برسد.  به مصرف  افغانستان  مهاجران  ی عودت  تأمير برای  تا  ا  گذاشته شد  ين به 
آن يگ از منظور ادارۀ عودت مهاجران افغانستان در آن سازمان تشکيل و در رأس  

 آقاخان، قرار گرفت. های معروف جهان، صدرالدين شخصيت

بنابر پيشنهاد صدرالدين آقاخان وزارت جديدی به نام وزارت عودت کنندگان به 
دند.  سيی من  به  را  آن  مسئوليت  و  شد  افزوده  افغانستان  بعد چ  کابينۀ  ندی 
ن ودت کنندگاصدرالدين آقاخان به کابل آمد و در ديداری که با وی در وزارت ع
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ی شدم  »گفت  داشتم، پس از تعارفات معمول،   از تقرر شما در رأس اين اداره مطمي 
ی خواهد شد.   جلوگير

ً
د به حقوق مهاجران جدا  « که از دستير

ه و هنوز هم در هانی به اين حجم، آن هم در کشور جنگ زدبه وی گفتم کمک
ی از سوء رای جلوگير ای مانند افغانستان، اگر تجويزی بحال جنگ و عقب مانده

 دار برسد. به آسانی حق به حق کنمنمینشود گمان استفاده از قبل اتخاذ 

 «پيشنهاد شما چيست؟» : فرمود 

ی ورود شان به افغانستان تا محل   همه مصارف عودت کنندگان، از حير
ً
گفتم فعلا
شان، به همکاری دفيی ملل متحد در کابل از سوی دفيی عودت کنندگان سکونت  

میپرداخ يا   . شود ته  مهاجران  طولانی  غيابت  اثر  در  است که  آن  در  مشکل  اما 
  ها  خانه  اکي  ها  بمباران 

ً
يا قسما  

ً
اند. کاملا باره به شهرها روی   ويران شده  بناءً دو 

به نظرم بهيی خواهد بود تا   ارند. مستمر دهای  کمکآورند و در آنجا تقاضای  می
شد تا آنان خانه و کاشانه، مکتب دل کار باها در بها کمکبرای آبادی دهات و قريه

دازيم.  ها آباد خرانر   به اين صورت هم  و شفاخانۀ شان را آباد کنند و ما اجرت بيی
های سکونت شان روز به روز مندی عودت کنندگان به محلو هم علاقهشوند  می

بدون توانند  میناما مشکل اساسی در آن است که عودت کنندگان    شود. بيشيی می
 بارها بدتر از عودت همکاری آن

ی
انی که هنوز هم در آن دهات بافی مانده اند و زندگ

به نظرم بهيی است که کمک در   ها شوند. به آبادی ويرانی اند موفق  کنندگان داشته
به آنانی که وطن خويش را ترک نکرده اند    بدل کار هم به عودت کنندگان و هم 

دد در سراسر افغانستان به طور احيای مج  به اين صورت باور دارم که  داده شود. 
شد.  خواهد  وع  سرر رضا  به  که    خوش  است  آن  ديگر  مشکل    UNHCRاما 

يساريای عالی سازمان ملل برای پناهندگان( صلاحيت ندارد تا به غير عودت )کم
 کنندگان کمک کند. 

ين راه برای اعمار مجدد و اسکان نظر شما معقول  »صدرالدين آقاخان گفت   و بهيی
من به دفيی ملل متحد در کابل هدايت می دهم تا پس از اين طوری   . اجران استمه

 «د. که تذکر داده ايد اجراآت کن
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نهايت زمانی که مذاکره با صدرالدين آقاخان را خدمت رئيس جمهور گزارش دادم نر 
شدند و پيشنهادم را در بارۀ تشکيل وزارنی به نام "انکشاف دهات و    خوشحال

ی وزير و کارمندان وزارت  ذيرفته گفاحيای مجدد" پ   مرا را در تعيير
تند مساعی بيشيی
سپس در يک فضای دوستانه از هم   ارد. انکشاف دهات به زودی ممکن انتظار د

 جدا شديم. 

ان حزنر و حکومتی همه با هم از در واقع عودت مهاجران سبب شده بود تا رهير 
 ک به خرج دهند. ساعی مشيی بازگشت شان استقبال و برای اسکان دو بارۀ آنان م

ی   از سوی مهاجران چنير اميد بخشايش  به  زيرا عامل همه   . کردند میبايستی هم 
ی دبختی ب ی مهاجران در کشورهای بيگانه همير ها، دربدری، نر وطتی و تحقير و توهير

ی  ان بودند. و بازهم همير   رهير

ی آن کشور موافقت کر  اتحاد جماهير شوروی داشتم رهير به  تا در سفری که  د 
ک به يک مليارد دالر از طريق ادارۀ صدرالدين آقاخان به مهاجران افغانستان نزدي

 «ما به افغانستان ادامه خواهد داشت. های کمک»اچف گفت گورب  کمک کند. 

که اطلاع دادند صدرالدين آقاخان به کابل ديری از سفرم به مسکو نگذشته بود  
 خواهد داشت.  اری با منو بعد از ملاقات با رئيس جمهور ديد آيد می

در آن ديدار که در قصر صدارت با صدرالدين آقاخان داشتم بعد از گفت و شنود 
انتقال  برای  دهات  انکشاف  و  وزارت عودت کنندگان  در  تعارفی گفتم گرچه کار 

رود، اما سرحدات کشور تا محل اقامت شان به خونر پيش می  عودت کنندگان از 
از پاکستان صد خانواده در روز    انتقال بيش از توانانی    به دليل کمبود وسايل نقليه

ايران   نداريم. و  فاقد   را  مربوط  ادارات  احيای مجدد دهات  برای  ديگر  از جانب 
ه است.   ابتدانی ترين وسايل مانند بيل و کلند و غير

آقاخان گفت  صدرال کت»دين  سرر با  و کوريای  ما  هند  در  ساختمانی  بزرگ  های 
، که بعد از جن های شان   در اعمار دهات و قريهوم تجارب خونر گ جهانی د جنونر

 شده اند تا با ما قراردادهانی عقد 
کسب کرده اند، گفت و گو کرده ايم و آنها حاضی
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ها، دهات و قريه  اعمار در  کنند که هر کدام هم زمان در چند ولايت افغانستان  
 «. اليت کنند در همکاری با مردم فعمکاتب، مراکز صخ، تهيۀ آب آشاميدنی 

کت»قاخان گفت صدرالدين آ های خوشبختانه چندين کشور ديگر و بعصیی از سرر
ند در امر اسکان مهاجران و اعمار مجدد  ی به ما خير داده اند که حاضی بزرگ جهان نير

ا چنانچه دولت شوروی مبلغ يک   فغانستان کمک کنند. خانه و کاشانۀ شان در 
ی را  های  کمکاهد کرد و  ا کمک خو مليارد دالر جهت کمک به مهاجران به م بيشيی

 در اين زمينه وعده داده است. 

در حالی که اميدواری زيادی به وجود آمده بود تا در ظرف ده تا پانزده سال آينده  
شا وطن  به  باره  دو  افغانستان  و  مهاجران  مکتب  خانه،  صاحب  و  برگردند  ن 

ی که با وی در ديدار شفاخانۀ بهيی از گذشته شوند، سرمنسیر سازمان ملل متحد  
اشتم گفت دول کمک کننده به استثنای اتحاد جماهير شوروی همه با هم به آن د

الله به حيث رئيس جمهور به سازمان اطلاع دادند که در موجوديت داکيی نجيب
 « انستان کمک نخواهند کرد. عودت مهاجران افغ

را در   ل متحد زمانی که اميدواری های دفيی سرمنسیر مل»  : صدرالدين آقاخان گفت
 دو بارۀ مهاجران در کشور شان خدمت رئيس جمهور گفتم نر 

ی
ی زندگ نهايت تأمير

وعدۀ  از  آنها  دول کمک کننده گفت:  خواست  مقابل  در  و  شدند  خوشنود 
مهاجران  های  کمک به  دوستانه  حربه بشر  حيث  به  شان  مقاصد  ی  تأمير برای 

ا   کنند. استفاده می  ايط کنم آنستعفا  چه تضميتی وجود دارد که اگر من  ها باز سرر
يم بر سر تمام خواست  . ديگر و ديگری را پيشنهاد نکنند  های مجاهدين بناءً حاضی

ی  افغانی بدون هيچ پيش در چوکات مصالحه و آشتی ملی در مذاکرات مستقيم بير
م ظ  خواستسرر از  اطاعت کورکورانه  نه  نام کمک   ذاکره کنيم،  به  کشورهانی 
 کننده. 

گ از دو جانب قضيه )آبادی دو بارۀ افغانستان( اگر ي »گفت    صدرالدين آقاخان
انعطاف نشان ندهد سرنوشت پنج ميليون مهاجر افغانستان در ايران و پاکستان 

 «از امروز هم بدتر و بدتر خواهد شد. 
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اعتنانی رئيس جمهور به خواست کشورهای کمک کننده بود که نر به راستی هم  
به دفيی صدرالدين آقا خان در جرين  دت مهاباعث شد تا دول مذکور جهت عو 

بناءً دفيی مذکور بسته شد و خود صدرالدين آقاخان هم دو   نيويارک کمک نکنند. 
 بيست سالۀ در واقع اگر پلان ده پانزده ساله    باره به افغانستان باز نگشت. 

ً
و نهايتا

افغانستان   در  افغانستان  های  ويرانی  مجدد  اعمار  جهت  آقاخان  به صدرالدين 
قبل مهاجرين مصيبت ديدۀ افغانستان از ايران و   ها سال  شد میو به رو نل ر مشک

    پاکستان
ی

به وطن خويش باز می گشتند و در دهات و قريه ها بهيی از گذشته زندگ
 . کردند می

بوديم، بر به هر صورت،   متأثر  از حد  بيش  دو  هر  در حالی که   ، ای خداحافظی
 ردم. يعت کر شان مشاتآقاخان را تا دروازۀ مو 

اش برای آبادی مجدد افغانستان شده بودم تا چند سال من که شيفتۀ آرزومندی 
ی شان را دريافت میهای محبتپيش با وی مکاتبه داشتم و جواب  کردم. آمير

ضوع تقويت نظامی مجاهدين از جانب ايالات متحدۀ گردم به اصل مو حال بر می
ی اردوی افغانستان حکام زعامت ح د خ از جانب است  برای  امريکا و پاکستان و تجهير

 اتحاد شوروی. 

با   نظامی اتحاد جماهير شوروی به افغانستان وزرای خارجۀ های  کمکدر رابطه 
دار و مريز توافق  امريکا و اتحاد جماهير شوروی در مذاکرات ژنيو به صورت کج

 . کنند میها به ح د خ کمک نظاکردند تا نه امريکاييان به مجاهدين و نه شوروی

عبدالوکيل، وزير خارجۀ افغانستان، به شوارد نادزی، وزير خارجۀ شوروی گفت 
اين توافق از  با استفاده  امريکاييان  پهلو و دو رخه به کمککه  به نامۀ دو  خويش 

 داد.  مجاهدين ادامه خواهند 

کتاب عبدالوکيل(:    668)صفحۀ    گويد میرفيق شواردنادزی به رفيق عبدالوکيل  
ی اگر امريک» ا برای مجاهدين بعد از امضای موافقتنامه سلاح بفرستند ما هم  ه انی

همه  های  کمکده برابر زيادتر، برای اردو و قوای مسلح شما سلاح ميفرستيم و  
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 « . دهيممیی زايش جانبۀ نظامی و اقتصادی و سياسی خود را اف

وع شده   1366سال  که در  به افغانستان،  نظامی شوروی  های  کمکءً  بنا  شمسی سرر
  1367چنانچه تنها در سال    به اوج خود رسيد.   1368و    1367ی  ها سالدر  د  بو 

که هنوز ماهی از صدارتم نگذشته بود، به هدايت رياست جمهوری و زمينه سازی 
ر داخله، غلام فاروق يعقونر وزير امنيت زوی وزيوزارت خارجه، سيد محمد گلاب

قرارداد خريد اسلحه از و    دولتی و شهنواز تتی وزير دفاع ملی عازم مسکو شدند 
مليارد روبل را با وزارت قوای مسلح شوروی به امضا    3اتحاد شوروی به قيمت  

 دالر امريکانی بود.  1،25در آن سال نرخ رسمی روبل معادل  رساندند. 

ای، اتحاد جماهير شوروی به افغانستان، به غير از سلاح هسته  نظامیهای  کمک
فته های جديد اسکاد و ها، طيارات، راکت بيل تانکق  از ها  ترين سلاححاوی پيشر

ه بود که اردوی افغانستان را توأم با خروج با عساکر شوروی به آن  ه و غير ها  غير
ی کرده بودند.   تجهير

ی دليل بوده باشد که د کرد  میبرژنف از قير صدا    شد میر شوروی گفته  شايد به همير
را برای کشتار جمعی در جنگ   د ر ب  ور های درفيق گرباچف، اگر من استفاده از راکت

ورنی به اعزام عساکر شوروی به آن کشور نبود. افغانستان اجازه می  دادم هرگز ضی

افغانستان  شوروی  دولت اردوی  منصبان  صاحب  آموزش  جهت کاربرد    برای 
ال های جديد يگ از سابقهسلاح های اردوی شوروی را در رأس گروهی دارترين جيی

تا دو صد   از سلاحب  نفر()صد  ال، که در استفاده  نام همکاران جيی های جديد  ه 
 تخصص داشتند، به افغانستان فرستاد. 

ی   دوم در جبهۀ برلير
ال )پروفيش داکيی محمود قارييف( که در جنگ جهانی سيی جيی

رد و ريزۀ  ن در جنگ با پولند، چک و سلواک و هنگری و ده و پس از آ
ُ
ها جنگ خ

کت کرده بود   در اردوی شوروی و ادارۀ اردو در تجاوز و دفاع    وقدر سداخلی سرر
بود.  تانکيست  مشهور  منصبان،  صاحب  از  تعدادی  توانست  زودی  به  و  او  ها 

وی تخريتر سلاح ها آشنا سازد بلکه های جديد نه تنپيلوتان را با قدرت آتش و نير
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و ا  ند. روحيۀ آنان را در موفقيت در جنگ و دفاع از نظام بيش از پيش تقويت ک
ی اردوی افغانستان در جنگ جلال آباد و چند جنگ ديگر در ساير ولايات در رهير

 سهم فعال و ارزنده داشت. 

هفته قبل از خروج عساکر شوروی از افغانستان، دو   3ش،  1367هفتۀ اول دلو  
و گريچکف عض خارجه  وزير  شواردنادزی  شوروی،  حزب کمونيست  برجستۀ  و 

 دند. رئيس ک ج ب، وارد کابل ش

با ملاقاتر  د صدارت  قصر  در  و  شواردنادزی  با  شوروی  سفارت  در  هانی که 
ی ح د خ   شد میگريچکف داشتم فهميده   که جلالتمآبان آمده اند تا به هيئت رهير

هند که اتحاد جماهير شوروی بعد از خروج  و بعصیی از مقامات دولتی اطمينان د
ی اقتصادی و تجعساکر شان با تمام قدرت از نظر سياسی و    اردوی افغانستان هير

داکيی  جمهور  رئيس  زعامت  از  به خصوص  خ،  د  ح  دولتی  قدرت  تحکيم  برای 
با نجيب مبارزه  صحنۀ  در  را  خويش  رفقای  هرگز  و  خواهند کرد  حمايت  الله 

 د گذاشت. مجاهدين تنها نخواهن

 امريکا با تأسف بايد يادآور شد زمانی که در نيويارک به دعوت شورای روابط خارخر 
شورا رفته بودم، در آنجا هم حرف بر سر اين بود که: دولت امريکا در زمان  آنبه  

داد استقلال کشور شان   دري    غ کردند نر های  کمکجهاد مردم افغانستان برای اسيی
الله به حيث رئيس جمهور حاضی جوديت داکيی نجيبو اکنون که مجاهدين در مو 

و از آن    تائيد ظر مجاهدين را  ن  دولت امريکا   به مذاکره و مصالحه نيستند بازهم
 . کنند میحمايت 

می را  نصرالدين  ملا  لحاف  سر  بر   
ی

جنگ به  تدارکات  رياست ها  تنظيمیگذارم  و 
 سراغ بينان سيوان. روم میجمهوری و بازهم 

وی شاد و خرم همانند  يدار با رئيس جمهور ملاقانی داشت با من. سيوان پس از د 
ه تصور اينکه او در تشکيل کابينۀ مورد نظرش ب  اتاقم شد و منفاتح معرکه وارد  

اما با کمال تأسف، بعد از تعارفات   موفق شده است با گرمی از وی استقبال کردم. 
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م و نشان، نه يگ کم نه يگ نفر نر نا  15معمول، دريافتم که او به غير از همان  
ی ديگری در چنته نداشت تا ارائه کند.  نفره را    15گم    در  باز کلاوۀ سر  بناءً   زياد، چير

نفر مورد نظر   15آنان به تشکيل حکومتی همراه با  »پيش رويم گذاشت و گفت  
ک انتخابات سراسری را، تحت  رياست جمهوری موافقت کردند تا به طور مشيی

ی نمايندگا  ی   ن ملل متحد، برای انتخاب رئيس جمهور برگزار کنند. رهير آنان يقير
ز خروج قوای شوروی از افغانستان ا  جهت کسب قدرت بعد دارند که مجاهدين  

ورزند، و تشکيل سرحد با پاکستان مبادرت میهای تهاجمی در شهرهای همبه جنگ
ايظ خواهی نخواهی تحت شعاع جنگ   ی سرر ی حکومتی آن هم در چنير و جنگ چنير

د. گجويان قرار می ستر برقرار بنابراين بهيی است تأسيس تا آن تا زمانی که آرامش ن  ير
 « گذاشته شود.   طلشود مع

جناب شان موافقت   سيوان گفت "موضوع را خدمت رئيس جمهور ارائه کردم. 
 کردند." 

خونر   به  سيوان  رياست دانست  می بينان  حاميان  و  مجاهدين  طرفداران  که 
در   ملا  جمهوری  لحاف  اصلی  تا صاحب  اند که  رسيده  نتيجه  اين  به  پايان کار 

ی کنند، نه با تدبير و مصالحۀ جنشمشير و در ميدان    نصرالدين را به زور  گ تعيير
 اساس بينان سيوان. ملی و نه هم با مشوره های سردرگم و نر 

نه   نفری که نه آنها مرا و   15، آن هم  گفتمینفر خود سخن    15بناءً او از زبان  
 شناختم. من آنها را می 

ه بود  يدمهور، نه آنان را دمن چه بلکه تا پايان کارزار هيچ کسی، به شمول رئيس ج 
 شناخت. و نه هم می

رفت و ما هم  بدين سان بينان سيوان سر و ريش ما را از دبۀ خالی چرب کرده می
 . کرديم میدعای سر شان را 

فونی خدمت ور که در اثر خواهش تلپس از اين ماجرا صحبتی داشتم با رئيس جمه
 شان رفتم. 
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ان   رهير علی های  تنظيماوشان گفتند:  ما  پشاور  تلاش  مرغم  دوستان و  ساعی 
بلکه به کمک دولت پاکستان شوند  میشوروی نه تنها حاضی به مصالحه و آشتی ن

امريکا   متحدۀ  ايالات  حمايت  از خواهند  میو  شوروی  عساکر  خروج  از  بعد 
 شهر جلاللای شهرهای همافغانستان با

ً
آباد، حملۀ  سرحد با پاکستان، خصوصا

ر روزهانی که تلاش های بينان سيوان، د دن هم طوری که اطلاع داريآ  . کنند مینظا
بناءً برای دفاع از وطن    نمايندۀ سرمنسیر سازمان ملل متحد در حال تکوين است. 

مت نظامی در افغانستان تا حالت اضطرار و حکو کند   میو مقابله با آنها ايجاب  
 نظر شما چيست؟ برقرار شود. 

از آن حمايت  گفتم: من فرمودۀ شما را   زيرا پس از خروج قوای    . کنممیتأييد و 
وعيت ندارد و ادامۀ جنگ از  شوروی از افغانستان جنگ تحت عنوان جهاد مشر

ان   فهوم به پاکستان يا ايران به جای آشتی ملی و انتخابات مهای  تنظيمجانب رهير
پاکستان يا  قدرت رسيدن آنانی را دارد که از سر تا به پای وابسته به استخبارات  

من بايد گفت که فرمان حالت اضطرار مطابق قانون اساسی ر ضد  ايران استند. 
ی مطابق قانون مذکور در حالت کند   میايجاب تصويب شورای ملی را   و همچنير

ايظ کند   میانتقال  های شورای ملی به حکومت  اضطرار صلاحيت ی سرر و در چنير
 می گير که هر دو طرف قضيه برای جنگ آماده
ی

ی وظيفۀ خطير گ ی ند اجرای چنير
بناءً با سپاس از اين که ماموريت صدارت را به من اعتماد  بالاتر از توان من است. 

ی ساعت استعفای مرا بپذيريد.   کرديد تقاضا دارم سر از همير

ز همان روزهای اول ماموريتم برای وی ناخوشايند بودنم در رأس صدارت عظما ا
باشد آن را منظور و از ده  که حرفی در بارۀ استعفايم ز بنابراين بدون اين  شده بود. 

زيرا »   من خواهش کرد تا روز خروج قوای شوروی از افغانستان به کارم ادامه دهم. 
هش رفقای شوروی حضور شما را به حيث صدراعظم در مراسم مشايعت خوا

 « کرده اند. 

داشت خواهش کرد  نظر وی گفتم شواردنادزی در پايان ملاقانی که با من    تائيد به  
 با سربازان شوروی همراه با کابينۀ خود حضور داشته باشم. اع تا در روز ود
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سپس به خوسیر که در زمان صدارتم سابقه نداشت از خدمت شان مرخص شدم  
 و تا دروازۀ خروخر مرا همراهی کرد. 

 *** 
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خانه، روی يک تخت بزرگ   جايگاه مشايعت سپاه شوروی را در دامنۀ کوتل خير
 اشت، آراسته بودند. را د نجايش بيش از دو صد نفر که گ

امنيت  خانه  تا کوتل خير از مرکز کابل  در حالی که در خط سير قطعات شوروی 
ده از سوی وزارت های دفاع، داخله و امنيت دولتی گرفته ش   یسابقهشديد و نر 

، ولی  بود، هزاران تن از اعضای ح د خ و سازمان های وابسته به آن زير نام بدرقه
تأم برای  واقعيت  ادر  ی  جادهير طرف  دو  به  شوروی،  رفقای  اين منيت  هانی که 
 صف کشيده بودند.  کردند میقطعات از آن عبور 

ال  ، جيی های قوای  رئيس جمهور، صدراعظم، اعضای کابينه، مقامات عالی حزنر
رتبۀ دولتی در محل مشايعت منتظر عبور قوای شوروی و سلح و مامورين عالی م

ال گروموف، قوماند  وداع  شوروی، بودند.  40وای ان قبا جيی

صدای هلهله و هورا کشيدن آنانی که به دو طرف جاده ها صف کشيده بودند از 
ال گروموف خير  

جمهور  بدان سبب همۀ ما به دنبال رئيس    . داد مینزديک شدن جيی
ال شتافتيم.   به سوی موکب جيی

ال ال گروموف و چند تن از جيی انک از تهمکار شان با ديدن رئيس جمهور  های  جيی
ام کردند.   حامل شان پياده شده در مقابل رئيس جمهور به رسم نظامی ادای احيی
ام يکايک را در آغوش کشيد و برادرانه با  رئيس جمهور پس از پذيرش مراتب احيی

ی که برای خطابه ترتيب شده بود روان   سی کردند. هم روبو  ی سپس به طرف مير
 شدند. 

ک نکه  های وداعيۀ هر دو طرف با ايانيهبي کمی کشاله دار بود دارای مفاهيم مشيی
 بود. 
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 ها: برداشت از بيانيه

ال گروموف گفت:   ما به درخواست حکومت انقلانر و قانونی افغانستان به »جيی
تا در پهلوی رفقای ح د خ در تحکيم حاکميت دولت انقلانر افغانستان آمده بوديم  

ناسيوناليستی خود را انجام    افغانستان وظايف اکنون که اردوی انقلانر   . دهيمانيی
افغانستان توانانی و اهليت آن را يافته است تا دشمنان انقلاب مردمی را محو و 

باز   خويش  وطن  به  باره  دو  ما  به  گرديم  مینابود کند،  ی تا  بير المللی  دشمنان 
افغانستان به افغانستان   کشورهای برادر فهمانده باشيم که ما برای کمک به دولت

 «ه برای اشغال. يم نرفته بود

جلالتمآب رئيس جمهور، من و همه صاحب منصبان و افراد سپاه شوروی در  »
ها و به خصوص همکاری شما رفيق رئيس جمهور، چه افغانستان از مهمان نوازی

جمهور  در   رئيس  امروز که  چه  و  بوديد  خاد  دستگاه  رئيس  سالی که  ده  مدت 
اافغانس به شما  و  رفقای شوروی دهيم  میان  طمينتان هستيد، سپاسگذاريم  که 

ی انقلاب تنها نخواهند گذاشت.  د در مقابل مخالفير زنده و جاويد    شما، شما را در نير
وز باد ح د خ افغانستان باد دولت و مردم افغانستان و اتحاد شوروی، زنده و   پير

 « رئيس جمهور. الله، )حزب وطن( تحت قيادت رفيق داکيی نجيب

های ده سالۀ اردوی شوروی در افغانستان به ارنامهاز ک پس از آن رئيس جمهور  
ال گروموف و همراهان وی  طور مفصل ياد و از آن قدردانی کرد، و خطاب به جيی

نام ذکر  قهرمانان»ها( گفت:  )با  وظايف   شما  )شوروی(  شوراها  اردوی کشور 
ناسيوناليستی تان را، با قبول تل ی و مشکلات طاقتانيی م تحکيفرسا، در فات سنگير

حاکميت دولت انقلانر افغانستان با صداقت و قهرمانانه انجام داده ايد، و امروز 
  گرديد من از جانب خود و همه اعضایکه با سربلندی و افتخار به کشور تان باز می

ور پر افتخارآفرين ح د خ افغانستان )حزب وطن(، دولت جمهوری و مردم انقلاب
جم دولت  قهرمانی  نشان  اجازه    هوریافغانستان  و  اهدا  شما  به  را  افغانستان 

 « خواهم تا آن را به سينۀ شما نصب نمايم. می

ال به رئيس جمهور نزديک و نزديک تر شد و رئيس جمهور نشان قهرمانی را به جيی
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ی استقبال شد. سين  از مستقبلير
ی

اما   ۀ وی آويخت که با کف زدن های جمع بزرگ
ی نصب نشان ال وی حواسش جای   ن بهاخود آگاه متوجه شدم که حير سينۀ جيی

که با يک کش مکش و جدال درونی رو به رو داد  میاش گواهی  ديگری بود و چهره
هم    است.  نمير  شد میبايستی  اردوی  او  چون  د  40،  را  اشغال شوروی  زمان  ر 

ی کرده بود.  ال باور کند که مردم آن جيی   شد میبنابر اين چگونه    افغانستان رهير
ی کشوری پس از  ل آن همه مصائب و مظالم امروز با نصب نشان قهرمانی  تحم  چنير

 اش از وی و خدماتش تقدير کنند. بر سينه

ی حال و احوالی در برابر رئيس جمهور رسم تعظيم کرد   ال با چنير
و از همديگر جيی

 جدا شدند. 

ی عبور شايد واهمۀ عذاب وجدانی او از ويرانی افغانستان   و قتل مردمش بود که حير
ال نتوانست   تاناز پل حير  ی افغانستان و اتحاد شوروی روی رود آمو( جيی )پل بير

نگاه کند.  افغانستان(  )به سوی مردم  به عقب خويش  به   يا نخواست  برعکس، 
 نشانی را که در 

ی
مشت گرفته بود برای آرامش وجدانش به رود انداخت و    آهستگ

 داخل خاک شوروی شد. 

نستان به پايان رسيد و ويرانی و  افغاها به  بدين سان نمايشنامۀ لشکرکسیر روس
 شد در تاري    خ آن کشور. 

ی
 تباهی مردمش لکۀ ننگ

پايداری  يا مقاومت و  از کردۀ خويش پشيمان شد و برگشت  اردوی شوروی  آيا 
 غانستان در جنگ آنان را واداشت تا سرافکنده و پاکنده از افغانستان خارجمردم اف
 شوند. 

ترين سند   فضل کرده اند. هار  درين باره بسياری از اهل نظر اظ اما به نظرم معتير
ال الکساندر ما وروف، قوماندان اردوی شوروی و سرمشاور نظامی ي نوشتۀ سيی جيی
 آن کشور در افغانستان است. 

اک داشت ارزش و اع  در جنگ اشيی
ً
تبار نوشتۀ او بر ديگران اين است که او شخصا

خويش به چشم سر ديده    ساکر ومت و جنگ مردم افغانستان را در مقابل عو مقا
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وی در اثرش تحت عنوان "در   بود که آن را به ماين منفجر ناشده تشبيه کرده بود. 
گ در افغانستان جن»   نوشته است:   375افغانستان چه می گذشت"، در صفحۀ  

ن ماين خود   آخرين جنگ اتحاد شوروی است.  کشی بود که يک  اين از آن واپسي 
 «هم پاشيد. از  دولت بزرگ بر آن پای گذاشت و 

ی مايتی از هم  به شهادت تاري    خ تنها شوروی ی روی چنير
ها نبودند که با پاگذاشيی

در  هاسال  فروريخت.  آفتاب  انگليس که گويا  اتوری  اميی قبل  سال  سرزمينش ی 
وع به  کرد  نمیغروب   ی بر اين ماين پای گذاشت و مستعمراتش سرر فروپاشيدن  نير

ی از اين ماين بخت   کاستکرد و حالا نوبت ايالات متحدۀ امري که با تلاش گذشيی
 . کند می آزمانی 

ال در کنارش ايستاده بودم.   من هم قرار فرمايش رئيس جمهور جهت وداع با جيی
 را جهت آماده»گفت    بعد از ختم مراسم به من

ی
  فردا رفقای ما اجتماع بزرگ

ی
گ

 فردا هم با ما بدهند میاز وطن تشکيل  برای دفاع مستقلانه
ً
 «. اشيد ، لطفا

ق ارگ برگزار شد و در آن  فردا در اجتماع رفقای ح د خ، که در گوشۀ شمال سرر
شتند، های وابسته به آن سهم داهزار نفر از اعضای آن حزب و سازمانبيش از پنج

اک کردم.  با هلهله   شد میدر اثنانی که موکب رئيس جمهور به اجتماع نزديک    اشيی
اگر بگويم زمانی   . شد میجانب رفقا استقبال  از    پاسیر ها و گلو همهمه، هورا کشيدن

ی خطابه قرار گرفت شعار زنده باد رئيس جمهور و هورا  که رئيس جمهور پشت مير
 غه نکرده ام. کسیر سر به فلک کشيده بود مبال

با کلمات جذاب و   با قدردانی و  رئيس جمهور هم پيش آمد و به رفقا  ی و  دلنشير
ام پاسخ داد، و پس از آن سرر  رد به ايراد خطابه، که اگر فراموش نکرده وع کاحيی

ها و هورا  باشم بيش از يک و نيم ساعت ادامه داشت و در پايان بازهم با کف زدن
 ه دو نکته در خطابۀ شان به اين نوشته ارتباط دارد: از جمل ها بدرقه شد. کشيدن

 وروی برادران گرامی و مجاهد، اکنون عساکر ش»ه مجاهدين گفتند:  خطاب ب  يکم: 
ديگر  جهاد  اسلام  مقدس  دين  مطابق  و  اند  شده  خارج   

ً
کاملا افغانستان  از 
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وعيت ندارد.  ر مسیر  بياييد برادروار با هم مذاکره و به جای قتل و قتال يکديگ  مشر
يم به هر جانی که من و رفقايم حا  مصالحه و آشتی ملی را در عمل پياده کنيم. 

ضی
که بهيی است به جای قتل و قتال و  نم  کمیباز تکرار    شما لازم بدانيد حاضی شويم. 

ها صحبت کنيم که هم مردم آرزو دارند و  برادرکسیر باهم بدون مشارکت خارخر 
 « . شود میهم خداوند بزرگ خوش  

را   رفقا اگر بازهم مجاهدين آرزوی جنگ »: خطاب به رفقای حاضی گفتند:  دوم
ض کننده نخواهيم  گ تعر دارم که ما هرگز درين جنداشته باشند به آنها ابلاغ می

مقاومت   بود.  پايان  تا  ثور  انقلاب  دستاوردهای  و  ملی  حاکميت  از  دفاع  در  اما 
 « خواهيم کرد. 

پس   «خود را گرفته ام که يا وطن يا کفن.   من تصميم»رئيس جمهور به رفقا گفت:  
 زدند میه در آنجا گرد آمده بودند به يک آواز رسا چيغ از آن همه اعضای حزب ک

 «کفن ن يا  يا وط»

ی   «يا وطن يا کفن »در جوش و خروش زنده بادها و   ها بود که رئيس جمهور از گفيی
ی از رفقا تا اقامتگا ی خطابه پايان و در ميان جمع غفير  ه شان بدرقه شدند. مير

ای که در صحنه  . کرد میلوه  درين ماجرا پيش چشمانم صحنۀ يک ماجرای ديگر ج
ی خطابۀ رئيس ج  -واقع شده بود و آنهم در محوطه   مهور صد قدمی شمال غرب مير

سالار ای که روزگاری وزير محمد اکير خان در آنجا با شمشير گردن مکناتن، سپه 
به افغانستان لشکرکسیر کرده بود در يک چشم به   اردوی انگليس را به جرم اينکه

خانه به خونر محوطه  جدا کرد. اش  هم زدن از تنه ای که از آنجا دامنۀ کوتل خير
ال   . شد می  ديده ام و قدردانی از خدمات جيی جايگاهی که من روز قبل برای ادای احيی

ی به آنجا خود را سر   کردم. زنش میگروموف به وداع وی رفته بودم، و امروز از رفيی
اينکه کسی به من   اگر وزير محمد اينکه سرزنش و پشيما  گفتمی مثل  نی ندارد، 

خان هم دارای تحصيلات عالی و صاحب اي  بود به جای شمشير به وژی میدئولاکير
درين فکر بودم که عبدالرحيم هاتف، معاون   زد. گردن مکناتن به پايش بوسه می

مثل اينکه همه ما »ام گذاشت و گفت:  شانه  اول رئيس جمهور، دست خود را به
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 . «تند )اشاره به رئيس جمهور(را ناديده گرفتند و رف

ی گونه بوده  »به هاتف گفتم:   ی گونه هست و اگر تعداد رفقای و هم زمانه همير ير
ی طور از ما استقبال   ی قدری بودند و همير بدون شک و   کردند میمن و تو هم همير

مشکل در اينجاست »به گفتۀ هاتف    « رفته می رفتيم. شبهه ماهم مردم را ناديده گ
سازی ها را ممثل اراده و عشق مردم در قبول زعامت خود  حنهکه اوشان اين ص

يت در    می پندارد، ون ازين جمعيت قضاوت اکي  حالی که در خارج ازين صحنه و بير
 « مردم افغانستان برای سقوط نظام است نه حمايت از آن. 

ازين لحظه من نه ماموريت دارم و نه هم مسئوليت در    گفتم هاتف صاحب سر 
اما در چند ماه ماموريت خويش آنچه در رابطه به خير مردم   مهور. مقابل رئيس ج

  يکايک را خدمت شان گفتم. گذشت  میبروی رئيس جمهور در تصورم  و آ  و عزت
بهيی   از همه  پيشنهادانيد میولی طوری که شما  از  برداشت شان  بدبختانه  داتم ، 

  ن با شما فرق دارد. بنابرين، موقف م  معکوس بود و آنها را دشمنانه تلقی کردند. 
از   بايد  و شما  دارد  ام  احيی به شما  رئيس جمهور  ی زيرا  استفاده کرده   چنير موققی 

هاتف سر   اوشان را با تمام آنچه در توان داريد در جريان واقعيت ها قرار دهيد. 
ين خود را در برابر اعتماد ديگر همديگ  تکان داد و رفت. 

َ
ر را نديديم و ازين که د

من هم چون ديگر مامور دولت نبودم   ادا کرد يا نه اطلاعی ندارم. رئيس جمهور  
ی حالی که در ميانۀ راه   ف آپارتمانم در مکروريان روان شدم. ه طر پای پياده ب در عير

ی ماموريت نر نتيجه م دادمیودم را تسلی  م، خکردمیای خود را سرزنش  از قبول چنير
 که خدا را شکر بلانی بود ولی به خير گذشت. 

ی بيانيۀ سران هفت تنظيم  شام روز شعارهای وطن يا کفن بود که راديو پشاور ميی
در اجماع بزرگ مجاهدين در پشاور ايراد کرده بودند پخش کرد که مفهوم   ا کهر 

ی همه باهم   بود.  چنير

عساکر شوروی توسط قطعات مسلح خويش در دوران جهاد زعامت خاد بيشيی از  
های مجاهدين را در هر  بر قتل و قتال، پناهگاه  بر مجاهدين ستم کردند و علاوه

جهت حمله و بمباردمان در اختيار قوای  و    د کردنمیگوشه و کنار کشور کشف  
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الله رئيس ديروز و فرمانروای بنابرين، تا زمانی که داکيی نجيب  ند. دادمیشوروی قرار  
لحه يا آشتی امروز خاد رئيس جمهور افغانستان باشد با حکومت کابل مذاکره، مصا

 و تا سقوط زعامت وی به جنگ ادامه خواهند داد.  کنند نمی

ر متأسفانه   مخالفان کمونيستدر  بيشيی  اردوی وزگاری که  در جهان شکست  ها 
ته و  يک  تير شان  يکديگر  به  را  افغان  مردان  راد  دست  به  شوروی   نيتمتجاوز 

های پشاور سران تنظيمفرستادند،  و به راد مردان دلير افغانستان درود می  گفتند می
ند   بگير جشن  را  افغانستان  استقلال  داد 

اسيی اينکه  جای  جابه  مردم و  بنازی 
ی بر زدند  افغانستان را برای خروج عساکر شوروی از وطن شان تجليل کنند آستير

آنهم بر سر اينکه به جای داکيی   سر گرفتند. و جنگ و قتل و قتال و آدم کسیر را از  
 الله مجددی رئيس جمهور باشد. بغتالله پروفيش صنجيب

 . شود میوان دنبال ن سيدنبالۀ اين موضوع سردرگم پس از ديدار با بينا

خانه  هفتۀ مردم کابل  اصطلاح  به  يا  بيکاری  ادارۀ  نشيتی اول  مسئول  بود که  ام 
با من خواهد میليفونی به من گفت که بينان سيوان مهاجرين ملل متحد در کابل ت

 ملاقات کند. 

ی کرديم. وق ی شده بينان سيوان با   ت ملاقات را با هم تعيير پوره سر ساعت تعيير
فيی و دو نفر ديگر از ماموران آن اداره وارد آپارتمانم در بلاک شش آن دمسئول  

شنای سابقه دار، همديگر با آغوش باز و خنده کنان، مانند دو آ  مکروريان شدند. 
ی که او به چوگ ت  را ملاقات کرديم.  نه دم در و نه »کيه زد با تعجب پرسيد:  همير

بادی و  محافظ  هيچ  شما  خانۀ  اطراف  خطر   م. نديدگاردی  هم  احساس  آيا 
 «؟کنيد مین

 . چگونه »گفت    من اول خطر را رخصت کردم و سپس محافظان را.   گفتم نه خير
بارد شما خطر را بر طرف کرده ی که از در و ديوار آن بلا میممکن است در شهر 

 «باشيد. 

او از ته  گارد و محافظ به کار داشت. گفتم خطر مقام والای صدارت بود که بادی
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 و من هم با او خنديدم. ديد دل خن

دارم.  روزانه چه مصروفيت  دو سه   پرسيد  روزانه   
ً
بعضا و  در خانه هستم  گفتم 

تنها؟"  ساعت قدم می زنم.  از رفقايم.   پرسيد "تک و  با دو سه نفر  نه  ز با  گفتم 
از کسی    گويممی؟" گفتم من بارها گفته ام و بازهم  کنيد میپرسيد: "احساس خطر ن

سيد که از شم من در دستگاه دولت و به خصوص وزارت امنيت دولتی  سد. ا بيی بيی
سد يا از من احساس خطر ککسی را نمی  ند. شناسم که از من بيی

جنگ و آشتی ملی در هايم برای ختم  نظر شما در بارۀ فعاليت»خنديد و پرسيد:  
 «افغانستان چيست؟

دولتی قرار گاه  گفتم: آقای سيوان من اکنون به عنوان شخصی که در خارج از دست
نمی اجازه  خود  به  يا  دارد  سوال کنم  متحد  ملل  سازمان  خاص  نمايندۀ  از  دهم 

اما اگر خود شما خواسته باشيد در بارۀ دستاوردهای   خدمت شان ابراز نظر کنم. 
ب نر خويش،  بگوييد  ی 

ی چير  ، اخير اين سفر  با  رابطه  در  نهايت خوش  ه خصوص 
 شوم. می

من به نظريات شما ارج می گذارم، ولی حالا شيد  شما در هر موققی که با»گفت:  
ی بگوييد من  که نمی ی  که در اين سفر موفقيتی داش  گويممیخواهيد چير

ً
تم که اصلا

آنه  باور کرد.   شد مین با   
ً
بودم پانزده نفری که قبلا امريکا گفتگو کرده  اروپا و  در  ا 

اک ک  حاضی شدند با من به کابل بيايند و در حکومتی اشيی
ً
  15که در آن  نند  متفقا

ايظ دارند که تصميم   عضو ديگر از سوی دولت افغانستان معرفی شوند.  اما سرر
من موضوع را با رئيس جمهور در   حيت رئيس جمهور است. در بارۀ آنها در صلا 

 « اشتم و منتظر جواب آنها هستم. ميان گذ

ايط   را به من بگويد من هم موضوع را به جهت   ها افغان چون وی نخواست سرر
 ی بردم و پرسيدم: آقای سيوان آيا فرزندان شما در امريکا هستند يا در يونان؟ ديگر 

 ن می روند. گفت ايام رخصتی را به يونا

دي به  ايظ  سرر ی  چنير در  اينکه  از  سيوان  آقای  نر گفتم:  آمديد  من  نهايت دار 
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تکرار شود.  و شما  من  ديدارهای  اگر  و خيلی خوشحال می شوم  او    سپاسگذارم 
 « ما را فراموش نخواهم کرد. گز شهر »گفت: 

حافظی کرديم.  خدا  هم  با  و  رسيد  پايان  به  شان    ملاقات  موتر  در  دم  تا  را  وی 
 مشايعت کردم. 

تخت يا جنگ بر سر لحاف ملا   به موضوع آزمندان تاج و گرديم  میقرار وعده بر  
 نصرالدين. 

ا رهير که  بود  نگذشته  افغانستان  از  شوروی  عساکر  خروج  از  ماهی  ن هنوز 
مقيم پاکستان به رهنمانی مستقيم آی اس آی با لشکر چند هزار نفری های  تنظيم

از پاکستان داخل افغانستان شدند  روند  میوان روس  به اين بهانه که به جنگ پير 
آباد و ولايت خوست حمله کردند. و به شهر ج افغانستان هم برای   لال  دولت 

 وها وارد ميدان جنگ شد. ن نير مبارزه و راندن آن ها به پاکستان با مجهزتري

ها هزار نفر و  ای ميان دو طرف در گرفت که باعث کشتار دههای وحشيانهجنگ
رسد به قوای ح آباد میدر نتيجه شهر جلال    انر و ويرانی هزاران ده و قريه شد. خر 

 . شود می د خ و شهر خوست هم نصيب مجاهدين 

ی رياست جمهوری و ر  انجنگ بر سر قدرت نه تنها بير پشاور، بلکه های  تنظيم  هير
ی جنگ سالاران امروزی، در تاري    خ افغانستان سا  ی تا آسمان بير بقۀ با تفاوت از زمير

ی برادران و پشان امير   طولانی دارد.   دوست محمد خان بر به خصوص جنگ بير
د. سر قدرت صفحات زيادی از تاري    خ ما را در بر می ترين آن جنگ اما برجسته  گير

ی خاسردار محمد ام  علی خان است. ير علی خان با امير شير زمانی که   ن برادر امير شير
ی خان وارد ولايت ميدا علی خان هم تحت لشکر محمد امير ن شد لشکر امير شير

مدعلی خان به آنجا رسيد و هر دو لشکر در مقابل هم  قيادت پشش شهزاده مح
 صف آرانی کرده منتظر هدايت شدند تا جنگ را آغاز کنند. 

با هم در گير    فردایشتر که   بايستی  با  شدمیآن دو لشکر  ند شهزاده محمدعلی 
و بدون شک چند هزار شوند  میهم مقابل  فردا اين دو لشکر به    گويد میخودش  
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و آنهم برای اينکه يا پدر محمدعلی پادشاه   دهند میا از دست  های شان ر نفر جان
 بماند يا کاکايش پادشاه شود. 

اکايش نوشت کاکاجان شما با لشکر آمده ايد تا با به ک   صبح دم شهزادۀ با وجدان
ه ام تا سلطنت پدرم و برادر جنگ خونريزی پادشاه شويد، و من هم با لشکری آمد

دم چرا مردم برای شاه ديشب همه    شما را حفظ کنم.  اما نی نير انديشيدم  شب 
را شدن شما يا حفظ سلطنت برادر شما به جان يک ديگر بيفتند و يگ ديگری  

ند و خواست شما و آرزوی پدرم   شد. بک برای اينکه لشکريان جان به سلامت بير
بهيی است ش برد  برآورده شود  به سلامت  با هم بجنگيم و هر که جان  ما و من 

 ز آن او و به جای يک لشکر دو لشکر تحت فرمانش. سلطنت ا

ه رو  رو ب  فردای آن روز کاکا و برادرزاده هر دو سواری اسپ در ميدان جنگ با هم
ی که به هم نزديک شدند با تفنگچه به سوی هم آتش گشودند.  از    شدند و همير

افت و هر  لولۀ کاکا قلب برادرزاده و از برادرزاده قلب کاکا را شگقضا در آن واحد گ 
ی شدند.  لشکريان که شاهد اين صحنۀ نر بديل   دو در ميان خون خود نقش زمير
گان آفرين گفتند و به مردی شهزادهو راد در تاري    خ بودند همه با هم به شجاعت  

گان را، در حالی که ادههای شهز هر دو لشکر با هم جنازه  روح پاک شان دعا کردند. 
علی خان بردند و پيش روی چکيد،  های شان خون میاز تابوت به دربار امير شير

 شت آن ها بر امير چه گذاز اينکه از ديدن غير قابل انتظار آن جنازه  شان گذاشتند. 
ی و بر میمی را وا   گردم به داستان جنگ و مصالحۀ ملی. گذارم به مورخير

آباد و خوست های جلالدرت با همه فجايعی که در جنگمتأسفانه داوطلبان ق
ب شدند بازهم به طور روز افزونی به آتش جنگ و ناآرامی را در گوشه و کنار مرتک

 ا و شوروی و حتی پاکستان. امريک  و گناه آن هم بود به گردن  زدند میکشور دامن  
از نعرۀ    1357ثور    7پاکستانی که در گذشتۀ نه چندان دور، يعتی پيش از حادثۀ  

 زمامداران پاليد، ولی حالا از بيچارهمی  لرزيد و از ترس آن غار به خود می  ها افغان
ی

گ
 واردانی ما برای مردم افغانستان به هيولا تبديل شده بود. 

بلکه   امريکا و شوروی در اشغال افغانستان بيگناه بودند. ست که  بحث بر سر آن ني
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ی واقعيت آن است که آنها سلاح و پ ی سرزمير س فرزندان ناخلف همير ول در دسيی
ها برای ادامۀ اشغال و برضد مردم ها بودند که از اين پول و سلاحند و آن گذاشتمی

ی جنايت   . کردند میخود استفاده   به جنگ عادلانه می را  های ضد مردمتأسفانه چنير
ارزش  تروي    ج  فی  و  ميی ديتی  های  تفسير  و  و  سلاح   . کردند میتعبير  های حالانکه 

های آبديدۀ ديروز هر دو برای فتۀ امروز و شمشير ی انسان  پيشر ها و تسخير کشيی
ی آنها ساخته شده اند.   سرزمير

زن نداشته باشد نعل خر در دکان آهنگری خري دار ولی اگر شمشير آبديده شمشير
. دا اما متأسفانه اين فرزندان ناخلف وطن هستند که از نعل خر    رد نه آن شمشير

می برابر  سشمشير  در  خود که  هموطن  برادر  و  پدر  فرق  بر  و  اشغالگران ازند 
 . کنند میحواله جنگند می

 مادر وطن: 
 و فرنگ هرگز ننالم  سمن از رو 

 که با من هرچه کرد فرزند من کرد

ان ح د خ و  ری که  در چنان روز و روزگا جنگ برای حفظ و کسب قدرت ميان رهير
ان تنظيمکرد میفغانستان بيداد  های مقيم پشاور در سراسر اسران تنظيم های ، رهير
يف، صدراعظم پاکستان، صف کشيده بودند تا يگ از   مذکور دم در دفيی نواز سرر

ی يک لو براآنها بتواند فرمان تقرر خويش را به حيث زعيم دولت افغانستان، و 
 در آن زمان بود که به من اطلاع دادند که بينان   ماه، به امضای ايشان مزين کند. 

ی که با وی داشتم سه سال از ملاقات اخير   با من ملاقات کند. خواهد  میسيوان  
اگرچه ديدار با نمايندگان دول خارخر و اشخاص داخلی در اپارتمانم   می گذشت. 

با آن هم به ن سيوان گفتم چرا از طريق وزارت خارجه   مايندۀممانعتی نداشت، 
نکردند.  ملاقات  سرمنسیر   درخواست  نمايندۀ  متحد  گفت  ملل  هر  تواند  می  با 
صبح از    11به وی گفتم فردا ساعت    ملاقات کند.   شخص يا مقامی که بخواهد 
 اوشان پذيرانی خواهم کرد. 

  دهبه وقت موعود بينان سيوان با دو سه نفر از اعضای دفيی نماين
ی

ملل متحد گ
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وشحالم خ»برای مهاجرين در کابل وارد اپارتمانم شدند و بعد از خير مقدم گفت:  
 « يم گفته بودند. از اينکه شما را بهيی از آن می بينم که برا

نيست.  تشويش  قابل  و  دارم، ولی جدی  به   گفتم کمی کسالت  اينکه  از  آنهم  با 
 عيادت من آمده ايد متشکرم. 

 روزها چند ملاقات نی هم    ا خيلی مشغولم. ن روزه در اي»سيوان گفت:  
حتی بعصیی

ای ه های معتير افغانی دارم و هم بايد گزارشو شخصيت  با وزرا، مامورين عالی رتبه
ها اطمينان من در اين ملاقات  خود را به اطلاع سرمنسیر ملل متحد تقديم کنم. 

مورد  های  تطرف و شخصيدهم که در روزهای نزديک حکومتی از اشخاص نر می
 « نظر دولت برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری به کار آغاز خواهد کرد. 

ی خوشحالم که رئيس جمهو »وی به ادامۀ گفتارش افزود:   ر حاضی شده اند همير
 حضور شان معرفی کرده ام به کابل بيايند نفر شخصيت نر   15که  

ً
طرف که قبلا

 « . کنند میاوشان استعفا  

تلا  اينکه  از  به شما های  شگفتم  است  ثمری شده  مثمر  از چند سال  بعد  شما 
يک   ئيس جمهور ما افتخار همۀ ماست، و اضافه کردم و از خودگذری ر   گويممیتير
 ها وقت آن را يافتيد تا از من عيادت کنيد متشکرم. نکه با همۀ گرفتاریاز اي

 سپس وی را تا دروازۀ موترش همراهی کرده با هم خداحافظی کرديم. 

سيوان اعتماد نداشتم اين بار چنان زير تأثير سخنانش قرار های  گفتهه  هرگز ب من  
کليد آن را در   که مصالحۀ ملی و ختم جنگ در افغانستان را پشت در و گرفتم  

ديدم و از صميم قلب به خاطر از خودگذری رئيس جمهور در مشت سيوان می
 جهت ختم جنگ برايش دعا کردم. 

مانده بود که مير محمد حسن، رئيس اداری شمسی    1371چند روز به سال نو  
 به عيادتم آمد صدارت، قرار هميشه
ی

و ضمن پرس و پال از صحت و سلامتی ام   گ
زيرا خيلی خسته   که تداوی اينجا به شما کمک نکرده است. شود  میمعلوم  »گفت:  
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آييد.  نظر می  ندارم.   «به  دهد  آزار  مرا  شکايتی که  نه،  آنهم گفت    گفتم  ر اگ»با 
برويد. بخوا خارج  به  معالجه  جهت  آماده کنم.   هيد  را  شما  پاسپورت  م    «حاضی
وزاچاگر  از  مامورين صدارت  برای  پاسپورت  ی  رياست ه گرفيی وظيفۀ  خارجه  رت 

ی پاسپورت برای من با ديگران به کلی فرق داشت.   اداری صدارت بود.  ولی    اما گرفيی
ی ی سي  برای اينکه به غرور وی صدمه نزده باشم از وی چير   دم و گفتم متشکرم. نيی

سفارت هند در کابل برايم ش بود که پاسپورتم را همراه ويزۀ  1371حمل    2روز  
عازم هند شده همان روز به  1371حمل   4ز تکت گرفتم و روز در همان رو  آورد. 

 دهلی رسيدم. 

ی پاسپورت به من، آنهم به اين ساده ، مسئلۀ ساده به هر صورت گرفيی
ی

ای نبود، گ
ازين رو پنداشتم که   . کرد میات اداری اجازۀ رئيس جمهور را ايجاب  ق مقرر زيرا طب

ولی زمانی که گفتۀ سيوان   باشد.   شايد بينان سيوان از رئيس جمهور خواهش کرده
آمد که رئيس جمهور درين روزها استعفا   يادم  فکر کردم در روزهای کند   میبه 

از آن  پايانی رياست جمهوری ناآرامی من سبب اذ اش نخواسته است بيش  يت و 
آنچه مهم بود اين   . کرد می نبه هر حال ازين سه نفر هر کدام که بود فرفی   شود. 

 برايم پاسپورت دادند. بود که 

های بينان سيوان، از آن جمله استعفای رئيس جمهور و  برای آنکه مژدۀ کارنامه
لاگک ا آن ب ام  نفری، را بشنوم راديوی کوچگ را با خود بردم.   15تشکيل حکومت  
های سراسر جهان و بهيی از همه افغانسبا همه کوچگ بناءً   تان را می گرفت. اش خير
 امواج راديو را يگ پشت ديگری برای شنيدن خير تازههله  اکي  اوقات با 

ی
ای از پتگ

های کابل بود.  وع خير  زمان سرر
ً
بعد از يگ دو خير صدای   کابل می پاليدم که تصادفا

الله پخش شد خود مختار و رفيق جان جانی داکيی نجيبخارجۀ  عبدالوکيل وزير  
نجيب  گفتمیکه   شخص  داکيی  جمهور که  رئيس  بود الله  چه  چه  چه  چه 
کاروين امريکانی توسط طيارۀ ملل متحد همراه با خواست شبانه به کمک فليپمی

فرار   از  هوانی  ميدان   
امنيتی پستۀ  فرار کند که  افغانستان  از  سيوان  وی بينان 

 به دفيی مهاجرين سازماجلو 
ً
ی کرد و او )رئيس جمهور( هم راسا ن ملل متحد در گير

 کرد. کابل رفت و در همان جا 
ی

 استعفا و درخواست پناهندگ
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نر  اعلاميۀ  ی  چنير شنيدن  خارجۀ   ادبانهاز  وزير  زبان  از  آنهم  انتظار،  خلاف  و 
دی دست و ه به حترين دوست رئيس جمهور، باور کنيد يا نافغانستان و نزديک

ی لغزيد.  من با رئيس جمهور اختلاف    زيرا   پاچه شدم که راديوگک از دستم به زمير
ی مصيبتی را. ه انتظار نر نظر داشتم ن  حرمتی با وی يا گرفتار شدن وی به چنير

 دنبال خير تازهپته بازهم با هله
ی

از قضا صدای امريکا بود يا   ای درين باره افتيدم. گ
صبح   3ر اعلاميۀ دفيی مهاجرين ملل متحد در کابل ساعت  قرا  فتگمی سی که  نر نر 
الله رئيس جمهور افغانستان نجيب  داکيی   1992اپريل    16برابر با    1371مل  ح  27

 داد. برخلاف انتظار به اين دفيی آمد و درخواست پناهنده
ی

 گ

سال پيش از حادثۀ فوق امير دوست محمد خان هم لشکر صدهزار   150از قضا  
خان فرار اش سلطان محمد  چاريکار ترک کرد و در دل شب با برادر زادهرا در  نفری  

ب دم  بازهم صبح  از قضا  و  ميکناتن سپه سالار کرد  به  بالاحصار کابل  در  ود که 
 اردوی انگليس تسليم شد. 

  به هر صورت به اين ساده
ی

ترک معرکه کردن رئيس جمهور باعث شد استعفا و  گ
با ای اينکه به جستجوی اصل حادثه شوند  ن به جکه از دوست گرفته تا دشم

 . استعفا پرداختند ير و تفسير تعبحق به جانتر به 

الله، رئيس جمهور  يا از شنيدن خير استعفای داکيی نجيب يا از شنيدن    اما خودم
هانی که داکيی معالج برايم تجويز کرده بود، به سر يا از فراموش کردن ادويهبود،  

مبتلا ش پلبن  دم. دردی شديد  تداوی،  تا ختم  پاليدن پتکاءً تصميم گرفتم  های 
ر خدا بخواهد نه سر دردی داشته باشم را بگذارم کنار، آنهم به اميد آنکه اگراديو 

 و نه هم درد سری. 

ی و رفته رفته بدون درد سر به سر بردم، زيرا نه بدين سان چند روزی را با نر  خير
 رفتم و نه هم به سراغ راديو.  رت کسی کسی به عيادتم امد و نه من به زيا

 نی بردم که نر جنگ و جدال  ها سال بعد از 
ی

ی چه نعمتی بو زندگ ولی    ده است. خير
به خود گفتم عجب   هنوز آب دهانم فرو نرفته بود که زنگ دروازه به صدا درآمد. 

 نعمتی بود مثل اينکه رفت پس کارش. 
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عضو کميتۀ مرکزی ح د   هوری و عبدالواحد فراهی، رئيس مالی و اداری رياست جم
 ش به عيادتم آمده بودند. مسلکان خ بود که با دو نفر از هم

الله ديدهای شان را از حوادن  که پس از استعفای مرحوم داکيی نجيبآنان چشم
الله مجددی، ممثل دولت اسلامی، به وقوع پيوسته بود يگ تا تخت نشيتی صبغت
  . کردند میرا پشت ديگر قصه 

ً
 لچسپ و هم غير منتظره بود.  هم دواقعا

کتاب عبدالوکيل، تر در  تر و واضحهای آنان را مفصلولی زمانی که مشابهت گفته
 های آنان بيشيی شد. وزير خارجه، خواندم باورم به گفته

ساده عبارت  به  يا  اشخاصی که سرگذشت  عموم  ديدنی به طور  را، تر  های خود 
ورت پي ن گفتۀ احمد يا محمود برای اثبات نه کردخاطرات گفته، می نويسند ضی

دامات و اجراآت مرحوم داکيی ولی برعکس در اين اثر از اق  ارند. های شان را ندديدنی 
در نجيب استعفای شان  از  پس  از حوادن  که   

ً
ا اخير و  بارۀ مصالحۀ ملی  در  الله 

برداشت   
ً
ا اکي  خارجه،  وزير  عبدالوکيل،  از کتاب  پيوست  وقوع  به  و   افغانستان 

رئيس  است با  اينکه چند صباخ  دليل  به  آنهم  است  همکاری نباط شده  جمهور 
آنرو خواهی   از  و سقم داشتم  در صحت  به جانتر  با حق  نخواهی هر خوانندۀ 

 نوشته هايم در دو راهی قرار می گرفت. 

بناءً بهيی شمردم، با اينکه معلومات مستندتری روی موضوع فوق داشتم، تا نوشتۀ 
ز کتاب الله شهيد ارتباط می گرفت انچه به مرحوم داکيی نجيب بارۀ آخويش را در  

ی ح د خ عبدالوکيل، دوست و همسنگر ش ان، و در واقع شخص دوم در رهير
 بعد از استعفای رئيس جمهور، استفاده کنم نه آنچه می

ً
 دانستم. خصوصا

دقيقه الله يک مرد هم پيدا نشد برای چند  متأسفانه در صف رفقای داکيی نجيب
ولی برعکس    ؟شد میرفت و علت اقدام وی را به ترک وطن جويا  خدمت شان می 
توان هانی تحت   تا جانی که  نوشته  و  تلويزيون  و  راديو  در  را  اقدام شان  داشتند 
الله از افغانستان سيوان" برای خروج داکيی نجيبهای نافرجام بينانعنوان "تلاش

 وی را به باد نکوهش گرفتند. دند و کتاب عبدالوکيل( نوشته کر   897)صفحۀ 

تم او شخصی نبود که شناخالله را میجمهور داکيی نجيب  اما تا جانی که من رئيس
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 از قدرت بگذرد، چه رسد به اينکه فرار کند. به اين ساده
ی

 گ

 تشويق های بينان سيوان وی را واداشته 
ً
قبه و احتمال ولی وقوع دو حادثۀ غير ميی

 عزم 
ً
 ند: سفر ک بود تا موقتا

ای وجود  ا هيچ شک و شبهه(، زير 1370: فروپاسیر اتحاد جماهير شوروی )اسد  1
ی بردن حفيظنداشت و ن ی رهير جناح خلق دارد که اردوی شوروی در از بير الله امير

آن  بنابر  و  بود،   دخيل 
ً
مستقيما پرچم  به جناح  افغانستان  زعامت  دن  در سيی و 

ی زعامتی   ابقای چنير برای  و  نر های  کمکبه  دولت شوروی  دري    غ نظامی، سياسی 
چنان پناهگاهی نه تنها با از دست دادن    اش ادامه داد. سیر اقتصادی تا زمان فروپا
، که متگ به اتحاد الله بلکه همه حکومتزعامت داکيی نجيب فی های اروپای سرر

فروپاشيدند.  از هم  ديگری  يگ پشت  و  لزل شد  ی ميی بودند  به   شوروی  اما همه، 
های متفغانستان، توانستند در فضای امن و آرام سياسی حکو دولت ااستثنای  

ی کنند. هانتخانر را تأسيس و از دامن  دار شدن فاجعه در کشورهای شان جلوگير

زيرا در حالی که يگانه   الله متفاوت بود. ولی موضوع از سر تا به پا برای داکيی نجيب
ام سراسری مردم خود  يک قي  حامی خويش، اتحاد شوروی، را از دست داده بود با 

د و  غرنر  جانب کشورهای  از  حمولتکه  و  تقويت  اسلامی  ثروتمند  ايت های 
 ند دست و گريبان بود. شدمی

ی "حزب وطن"، پس از فروپاسیر اتحاد 2 : بدتر از همه مبتلا شدن هيئت رهير

ايمان و نر   
پناه بردن به ؟؟؟ بود. شوروی به سستی م و  ی   باور شدن به سوسيالير

ها و اولاد شان  لی، خانمۀ آنها از رئيس تا اعضا، به استثنای محمود بريانچه همچنا
به   از کشور فرستادند. را  ی خانواده  خارج  ی رفيی به از سوی ديگر رفيی ان  های رهير

ی خارج و به دنبال آن انتقال صندوق های بزرگ، سربسته و مهر شده، برای تأمير
  1097تا    1095 نو )صفحات  در دهلیآسايش شان، از ارگ به سفارت افغانستان  

وگردانی صفوف ح د خ از اعتمادی و بالآخره ر ث رنجش، نر کتاب عبدالوکيل( باع
ان شان شد.  در نتيجه همه از هم فرو پاشيد و در روزهای بعدی تعدادی از   رهير

اعضای مسلح و غير مسلح حزب با پشيمانی از گذشته يا به احمدشاه مسعود پناه 
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 ين حکمتيار اقتدا کردند. ه گلبدبردند و يا ب

زير ناوه نشسته اند، که کابل   متوجه شدند که از باران گريخته  متأسفانه رفقا زمانی 
بناءً وفاداران داکيی   ويران شده بود. توسط احمدشاه مسعود و گلبدين حکمتيار  زيبا  

، وزير  نجيب الله در حزب و قوای مسلح منحصر شده بود به غلام فاروق يعقونر
، آنهم در ولتی )خاد( و دوست وفادار و جوان مردش محمد  منيت دا اسحاق توخی

وهای دشمنان سر سخت وی گلبدين حکمتيار به چارآسياب، احمدشاه حالی که نير 
ق کابل رسيده  استاد سياف به سرر به بگرام، عبدالعلی مزاری به غرب و  مسعود 

ی تاج و تخت کابل به همديگر چنگال   و دادند  مین نشان  و دندابودند و برای گرفيی
ی داکيی نجيب در ضمن محاضۀ شهر کابل ر  تر هر لحظه تنگ  اللها برای دستگير

 . کردند می

فی و زوال ناپذير افغانستان آخرين نفس هايش در آن روز و روزگاری که دولت ميی
 به خدمت رئيس 

ً
را می کشيد باز سر و کلۀ بينان سيوان در کابل پيدا شد که راسا

چند ساعتۀ وی به آما آنچه از اين آخرين سفر رسمی و ملاقات    رسيد.   جمهور 
ون درز کرد   و همان کند   میهای تکراری وی بود که به اروپا سفر  همان وعدهبير

و نه هم کسی  دانست  میپانزده نفر کاغذ پيچ خود را ،که تا آخر نه کسی نام شان را  
 چهرۀ شان ديده بود، با خود می آورد. 

قات روی سفر نشان داد که گفتگوهای بينان سيوان در اين ملازمان    ولی گذشت
ر چرخيده بود و نه به دور کلاوۀ سر در گم مصالحۀ ملی، و محرمانۀ رئيس جمهو 

ش به من گفته بود.   نه هم به دور آنچه در ديدار اخير

ای برای مردم شد نافرجامی سفر محرمانۀ رئيس جمهور کلاوۀ سر در گم و پيچيده
بناءً سوالی    از اراده به آن. وز نه کسی به مقصد سفر نی برده است و نه هم  تا امر که  
ی سفری موافق بودند يا مخالف؟ شود  میلق خ ان حزب وطن به چنير  که آيا رهير

زيرا رفقا زنده باشند   يا ترديد کند در دست نيست.   تائيد سند و مدرگ که آن را  
اند   پيچانده  برهم  و  را چنان درهم  يافکلاوه  ايوب که  نوح و صير  ی سرنخ عمر  يی
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 خواهد. می

ی حادثهنر تفاونی و سهل انگاری    اما  ای به آن اشاره دارد که آنان از حدوث چنير
نيمتغاره زير  بود. ای  حادثه،   کاسه  وقوع  از  بعد  ساعت  شش  پوره  چنانچه 

رفتند و از ايشان  سردمداران حزب وطن به جای اينکه خدمت رئيس جمهور می
ل قضيه را از وی  يا دست کم اص  کردند میت به رياست جمهوری  بازگش   تقاضای
شخصيت   15ند، به دور و بر بينان سيوان حلقه زدند و از او خواستند  شدمیجويا  

مورد نظر شان را به کابل بياورند تا جهت پياده کردن مصالحۀ ملی زعامت حکومت 
ند.  استثنای چند گوشه و   که به  الله آنهم زمانی ماشاء  افغانستان را به دست بگير

مجاهدين يا بيعت کرده بودند و يا  م در سراسر افغانستان به  کنار شهر کابل، مرد
 در حال بيعت کردن بودند. 

آنچه می به جرم مسلمان بينان سيوان  را  افغانستان  مردم  تا  داد  انجام  توانست 
است طبق خو اش را  بودن مجازات کند، و در پايان کار هم به گفتۀ خودش وظيفه

ی موانع   ی زمينۀ گفتگسازمان ملل متحد، با برداشيی ی و مساعد ساخيی الافغانی  وی بير
جهت مصالحۀ ملی و ختم جنگ با به دست آوردن استعفای رئيس جمهور انجام  

 داد. 

ان حزب وطن  ی دليل بود که بينان سيوان به جای بحث روی خواست رهير به همير
استعفای رئيس ج با  اکنون  بود:  ديگر مشکلی در مذاکرات مستقيم مهور،  گفته 

ست جهت مذاکره و مفاهمه بالای   ان مجاهدين وجود ندارد. شما و رهير  بناءً بهيی
اما آشتی ملی با مجاهدين که مدعی اند برای   مصالحۀ ملی انديشيد تا حواسیر آن. 

خروج عساکر شوروی از افغانستان نزديک به دو ميليون کشته داده اند سهل و  
حوصلهم  يست. ن  ساده با  را  آنان  خواست  اينکه  قطع مندگر  برای  و  شنيد  ی 

ی باشد پذيرفت. ت در صورنی که مسالمتمخاصما  آمير

ی، نه حزب وطن، که بعد از فروپاسیر اتحاد شوروی به سستی  چند عضو رهير
الله واهمۀ مرگ و ذوق فرار ايمان مبتلا شده بودند بعد از اقدام ناکام داکيی نجيب

بنابر آن بعد از شور   . وحيۀ مقاومت هم بر آن افزوده شده بود دادن ر و از دست  
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پذيرند که دولت تحت مذاکره روی پيشنهاد بينان سيوان خواسته يا ناخواسته می  و 
بهيی  برابر مجاهدين مقاومت کند و  تا در  ندارد  را  توانانی آن  ی حزب وطن  رهير

ی به مجاهدين تسليم شوند، و  خويش را به   تصميم  است به طور مسالمت آمير
 سانند. ر اطلاع بينان سيوان می

مژ  با  سيوان  مسالمتبينان  تسليمی  نجيبدۀ  داکيی  استعفای  و  ی  روانۀ  آمير الله 
آن 1371حمل    31و در همان روز )شود  میپاکستان   پشاور شده فردای  وارد   )

ان تنظيم   ها را در جريان آنچه با خود آورده بود قرار می دهد. رهير

يف، صز بعد  دو سه رو  ان مجاهدين در حضور نوازسرر دراعظم پاکستان، به رهير
ت صبغت  منظور  الله مجددی را برای دو ماه و  تسليم شدن قدرت جناب حصری

ماه جهت تسليم شدن قدرت از   4الدين ربانی را برای  جناب مولانا استاد برهان
ت صاحب فردای آن روز کنند میانقلابيون در کابل مقرر  ابل عازم ک و جناب حصری

 شدند. 

امور خارجه )که حزب   به شمول عبدالوکيل، وزير   بعصیی از پيشوايان حزب وطن
ی  و حکومت را بعد از داکيی نجيب ت صبغتکردمیالله رهير الله ( از انتخاب حصری

مجددی را به حيث ممثل دولت اسلامی افغانستان در پاکستان و از ارادۀ آمدن 
زب وطن به گرمی استقبال کردند و آن ت از حشان به کابل جهت تسليم شدن قدر 

ان تنظيمی شخص پوزش  ز   را به فال نيک گرفتند.  يرا جناب شان برعکس ديگر رهير
 بگذرد که تا ديروز آنان را تکفير   شد میپذير بود و اميد برده  

تا از سر تقصير آنانی
 القتل می شمرد. و واجبکرد  می

ی اميدواری بود که قبل از   همير
ً
به کابل به جناب شان اطلاع دادند رسيدن احتمال

ی اند تا زعامت افغانستان را به صورت مسالمته همه با هم مصمم شده  ک آمير
 خدمت شان تقديم کنند. 

ی که نه به مجددی قابل باور بود و نه هم به ديگران، دولت ی خير -از شنيدن چنير
داشتند  زير فرمان  را  نفری  اردوی سيصدهزار  انقلانر که  تا  حاضی    مداران  شدند 

ای خورده م به پير مرد سالتسليم دشمن شوند، آنه  بدون مشوره با اعضای ح د خ
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می   . کرد مینفر پير و پودۀ غير مسلح همراهی    50يا حداکي     40که موکب وی را  
ت صاحب از شنيدن اين مژدۀ باورنکردنی به خاک افتيد و پروردگار   گويند حصری

جع، شودن آنانی که تا ديروز وی را مرترای بخخود را سجده کرد، و پس از آن ب
م می ناميدند به سفر خويش به سوی کابل ادامه داد. نوکر پاکستان و چا  ی يالير  کر اميی

ی شهر کابل نزديک به تنگ غارو بارگاه بر پا کرد و   ت صاحب در سی کيلوميی حصری
ی بودند حضور شان بارياب  فرمان داد آنانی که آمادۀ تسليمی مسالمت   شوند. آمير

 و حزنر که روزگافردای آن روز گروهی از کارمندان  
ری سر شان به تن شان  دولتی

زيبيد جهت تسليم شدن به اصطلاح خود شان تسليمی قدرت صبح وقت در می
 وزارت خارجه جمع شدند. 

ان حزنر ساعت   از رهير
در کاروان بيش از صد عراده موتر، سران حکومتی و بعصیی

د به  روز  معنبال و هفت صبح همان  فاتح  بارگاه  به سوی  بدون زير خارجه  رکه، 
، روانۀ تنگۀ غارو شدند. يا خفيفه و حتی چاقو و ناخنسلاح ثقيله   گير

به هر صورت کاروان با همه طول و عرضش از نزديک دروازۀ ادارۀ مهاجرين ملل 
ی جمعيت در متحد که در آن داکيی نجيب الله رئيس جمهور افغانستان و رهير همير

اداره توقف وتری مقابل دروازۀ آن  ولی نه م   مقيم شده بود گذشتند.   تۀ پيشهف
 الله شتافت. کرد و نه هم رفيقی به سوی داکيی نجيب

زنند الله را به سينه می ترسم نه بلکه باور دارم رفقانی که امروز سنگ داکيی نجيب
ف غتی رئيس جمهور نباشد بازهم همان آش است و هم  ه. ان کاسفردا که داکيی اسرر

ی تسليمی برگرديم به نی را بگذاريم سر جايش و  ها  مندیبهيی است گله و گله گير
. مسالمت ی  آمير

ت صاحب از  با رسيدن کاروان تسليمی ها به تنگ غارو آوازه شد که جناب حصری
و می بود  وارخطا شده  آنان کمی  تعداد  به زيادی  استخاره کند که کسی  خواست 

ه اند آمد می دهم همۀ اين آقايان برای تسلي  نان میگوش شان گفت به شما اطمي
ارت.  وی از   نه سرر ت صاحب آغوشش را گشود و ديگران هم به پير بنابر آن حصری

ايشان آغوش باز کردند و همديگر را چنان در بغل گرفتند که گونی نه ملحدی در 
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-دست ای گفته شد و نه هم از نه از جهاد کلمه ميان بود و نه هم ترياکی دينداری. 
ها نه هم کسی به ياد ميليوناز ويرانی کشور بود و  نه بحت     وردهای انقلاب ثور. آ

 کشته و زخمی و فراری گريه کرد. 

ت صاحب بدون اشاره به بدبختی  های مردم و خرانر کشورش ضمن جناب حصری
ی به رفقا فرمود:   دولت جمهوری افغانستان برای انتقال »خير مقدم گفيی

ی
از آمادگ

ند که در دشمنان افغانستان بود  زيرا   ولت اسلامی سپاسگذارم. ممثل دقدرت به  
ما   از دست  ها افغان ميان  و دفاع  نام جهاد  )زير  را  آوردهای خصومت و دشمتی 

در غير آن الحمدالله همۀ مسلمان و افغان و   نويسنده( دامن زدند.   –انقلاب ثور  
 « از يک وطن هستيم. 

از اندرزهای جناب شان در ظرف ک  ند و يک دقيقه برادرها رفيق شد  ميی از پس 
سپس همه با هم شادی کنان روانۀ کابل شدند تا انقلابيون   برادر. ها هم شدند  رفيق

گرايان مذهتر به اين اميد تسليم کنند حکومت دموکراتيک زوال ناپذير را به واپس
  کشورها که ممثل دولت اسلامی آنان را عفو کنند و اجازه دهند تا در اروپا و ديگر  

خانواده شان، که  به  فرستاهای  آنجاها  به   
ً
هم قبلا چنان  و  بپيوندند  بودند،  ده 

 کردند. 

از جانب  به کابل، ممثل دولت اسلامی در دعوت مجللی که  فردای روز رسيدن 
عبدالوکيل، وزير خارجه، جهت تسليمی زعامت افغانستان ترتيب داده شده بود  

اک کردند.   اشيی

 يگ نی ديگری تعويض نظای دوله چند نفر از تسليمی
لت ام دموکراتيک را به دو تی

ين هم کف زدند.  يک گفتند و حاضی  اسلامی حضور شان تير

ت صاحب که پس از شکرگذاری به پيششمه گاه خداوند بزرگ  ای از بيانيۀ حصری
از رسيدن به زعامت دولت اسلامی و اظهار امتنان از آنانی که بدون درد سر تسليم 

 ند، فرمود: ر را به جناب شان واگذاشتمت کشو شدند و زعا

ها را فراموش کرده و برادروار ماست که در دولت اسلامی همه کدورتاکنون بر  »
 کار کنيم

ً
 «دست به دست هم داده و برای آبادی افغانستان متحدا
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ان تنظيم»جناب شان افزودند:   ها عفو عمومی را من از جانب خود و تمام رهير
 « . کنممیاعلان 

ی  شامل داکيی نجيبپرسيد اين عفو    ميان روزنامه نگاری از ویدرين    ؟شود میالله نير
الله فرمودند عفو، عفو عمومی است، شامل تمام اشخاص به شمول داکيی نجيب 

 باشد. می

ت صاحب در هر مقطع با کف زدن ين تالار  ها و اللهبيانيۀ حصری ی حاضی اکير گفيی
 . شد میبدرقه 

اين ج در  فرمو   است کهجان مطلب  ت صاحب  هم  نه جناب حصری نه  و  از  دند 
و   جنايات  چه  و  دارند،  نامی  چه  و  پرسيد که گناه کاران کيانند  ين کسی  حاضی

ی همه با هم عفو شدند و عجيبخيانت تر هانی مرتکب شده بودند که از بالا تا پايير
به عفو کف   نافهميده  بعصیی  اينکه  از خوشحالیو دسته  زدند می از همه    ای هم 

یک ،  . خير ها  ويت عفو کننده و عفو شونده در جستجوی ه  من از شنيدن اين خير
صبغت  روزها  از  روزی  آمد که  يادم  به  عجيبه  روزگار  عجايب  از  الله بودم که 

  خواست. مجددی به خاطر جرمی که مرتکب شده بود از رهير افغانستان عفو می
ان افغانستان را مور او ره   باور کنيد يا نه، آنهم توسط من )نويسنده(، ولی امروز  د ير

ی تفاوت ؟؟؟؟داد میيش قرار عفو و بخشا ی ببير  از کجا تا به کجا.  رهير

قصه است  بينان بهيی  سراغ  برويم  و  خانه  پير و  پير  به  بگذاريم  را  صوفيانه  های 
بينان سيوان يگ دو روز بعد از تخت نشيتی   سيوان، قهرمان معرکۀ مصالحۀ ملی. 

ان حزب   از بازگشت نهاما پس  بل بازگشت. به کا مجددی صاحب از پشاور  با رهير
زيرا تا جانی که لازم داشت در دوران   وطن ديدار کرد و نه هم سراغ شان را گرفت. 

ی زير نام حکومت واهی  ماموريتش در کابل با وعده نفری آنان را   15های دروغير
ی موففريب داد و از ايشان استفاده کرد، و در پايان کار هم برای تأم قيت خود در ير

ی کردن مصالحۀ  پياده   الافغانی را در دفيی ملل متحد ملی سر شام مانع مذاکرات بير
ط، اما مسالمت -وادار به استعفا کرد و فردای آن شب سند تسليمی بدون قيد و سرر

ان حزب وطن را به دست آورد.  ی رهير بنابر آن در دو سه روز جنگ پايان يافت   آمير
ی موفقيتی سندی به يا در بدل چنگو   ن برقرار شد. غانستاو آرامش در سراسر اف ير
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از ميدان   ورت داشت که يکه راست  امضای مجددی، ممثل دولت اسلامی، ضی
هوانی به ديدار وی شتافت و از شناختی که از بينان سيوان دارم باورم اين است 

و خواست از مجددی به دست آورده بود که عجله روانۀ پاکستان  که او آنچه می
که بعدها شنيده شد، در آنجا، به خاطر موفقيتی   طوری  ک شد. نجا عازم نيويار از آ

که در افغانستان به دست آورده بود، با استقبال گرم سرمنسیر سازمان ملل متحد 
 و همکارانش رو به رو شده بود. 

بدين سان کارنامۀ بينان سيوان، طوری که در صفحات پيش خوانديد، به نفع خود  
ا سوالی را هم به ميان آورد که اگر ما  ام  ان رسيد. زب وطن به پايپاسیر حوی و فرو 

دنبال   سيوان  بينان  پيشنهادهای  جای  به  را  و   کرديممیطرح کوردوويز  خير  به 
ی سيوان؟؟؟ سعادت ما و وطن ما بود يا دنباله روی از وعده  های دروغير

ه با سر بتوان  می ه نگان، جوانر کگذارم به قضاوت خوانندهجواب اين سوال را می
 سليقۀ اين و آن ارائه کرد. و د جملۀ پر آب و تاب به ذوق سر کردن چن
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